
 

 

 

 

 

 

 

 تخصصی  -فصلنامة علمی

 مطالعات زبان و ادبيات غنايی
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 1401 تابستان، چهل و سه، شمارة دوازدهمسال 

 2717-0896شاپا: 



 

 مطالعات زبان و ادبيات غنايیتخصصی  -فصلنامة علمی
 

 

 آباددانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف امتياز:صاحب 

 )دانشيار( محبوبه خراسانیدكتر  مدير مسؤول:

 دكتر عطامحمد رادمنش )استاد( سردبير:
 

 شوراي نويسندگان:

 تركيه -دانشگاه آنکارا -استاد، گروه زبان و ادبيات فارسی، دانشکده زبان، تاريخ و جغرافيا     دكتر حيجابی قرلانغيچ

 استاد، گروه زبان فارسی، دانشکده آموزش اسلامی و شرقی، دانشگاه ال سی بانوان، لاهور، پاكستان  سيده فليحه زهرا كاظمیدكتر 

 دانشيار، گروه زبان فارسی، دانشکده زبانها، دانشگاه صلاح الدين، اربيل، عراق   دكتر جيهاد شکري رشيد

 آباد، ايران نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی،انسانی، واحد نجفاستاد، گروه زبان و ادبيات فارسی، دانشکده علوم    دكتر عطامحمد رادمنش

 آباد، ايرانآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجفادبيات و علوم انسانی، واحد نجفگروه زبان و ادبيات فارسی، دانشکده دانشيار،     دكتر محبوبه خراسانی

 آباد، ايرانآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجفواحد نجف انسانی،استاد، گروه زبان و ادبيات فارسی، دانشکده علوم      دكتر مهدي تدين

 دانشکده ادبيات و علوم انسانی، دانشگاه شهيد بهشتی، تهران، ايراناستاد، گروه زبان و ادبيات فارسی،      دكتر كاظم دزفوليان

 يرانا تهران، ،طباطبائی علامه دانشگاه ،خارجی زبانهاي و فارسی ادبيات دانشکده، فارسی ادبيات و زبان گروه استاد،     شميسا سيروس دكتر

 ادبيات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايرانستاد، گروه زبان و ادبيات فارسی، دانشکده ا     دكتر محمد فشاركی

 دانشگاه شهركرد، شهركرد، ايراناستاد، گروه زبان و ادبيات فارسی، دانشکده ادبيات و علوم انسانی،    جهانگير صفريدكتر 

 يزد، ايران استاد، گروه زبان و ادبيات فارسی، دانشکده زبان و ادبيات، دانشگاه يزد،    دكتر مهدي ملك ثابت
 

 

 آباددانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف        ناشر:

 شهرزاد نيازيدكتر       مدير داخلي:

 دكتر شهرزاد نيازي     ويراستار فارسي:

 دكتر پريسا محمدپور    ويراستار انگليسي:

 ليلی رضائی     کارشناس مجله:
 

 مسؤوليتي ندارد. مقالات نمودار آراي نويسندگان است و مجله در اين زمينه

 آباد، دانشکدة علوم انسانی، دفتر فصلنامة مطالعات زبان و ادبيات غنايیآباد، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجفنجف نشاني:

 lyriclit@iaun.ac.ir نشانی پست الکترونيکی:

 www.lyriclit.iaun.iau.irسايت مجله: 

 031-42291110دورنگار:   031-42292512 ،   031-42292165تلفن: 

 باشد.از معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی می 22/10/89مورخ  4222211/87شماره اين مجله داراي مجوز انتشار 

سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامی، عنوان مجله از در دري )ادبيات  15/09/95مورخ  95/ص/66419/87طی نامه شمارة 

 غنايی، عرفانی( به مطالعات زبان و ادبيات غنايی تغيير يافت.



 1401تابستان  ،چهل و سه، شمارة دوازدهم، سال مطالعات زبان و ادبيات غنايیتخصصی  -فصلنامة علمی /3

 
 

 راهنماي تدوين مقاله و شرايط پذيرش آن
 

هاي ، تازهاسلامی -تخصصی مطالعات زبان و ادبيات غنايی به منظور رشد و گسترش ادب فارسی و فرهنگ ايرانی -فصلنامة علمی

نابراين مندان قرار گيرد. بكند تا در دسترس علاقهادبيات فارسی را با رويکرد ادبيات غنايی منتشر مینظران زبان و پژوهشی صاحب

 مقالات ارسالی بايد شرايط زير را دارا باشند:

 

 الف. اهداف و خطّ مشي فصلنامه

اد است كه آباسلامی واحد نجف فصلنامة مطالعات زبان و ادبيات غنايی، نشرية تخصصی گروه زبان و ادبيات فارسی دانشگاه آزاد

ت و شود. اصالبه منظور رشد و اعتلاي فرهنگ، زبان و ادب فارسی در حوزة متون كهن و معاصر با محوريت ادبيات غنايی منتشر می

 د:كننوآوري از مهمترين اصول و مبانی نگارش و چاپ مقالات در اين فصلنامه است كه اهدافی چون طرح موارد زير را دنبال می

 . نقد و تحليل علمی متون كهن غنايی زبان فارسی؛1  

 هاي غنايی؛. آسيب شناسی و تحليل انتقادي پژوهش2  

 هاي سبکی، زبانی و زبانشناختی متون با رويکرد غنايی؛. بررسی ويژگی3  

 هاي غنايی تطبيقی در حوزة ادب غنايی؛. پژوهش4  

 هاي ادبی در متون ادب غنايی؛. كاربست نظريه5  

 . بررسی زيباشناختی متون ادبی غنايی.6  

هاي تازة علمی پژوهشگران حوزة زبان و ادبيات غنايی فارسی بنيان نظران و انعکاس يافتهاين نشريه با خط مشی نقد آراي صاحب

ها معرفی و مندان اين حوزهادبيات غنايی را به جامعة دانشگاهی و علاقههاي علمی در زمينة نهاده شده است و در پی آن است كه تازه

 ارائه كند.

 

 ب. شرايط علمي مقالات

 (، تحليلی و نتيجه كاوشهاي نويسنده يا نويسندگان باشد.Original research. مقاله بايد داراي اصالت و نوآوري )1

 از منابع معتبر و اصيل استفاده شده باشد. . در نگارش مقاله بايد روش تحقيق علمی رعايت شود و2

براي  شود و در صورت داشتن شرايط لازم،مقاله پس از دريافت، نخست در شوراي نويسندگان بررسی و ارزيابی میتوضيح: 

 گيرد.یهاي داوران در صورت كسب امتيازات كافی و پذيرش آن، در نوبت چاپ قرار مگردد. پس از وصول ديدگاهداوران ارسال می

 ج. شرايط نگارش

 . مقاله بايد از جهت نگارش ساختاري محکم و استوار داشته باشد و اصول فصاحت و بلاغت در آن رعايت شود.1

 . عنوان مقاله بايد كوتاه و گويا باشد.2

مارة تلفن مسؤول ( ذكر شود. )ذكر شEmail. نام مؤلف با مؤلفان همراه با درجة علمی، نشانی محل كار و نشانی اينترنتی )3

 مکاتبات لازم است(

 كلمه( باشد. 200تا  150. چکيدة فارسی حداكثر پانزده سطر )4

 . كليدواژة فارسی حداكثر شش كلمه باشد.5

 . مقاله بايد داراي مقدمة روشن و دقيق باشد چنانکه خواننده را براي ورود به مبحث اصلی آماده سازد.6

 رايط مقاله است.. بيان پيشينة تحقيق از ديگر ش7

 . در متن اصلی مقاله بايد موضوع به طور روشن تحليل شود.8
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 گيري دقيق باشد.. مقاله بايد داراي نتيجه9

 ( كلمه باشد و اين چکيده زير چکيده فارسی در يك صفحه تنظيم شود.200تا  150. چکيدة انگليسی حداكثر پانزده سطر )10

 كلمه باشد.. كليدواژة انگليسی حداكثر شش 11

 . نام نويسنده و درجة علمی و محل كار به لاتين ذكر شود.12

 (.254: 1372كوب، . ارجاعات متن بايد داخل كمانك به ترتيب نام نويسنده، سال و صفحه ذكر شود؛ مثال: )زرين13

 . منابع پايانی بايد به ترتيب زير ذكر شود:14
 

 د. ترتيب منابع

 کتاب

شود، نام مترجم يا مصحح، شهر محل نشر: نام ناشر،  Boldخانوادگی )نام اشهر(، نام، سال انتشار )درون كمانك(، نام كتاب نام

 نوبت چاپ.

 نشريه

شود، شماره، دوره، صفحات Bold نام خانوادگی )نام اشهر(، نام، سال انتشار )درون كمانك(، عنوان مقاله درون گيومه نام نشريه 

 از ص تا ص(.مقاله )

 مجموعه مقالات

 Boldنام خانوادگی، نام، سال انتشار )درون كمانك(، عنوان مقاله درون گيومه، نام گردآورنده يا ويراستار، نام مجموعه مقالات 

 شود، محل نشر، نام ناشر، شماره صفحات مقاله )از ص تا ص(.

 هاي اينترنتيپايگاه

 ن موضوع )درون گيومه(، نام و نشانی اينترنتی به صورت ايتاليك. نام خانوادگی، نام )آخرين تاريخ(، عنوا

 لوح فشرده

 شود، محل نشر: نام ناشر. Boldنام خانوادگی، نام، سال انتشار )درون كمانك(، عنوان درون گيومه، نام لوح فشرده 

 متر تنظيم شود.سانتی 1بين سطرها  متر و فاصلهسانتی 15سطر، طول سطرها  30صفحه، هر صفحه در  20مقاله بايد حداكثر  -15

 www.dorredari.iaun.ac.irدر پايگاه مجله به نشانی  13اندازه  Lotusبا قلم  و بالاتر word 2013مقاله بايد تحت برنامه  -16

 بارگذاري شود.

 مقاله ذكر شود.اسامی خاص و اصطلاحات لاتين و تركيبات خارجی بلافاصله پس از فارسی آن، داخل كمانك در متن  -17

 مقالات مستخرج از پايان نامه بايد تأييد استاد راهنما را همراه داشته باشد. -18

 مقاله نبايد در هيچ مجله يا همايشی ارائه شده باشد. -19

 منابع فارسی به زبان انگليسی ترجمه و در زير منابع فارسی درج گردد. -20
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 خدواندا در توفيق بگشاي
 سخن سر دبير
ملی، آيينی ترين انواع ادبی است كه ترجمان عواطف، خواهشها و آرمانهاي گوينده، اعم از شخصی، ادب غنايی درازدامن

ی چون هايگيرد؛ بنابراين موضوعاي وسيع، را در بر میيا اجتماعی است؛ از اين رو اين نوع ادبی، در حوزة نظم و نثر گستره

مدح، طنز، تفاخر، تذلل، عشق )اين سري يا آن سري(، مناجات، جمال ادبی و بازتاب  غم، شادي، بزم، رزم، مرگ، نامرادي،

 گيرد.در بر می –كه متأثر از اين مقوله باشد –مکاتب ادبی در متون غنايی و هر محتوايی را

هاي ناشی مبنا به فرمودة استاد رستگار فسايی شعر غنايی مضامينی همچون عشق و جوانی تا پيري و مرگ و شاديها و غ

ها، ها، شکايتاز حوادث روزگار، علايق انسان نسبت به خدا و خلق، وطن پرستی، مدح، هجو، عرفان و شطحيات، سوگند نامه

ها خمريات، حبسيات، اخوانيات، تفننات ادبی چون لغز و معما و ماده تاريخ، مناظره و مفاخره، وصف طبيعت و شعرها و ترانه

 دهد.... را به خود اختصاص می

هاي رسالت، پايندگی و بالندگی خود را در شناخت و شناساندن جنبه بر پاية اين مقدمات، فصلنامة زبان و ادبيات غنايی،

 داند.ادبی اين عناصر می –هنري 

اين نامه به زيب پژوهشهاي علمی استادان سخن سنج و پژوهندگان توانمند،  1401 تابستان هل و سهچاكنون كه شمارة 

در  هايشانكه مقاله –داند كه ازهمکاري و همسويی آنان سپاسگزاري كند و از محققان گرامی شده است، بايسته می آراسته

پوزش طلبد؛ ان شاء الله، پس از ين نيز از حاصل كوششها و تحقيقهاي ديگر  –روند داوري در اولويت چاپ قرار نگرفته 

 خود، پيوند علمی خويش را با ما استوارتر كنند.

هاي پژوهشی خود را به سامانة فصلنامه خواهند در انجام سخن، از اين فرهيختگان و دانشورانی كه پس از اين نويافته

گردد كه همچنان ما را در رسيدن به اهداف ادبی مجله تا حصول مقصود ياري كنند و بر غناي آن فرستاد، درخواست می

 بيفزايند.

 با سپاس، رادمنش

 سردبير فصلنامه
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 تخصصي مطالعات زبان و ادبيات غنايي -فصلنامۀ علمي
 

 فهرست مطالب

 

 21-8....................................................................................... هاي هزار و يک شبمايهترين دروننقد و تحليل روايت در اصلي

 ادبيات فارسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ايران.دانشجوي دكتري زبان و  ؛نياافسانه افروغی

 ول(ئ)نويسندة مس گروه زبان و ادبيات فارسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ايران. استاديار؛ زادهبديعمحمد شاه

 سلامی، مشهد، ايران.زبان و ادبيات فارسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد ا گروه استاديارمهربان قزلحصار؛ جواد 

 

 33-22............................................................................................ ي بيژن الهي«هاجواني»توصيف و تصوير سيماي معشوق در 

 دانشجوي دكتري ادبيات غنايی، دانشگاه اروميه، اروميه، ايران. )نويسنده مسئول(؛ هادي طيطه

 دانشجوي دكتري ادبيات غنايی، دانشگاه اروميه، اروميه، ايران.؛ آبادمهسا ايمانی برنج

 

 47-34.......................................................................................................... شب يک و هاي هزارجايگاه آيين قرباني در داستان

 آباد، ايران.آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجفدانشجوي دكتري، گروه زبان و ادبيات فارسی، واحد نجف؛ مهدي خليفه

 آباد، ايران. )نويسندة مسئول(آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجفاستاديار، گروه زبان و ادبيات فارسی، واحد نجف؛ قربانعلی ابراهيمی

 آباد، ايران.آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجفدبيات فارسی، واحد نجفاستاديار، گروه زبان و ا؛ مهرداد چترايی
 

 67-48..................................................................................................................... جايگاه معشوق در غزل شاه نعمت الله ولي ها وبررسي نام

 دانشجوي دكتري، گروه زبان و ادبيات فارسی، واحد اروميه، دانشگاه آزاد اسلامی، اروميه، ايران. )نويسندة مسئول( حسين كريمی ثابت؛ 

 استاديار، گروه زبان و ادبيات فارسی، واحد اروميه، دانشگاه آزاد اسلامی، اروميه، ايران.برات محمدي؛ 

 

 81-68................................................................................... ناصر خسرو و پروين اعتصاميتبيين بازنمايي مفهوم رنج در اشعار 

     يران.خلخال، ا ی،واحد خلخال، دانشگاه آزاد اسلام ی،فارس ياتزبان و ادبگروه  يدكتر يدانشجو؛ عاطفه اصلانی راجعونی

استاديار گروه زبان و ادبيات فارسی، واحد خلخال،  -استاديار گروه زبان و ادبيات فارسی، دانشگاه پيام نور، تهران، ايران ؛ ثوراله نوروزي داودخانی

 دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ايران )نويسنده مسئول(

دانشگاه  ،یفارس ياتستاد گروه زبان و ادبا -ان استاد گروه زبان و ادبيات فارسی، واحد خلخال، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، اير؛ خدابخش اسدالهی

      يران. ا يل،اردب يلی،محقق اردب

 يران.خلخال، ا ی،واحد خلخال، دانشگاه آزاد اسلام ی،فارس ياتگروه زبان و ادب ياراستاد؛ محمدرضا شاد منامن

 

 82-96........................ «اريک فروم»عشق براساس نظريۀ  رياضي يزدي« هنرستان عالي مرغان»تحليل شخصيت بلبل در منظومۀ 

 دانشجوي كارشناسی ارشد ادبيات كودک و نوجوان، دانشگاه پيام نور، ايران.؛ مژگان كمال مهريزي

 .كارشناسی ارشد زبان و ادبيات فارسی، دانشگاه پيام نور، ايران؛ نژادسيد خلف حوتی

 دانشگاه پيام نور، ايران. )نويسندة مسئول(.       دانشيار زبان و ادبيات فارسی،؛ آسيه ذبيح نيا
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descriptive and an explanation of the literary construction and narrative sham. The purpose of this 
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most impressive themes were selected, and then the opening was described in the selected themes. 
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choice of themes under the headings of love, crime, sightseeing, story Illusions, and wisdom are 
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 تخصصی مطالعات زبان و ادبيات غنايی -فصلنامة علمی

 آبادگروه زبان و ادبيات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف

 8-21ص. ، 1401 تابستان، چهل و سه، شمارة دوازدهمسال 

 
 مقاله پژوهشی

 

 هاي هزار و يک شبمايهترين دروننقد و تحليل روايت در اصلي

 
 1نياافسانه افروغي

 )نويسندۀ مسئول( 2زادهبديعمحمد شاه

 3قزلحصار جواد مهربان

 
 چکيده
پژوهش هدف اين  ت.اسطور كلی درک بهتر جهان هستی  هو ب اطرافهاي درک بهتر محيط پردازي و روايت، يکی از شيوهداستان

. از دنياي تاس روايی گشايش ساختاري، يعنی هايويژگی اساس بر داستان مايةدرون ةمطالع تحليلی انجام شده،-كه به روش توصيفی

. است ههاي انتخابی شرح داده شدمايهها گزينش شده و سپس گشايش در درونمايهپر رمز و راز هزارويك شب، چشمگيرترين درون

هاي مايهبلکه انتخاب درون ،اثر وجود ندارداين ديگري در  ةمايها بدان معنا نيست كه درونمايهناگفته پيداست كه گزينش اين درون

نتيجة تحقيق بيانگر  دارد. ترهاي هزارويك شب نمودي بارزداستان بيشتردر  اخلاق، گشت و گذار، وهم و جرم و جنايتدلدادگی، 

ماية حکايت درون مرتبط باشود. در واقع شايد بتوان گفت ها را شامل میمايهي دلدادگی و عاشقانه بيشترين درونهاداستاناينست كه 

 .    دارددر اين پژوهش  بسامد بالايیشود، عشق و دلدادگی خيانت به عشق آغاز می ةبر پايكه داستان  اصلی و جامع

 . روايت، گشايش روايی ةمايه، بدنهزارويك شب، درونها: کليدواژه 
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 مقدمه .1

ستان و روايت به كمك الگوها و روش       سياري از پژوهشگران به مطالعة ساخت دا ز  ا شناختی هاي زباندر سدة نوزدهم، ب

سی به مثاب   زبان ستان  ةشنا ستان   ها و روايتابزاري براي تحليل دا ستفاده كردند. روايت و دا رباز در گويی از ديهاي عاميانه ا

ست.     شته ا ست كه می     »ميان مردم رواج دا سی ا ست و راوي ك داند؛ به عبارت ديگر دانش در جامعه به روايت يك دانش ا

رو هستيم، روايت بهتنها در رمان و داستان نيست كه با روايت رو(. 56:  1382افخمی، « )شودشکل روايت توليد و منتقل می

هاي كوچك در مورد اين بينی و تعريف داستان هاي درک جهان اطرافمان پيشترين شيوه همه جا حضور دارد و يکی از مهم 

ستان  شده   جهان بر پاية دا ست كه قبلاً تعريف  ضرو     هايی  ستانی به  ست. هر دا و  شود، رت از زبان يك راوي تعريف میا

گويی گو بپردازيم. اين نکته دربارة كنش سخن رسد كه در مطالعة داستان بايد به دو سازة داستان و داستان     بنابراين به نظر می

سخن      سخنی،  ست. هر  صادق ا سخن    نيز  ست. اما آنچه روايت را با  شده متمايز ا   تگويی متفاوگويی دارد كه از آنچه گفته 

سااازد اين اساات كه غالباً در روايت، راوي كاملاً مشااخو اساات و حتی زمانی كه توجه شاانونده كاملاً به رخدادها و   می

صيت    شنی حس می       شخ ضور راوي به رو شده، ح ستان جلب  ست:        هاي دا ضروري ا صر  شود. بنابراين، توجه به دو عن

 كند.ها و رخدادهاي داستان و آنکه از اينها تعريف میشخصيت

هم قرار گيرند. روايت توجه ما را به  از متفاوت هايفاصله در توانندمی اينها و روايت شامل داستان، راوي و مخاطب است

ستان و توالی رخدادها جلب می  ستان است اغلب شخصيت     كمك راوي به دا با  است و زدايی شده كند. راوي كه تنها منبع دا

روايت به دليل وجود راوي . دارد نگرد و به او اعتماد و اطميناننها به راوي میوگويی ندارد. مخاطب تمخاطب تعامل و گفت

ر كار آفريننده د، نخست سطح توان روايت را به سه سطح تقسيم كرد: درو مخاطب از اشکال ارتباط است. از اين ديدگاه، می

شنونده   شنود. در اين  آفرينش اثري است تا خواننده و  سطح از تخيل و پرداخت خبري نيست و همانند    اي اثر را بخواند يا ب

ازد  پردهاي اجتماعی است، در واقع ارتباط ناداستانی است. در سطح دوم، راوي به تعريف رخدادهاي داستان می     ديگر تعامل

ست و از عناصر تخيل و پرداخت بهره می      و مخاطبان به نقل او گوش می ستانی ا رد. بسپارند. ارتباط و كلام در اين سطح دا

ستان به كنش می در آخرين سطح، شخصيت    باط  ترين سطح ارت پذيرند. اين درونیهاي هم تأثير میپردازند و از كنشهاي دا

اغلب پژوهشااگران، براي ساااخت روايت، اصااول   كند. اساات كه توجه خواننده و شاانونده و مخاطبان را به خود جلب می

 .3، توصيف حالت  .2ها، معرفی زمينه و شخصيت  . 1شامل اين اجزاست:    گيرند. بر اين اساس، روايت مشتركی را در نظر می 

داساااتانی به    زمان  ترين قسااامت عمده »واكنش به نتيجه.    .7، نتيجه  .6، افکنگره هاي كنش .5، عاطفی  واكنش .4، آغازين  كنش

صاص دارد و گره گره شامل می         افکنی اخت ستانی را  سيار ناچيز از زمان دا صدي ب شايی تنها در  شود؛ چرا كه تغيير بخت گ

 (.  175: 1366)مکی، « دهد و بعد از آن داستان به سرعت رو به اتمام می گذاردقهرمان معمولاً در اواخر داستان روي می

سان    ساخت ذهنی ان شه گرفته اين اجزا، از  سطة روايت، می ري ها را پردازش كرد تا درک درستی از آنها   توان دادهاند. به وا

 توان به مطالعة اين ساخت پرداخت.  حاصل شود. متن زبانی، تنها جايی است كه می

شکل می    سه مرحله  سان با داده 1گيرد: روايت در  سپس   2شود؛  شکل و نامنظم جهان بيرون روبرو می هاي اغلب بی. ان  .

 گيرد.. در نهايت روايت شکل می3گيرد؛ شود و نظم میاين مجموعة نامنظم در ذهن انسان پخته و پرداخته می

استان   تواند شيوة مؤثري براي تحليل ساختمان د  شناختی ساخت روايت می  به اين ترتيب شايد بتوان گفت كه مطالعة زبان 

شد.  و در نهايت برخی از پردازش ساختارگرا، يافتن دستور       ی از مباحث مورد توجه محققان روايتيک»هاي ذهنی با شناسی 

هاي عاميانه،  ها حاكم اساات. به دليل آنکه قصااهها و داسااتانها و قواعدي كه بر قصااهمنديزبان داسااتان اساات؛ يعنی قانون

 (.  33: 1371)اخوت، « بندي كردتوان قواعد حاكم بر آنها را شناسايی و طبقه، میاي دارندساختار نسبتاً ساده
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يل  ترين بخش هر داستان را تشکكند. بدنة روايت بزرگهر روايت، سازة گشايش و بدنة روايت را در داستان شناسايی می

اي بيشااتر از همه نمود گيرد. در قساامت گشااايش، فرآيند رابطهدهد. گشااايش از نظر حجم پس از بدنة روايت قرار میمی

ون بخش  پردازد و با مفهوم ايستايی و سک  ها و چيستی موقعيت می ابتداي روايت به كيستی شخصيت   يابد. اين فرآيند در می

ريزد تا قهرمان يا قهرمانان  دهد. اين ايسااتايی و سااکون و تعادل در بدنة روايت بر هم میبزرگی از گشااايش را تشااکيل می

ا در آخر داساتان برقرار كنند. فرآيند بيانی كه پس از  شاکن، ايساتايی و ثبات ر  ماجرا با تلاش و كنش عليه رخدادهاي تعادل

 شود تا هم خواننده بفهمد داستانی نو آغاز  دهد از زبان راوي بيان میاي بيشترين بخش را به خود اختصاص می  فرآيند رابطه

شنيده       می ستان را  شود كه راوي خود دا شخو  شايه در       شود و هم م ست. گ ستان آفريدة خود او ني ست و دا قالب فرآيند  ا

ها و رخداد و شود.  فرآيند مادي، كه بيانگر كنشو ... می« اند كهآورده»، «چنين حکايت كنند»، «گويندمی»بيانی، شامل همان 

يابد؛ چرا كه بدنة روايت بستر حوادثی است كه ايستايی و تعادل اوليه را حركت است در بدنة روايت افزايش چشمگيري می

 اند.  رمان يا قهرمانان ماجرا را براي ايجاد تعادل و ثبات در پايان داستان برانگيختهبر هم زده كوشش قه

هاي ذهنی و جلوة عينی كه  يابند شايد به اين دليل كه واكنش در بخش گشايش، فرآيندهاي رفتاري و ذهنی كمتر نمود می 

ست    شد، نتيجة كنش و رويارويی با حوادث ا شده،     دليل كه اين به و همان رفتار با شايش هنوز كنش و رخدادي آغاز ن در گ

ست كه پی  شد. اما همين نمونه   منطقی ا شته با ستايی   آمدي ذهنی و رفتاري وجود ندا هاي كم نيز چگونگی برقراري حالت اي

ستان را بيان می   ،يابد. طبيعی است كه بدنة روايت كنند. در بدنة روايت، درصد رخداد فرآيند مادي افزايش چشمگيري می  دا

ستايی و تعادل اوليه را بر هم زده         ست كه اي ستر حوادثی ا ستان و ب صلی دا اند و جايگاه كنش و رخداد و حركت و جنبش ا

اند. در اين قسااامت رخداد     تلاش قهرمان يا قهرمانان داساااتان را براي برقراري تعادل و ثبات در پايان داساااتان برانگيخته            

است.   هاي بدنة روايتهاي داستان به رويدادبند كه نيز به دليل واكنش شخصيت يافرآيندهاي ذهنی و رفتاري هم افزايش می

ها و  پس از معرفی شاااخصااايت  كاهش  اين. يابد  می كاهش  وجودي و ايرابطه  فرآيندهاي  ، رخداد  از طرف ديگر درصاااد

اند  دهداستان شناخته ش رخدادهاي بافت و هاشخصيت انگيز نيست، چه در بدنة روايتسازي آغاز داستان چندان شگفتیزمينه

پردازانی كه به شااخصاايت از ديد پديدارشااناختی  نظريه»شااود و نياز چندانی به بيان وجود و ويژگی و شااناسااايی حس نمی

بينند، بازيگري كه بايد نقش خود را به بهترين شکل انجام دهد، در اينجا شخصيت  اي ايستا نمینگرند، شخصيت را مقولهمی

ستی او در كنش   موجود پوي ست كه ه ستانی پديدار می ايی ا ستان پيروي        هاي دا صيت از طرح كلی دا شخ شود، گرچه اين 

صطلاح همه چيز را رهبري می دست می كند، گاهی خود ابتکار عمل را بهمی (. در بدنة 126: 1371)اخوت، « كندگيرد و به ا

صد رخداد فرآيند بيانی هم كاهش می  صيت   تيابد و به گفروايت، در شخ شايه   وگوي ميان  ستان و گاه به گ تازه  هايهاي دا

 يابد. شايد اين شود. در پايان داستان، درصد رخداد فرآيند مادي كاهش می   مخصوصاً در شيوة داستان در داستان محدود می     

ندند تا  ش نيازمگشااايی و تلاش براي برقراري تعادل اوليه، هنوز به كنها پس از گرهكاهش به اين دليل باشااد كه شااخصاايت

اي منطقی بسته شود. اين كنش معمولاً ازدواج و وصال معشوق است. الگوي كاهش درصد رخداد فرآيندهاي  روايت به شيوه

يابد كه خود نشانة برقراري تعادل سکون ثبات و ايستايی است، اما جالب اينکه ميزان افزايش      اي و وجودي افزايش میرابطه

اي  رساااد؛ چه درصااادي از فرآيندها به بيان فرآيندهاي مادي ذهنی و رابطهش گشاااايش نمیدرصاااد رخداد، به ميزان بخ

 است.  اختصاص يافته
 

 بحث .2

 شب  معرفي هزارويک .2-1

شته     شب گذا سانی كه پا به دنياي پر رمز و راز هزارويك  ست      »دانند كه اند میك صورتی كه فعلاً در د شب به  هزارويك 

ها در عالم گردش كرده، عجايب و نوادر بساايار ديده و از آنها  اساات، تأليف يك شااخو يا يك قوم نيساات. اين كتاب قرن



 انو همکار نياافسانه افروغی هاي هزار و يك شب /مايهترين دروننقد و تحليل روايت در اصلی /12
 

 

ق خويش، چيزي بدان افزوده و در مدتی نسابتاً دراز به اين حد كمال   اي به تناساب ذو اسات. هر قوم و قبيله توشاه اندوخته 

بسيار در   سرايان است؛ از اين رو هزارويك شب، يك كتاب نيست، يك كتابخانه است و نه يك نويسنده، بلکه داستان      رسيده 

سده  اند و گنجينهطول روزگاران، آن را پرداخته شرق زمين در  سانة همة قرون را   هاي ميااي از ادبيات عاميانة م ست كه اف نه ا

هزارويك شب به دست نويسندگانی گمنام »(. نکتة مهم و قابل توجه اين است كه 60: 1368)ستاري، « توان خوانددر آن می

تاريخ تدوينش   توانستيمشناختی، میاست؛ زيرا اگر سراسر كتاب نوشتة يك كاتب بود، بر اساس ملاحظات زباننگارش يافته

نمايان  هاي مختلف بومیكنيم، اما تعيين تاريخ دقيق براي تأليف آن ممکن نيساات. در اساالوب نگارش آن اثر لهجهرا تعيين 

ختلف  هاي ماند و اختلافات اساسی در سبك قسمتهاي محلی خود را هنگام رونويسی كتاب به كار بردهاست. كاتبان، لهجه

، راهنماي بزرگی محسااوب  هاي كتابانده، در تعيين تاريخ و ريشااة داسااتانهاي باقی ماند، اما همين قرينهوجود آوردهآن به

ه  هايی چون نام اشخاص شناختاي دارد كه براي درک آن بايد نشانهشوند. در واقع هر قصه، تاريخ تأليف و تنظيم جداگانهمی

شاره به وقايع تاريخی، در متن آن به    ست آورد شده و يا ا ستاري،  « د ستان از  (.97: 1368) هاي هزار  آنجايی كه مجموعه دا

شکل امروزي درآيد پژوهشگرانی كه در مورد اين اثر تحقيق می    ويك شب مراحل متفاوتی را گذرانده  ست تا به  د هنوز كننا

ستان   دود حاند، اما بيشتر پژوهشگران بر اين باورند كه اين اثر   ها و تاريخ دقيق اين اثر، به توافق نرسيده بر سر تعداد دقيق دا

 است.قرن پانزدهم ميلادي شکل يافته

 ها  بندي داستان. دسته2-1-1

ستان ها براي دسته ترين راهيکی از متداول ساس درون  بندي دا سيم بر ا ست. در واقع درون ها، تق ست ا مايه ا ز  مايه عبارت ا

ستان بدان می  ست. خط    پردازد. درونآنچه دا صلی و غالب در هر اثر ادبی ا شته مايه فکر ا اي كه در خلال اثر به وجود يا ر

ضعيت موقعيت  ستان را به هم پيوند می آمده و و شايد بتوان گفت درون هاي دا س   دهد؛ به تعبيري  شة نوي نده مايه، فکر و اندي

 كند.در داستان را بازگو می

ه بررسااای نموده و ماياي از چند درونهم پيوساااتههاي هزارويك شاااب را در قالب محدود و بهاين مجموعه، داساااتان

 پردازيم.  ها میمايهاست. در ادامه به بررسی اين درونبندي مختصري ارائه دادهدسته

 هاي دلدادگي . داستان2-1-1-1

ستان      اين نوعروس كهن» سحرآفرين دا شة  ست   سال اما دلپذير و نکوروي كه زادة اندي پرداز قرون و بلاد و ديار مختلف ا

  «فريب خويش ساااخته اسااتپيکر دلاي زيبِ گشااته و از هر جا نشااانی بر خود بسااته و پيرايه طی تاريخ گرداگرد جهان را

هاي هزارويك شب، درمورد دلدادگی زوجی عاشق و شيفته  ها و افسانه(. حجم چشمگيري از داستان 362: 1382)محجوب، 

ها شايد شهريار بياموزد   ز بعضی از اين داستان  ا»هاي عاشقانه گردآوري كرد.  توان آنها را در زير مجموعة داستان است كه می 

شود  كه در ازدواج می شق نيز يافت  ستان 189: 1389)بدره اي، « تواند وفاداري در ع ست و   ها انگشت (. تعداد اين دا شمار ا

 كرد: قسيمهاي زير تپردازي آنها را به دستهتوان با توجه به شيوة داستانتاريخ نگارش اغلب اينها معلوم نيست، اما می

و  «حکايت تاج الملوک و ساايده دنيا»هايی هسااتند كه خاسااتگاه ايرانی و فارساای دارند؛ مانند: .دسااتة نخساات داسااتان1

ائه  ار« معشوقة گمنام و ناشناس»ماية عشق و دلدادگی خود را تحت عنوان ها بنهمة اين داستان«. حکايت النفوس و اردشير»

هاي دور يا ديدن تصااويري از او، دل به دختر بسااته،  دختري از ساارزمينكنند: قهرمان ماجرا با شاانيدن نام و وصااف  می

سفر را به جان می  صال می مخاطرات  شاهزاده     خرد و در نهايت پس از تلاش فراوان به و شاه يا  سد. قهرمان كه اغلب  اي  ر

شاه     شوقه كه اغلب  شاه ست و مع شقة       بانو يا  ستان بر معا ستند كه ماجراي دا ست، دو طرفی ه شکل می دختی  د و گيرآنها 

ستان را رقم می     شان پايان دا سابقه        وصال ست،  ساده كه بيانگر مفهومی تقديري از عشق و وصال ا ستانی  اي  زند. اين طرح دا
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هاي هندي، ايرانی، عربی، يهودي و مصري  هايی از افسانهدراين مجموعة داستان نشانه»طولانی در ادبيات هند و ايرانی دارد. 

پيداست كه دراين گردش طولانی و پايان ناپذير خويش بر گرد ربع مسکون بسيار عجايب و نوادر ديده و از    شود و ديده می

زند و به ها، نتيجة عشااق و دلدادگی را تقدير رقم می(. در اين داسااتان362: 1382)محجوب، « ها اندوخته اسااتآن توشااه

ديرش تکيه دارد. معشوق نيز با نفرت و كينه ورزيدن به همة  همين دليل كنش روايی به تهور و جسارت قهرمان در تحقق تق 

ها تکيه بر كنش قهرمان متمركز اساات و نه زند. در اين داسااتانخواسااتگاران و در پيش گرفتن انتظار، تقدير خود را رقم می

صر روايی خوبی       سفر از ميان راه پر پيچ و خم تقدير خود عن ساس او. اين  شکافانه، چنين   ست، اما در نگاهی شور و اح مو

ساده و نه چندان جذاب به  سد. در نقطه نظر میطرح روايی بيش از حد  شق خود را ابراز می   ر ستان، قهرمان ع كند و اي از دا

اش، يا انههاي شب خوابیها و بیشود و از توصيف شور عشق او يا آشفتگی     از اين پس حقيقی بودن عشق او بر همه ثابت می 

ستان        تخيلاتش در مورد وص  ست كه دا سادة روايی ا ساخت  ست و به دليل همين تقديرگرايی و  هاي  ال به معشوق خبري ني

شقانة ايرانی، قديمی  شمار می   ترين نمونهعا شب به  شقانة نوعاً مطلوب و  »آيند. هاي اين گونه در هزارويك  در حکايات عا

ده شود. آنها از پيش مقدر بو يا فقط شنيدن نام او عاشق می  آرمانی، قهرمان داستان به شاهزاده خانمی تنها با ديدن تصوير او،    

كند. قهرمان داستان كه در آغاز با  رساند و تقدير آنها را از هم جدا می است كه عاشق هم بشوند. سرنوشت، آنها را به هم می     

شاهزاده خانم بيهوش می  شده شود، هنگامی هم كه در می ديدن  ست باز غش می يابد ناپديد    افتد. در ماتمبيهوش می كند وا

شعر می   شعر می  يار از دست رفته  سپس ماجراها پيش می سرايد و  ستة ديگر از   .2(. 204: 1389اي، )بدره« آيد...خواند و  د

ستان  شقانه، اين دا ست. عشاق اين رنج را با       هاي عا ست كه عشق، مفهومی مهم و جدي دارد و غالباً ماية رنج عشاق ا گونه ا

شوند. وصال عشاق هميشه حاصل دخالت بزرگان و افراد        كنند و با اين همه كنش مؤثري را موجب نمیل میشکيبايی تحم 

ناپذير اساات و از داسااتان به داسااتان ديگر تغيير چندانی   ها انعطافخوب و مثبت اساات. به همين دليل، طرح اين داسااتان

شرح مف    نمی ستان به  ست و دا سات آنها می       كند، از رخدادهاي پرهيجان خبري ني سا شور و اح شاق و  پردازد.  صل روابط ع

 شود؛ معشوق مشتاقانه به عشق    كند: عشق هميشه در اولين نگاه ايجاد می  طرح داستان نيز از مراحل معين و متعارفی گذر می 

 شوند و می آيد كه آنها را رنجور كرده و گاهی بيماردهد و اغلب به دلايل مختلف در وصال عشاق مانعی پديد می  پاسخ می 

شاق درعوض چاره  شکل را       پذيرند و تن به تقدير میجويی منطقی، دوري و هجران را میع سومی م شه فرد  سپارند و همي

ها  رسند. از اين دست داستان   يابند و به وصال می ترين قسمت داستان نجات می  كند و عاشق و معشوق در پر هيجان  حل می

حکايت    »و « حکايت علی بن بکار و شااامس النهار    »، «وزير و انيس الجليس دو»توان به حکايت    در هزارويك شاااب می 

  «علی بن بکار و شمس النهار »حکايت « تاج الملوک»هايی چون داستان  طور كلی، داستان به»اشاره كرد.  « ابوالحسن خراسانی  

آموزند كه چگونه شااق مینهند و به زنان و مردان جوان عادانی در عشااق را پيش میآداب« مساارور و زين المواصااف »و 

هاي مورد اول اين است كه  ها با داستان (. تفاوت اصلی اين داستان  205: 1389اي، )بدره« احساس كنند و چگونه رفتار كنند 

ت ها، دقها و موقعيتگرايی در توصيف صحنه  است. اين واقع گرا ارائه شده ها عنصر روايی در چارچوبی واقع در اين داستان 

يابد و در نهايت، به مشاهدة دقيق  ها و روابط مفصل و دقيق نمود می پردازي تصويري و ارائة انگيزه طرح، صحنه در پرداخت 

انجامد. شايد بتوان عشق شهرزاد     ها میها و احساسات، تحليل درست شور عشق و طراحی كامل و منسجم شخصيت        واكنش

نش  گناه سرزمي با قصد كمك به دختران بی « ملك جهان بخت»گاه را نسبت به شاه در همين مقوله جاي داد. شهرزاد به خواب   

شد، اما كم كم بارقه  شده         وارد  شاه  سر  سه پ صه، مادر  . بوداي از عشق در وجودش درخشيدن گرفت تا جايی كه در پايان ق

راوي فقط به  بود.هاي هزارويك شااب سااخنی از زيبايی شااهرزاد گفته نشاادهدانيم در هيچ جاي از داسااتانطور كه میهمان

 افتد.جويد و و اختيار روند هزارو يك شب به دست او میدانايی اين بانو توسل می
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هاي عاشقانة   اي است از داستان  ها آميزههاي عاشقانه خاستگاه مصري دارند. ساختار همة اين داستان      .دستة آخر داستان  2

  حکايت»، «حکايت انس الوجود»دهد. قاهره يا اسکندريه رخ میها اغلب در ايرانی، عربی و حتی يونانی. حوادث اين داستان

 ها روايتها هستند. در اين داستاناز نمونة اين داستان« حکايت قمرالزمان و ملکه بدور»و « مسرور بازرگان و زين المواصف

باشاای  غيراخلاقی و خوشها ديدگاهی ربط هسااتند. بيشااتر اين داسااتانها اغلب بساايار بیرود و انگيزهبساايار كند پيش می

هاي ايرانی و عرب را ندارند. از ها، يکدستی ساختاري و انسجام هنجاري داستانكنند. اين داستاناي از زندگی ارائه میلحظه

پردازي و ماية آنها اشاااره كرد كه حاصاال خيالتوان به هنجارگريزي ساااختار و درونها میهاي اين داسااتانترين ويژگیمهم

هاي  تانبه سطح ادبی داس -مايهدرون و طرح بودن نامتعارف و خيال به دليل افسارگسيختگی-ها . گرچه اين داستانتخيل است

شقانة ديگر نمی  سند، از جذابيت ويژه عا ستان   »اي برخوردارند. ر شتر دا ضمون    بي شب، با آنکه م شقانة هزارويك  هاي  هاي عا

وق شوند و عاشق و معشاند، به پايان خوشی ختم میادبی عذرايی وام گرفتهطرح، ايما و اشارات و كيفيت را از سنن كهن و 

 (.206: 1389)بدره اي، « در نهايت كار، پس از ماجراي سخت و باور نکردنی، در يك بستر به وصل هم می رسند

شهرزاد           شب در هر حالتی در دست  ست. روايت در هزارويك  شده ا ست؛ چه  اين پژوهش بر مبناي روايتگري نوشته  ا

هاي  سپارد يا در فرآيند همزمانی روايی، مشترک با شخصيت    آنجا كه خود راوي است و چه آنجا كه روايت را به ديگري می 

داند كه كشااته خواهد شااد يا نه ا اما ناگفته  اما نمی« بنددهر بامداد لب از قصااه فرو می». او پردازدمیداسااتان به روايتگري 

كند  سازد و روايت میشب را میيتگري او حائز اهميت است! اينکه وي چرا و چگونه هزارويكپيداست كه نبرد و كنش روا

 است.   بسته به موقعيتی است كه خود خواسته و در آن قرار گرفته

 هاي مجرمانه. داستان2-1-1-2

پيام آن اثر تعبير  درون ماية هر اثر ممکن اسات  »هاي هزارويك شاب، جررم و جنايت اسات.   محتواي بساياري از داساتان  

نده  اي مثبت و آموزتواند پيام آن اثر باشد. پيام عنصر مشخو اخلاقی است، جنبه    اي نمیمايهشود، اما به ضرورت هر درون  

هايی دربارة دزدان، (. داستان 177: 1383)ميرصادقی،  « ها ممکن است از اين كيفيت برخوردار باشد يا نباشد   مايهدارد و درون

ها هرچند از جهت حجم گنجند. اين داستان گر و اوباش همه در اين دسته می هاي حيلهی و ماجراهاي شخصيت  قتل و راهزن

ضا با هم تفاوت دارند، می  ستان و اندازه، ديدگاه و ف سته توان همه را زير عنوان دا بندي كرد. گويی هاي مجرمانه و جنايی د

سان بوده   واكنش مردم به جرم و كنجکاوي در آن، در پايه همي ضاع اجتماعی جلوه   شه يک ست و تنها بنا به او ی  هاي متفاوتا

ستان   يافته ست. بنابراين وجود دا شابه با نمونه ا ست و در واقع       هاي مجرمانه م صادفی ني شب ت هاي امروزي، در هزارويك 

هاي  ها را به دسته ستان توان اين نوع دااست. اما برخلاف اين شباهت می  عنصري يکسان است كه به ساخت مشابه انجاميده      

ستان      كوچك سته از اين دا ستين د سيم كرد. نخ ستان ها را میتري تق سی ناميد. مهم توان دا ستان هاي پلي هاي  ترين ويژگی دا

ج  تدريشااود و در ادامه، حوادث بهترين شااکل، داسااتان با كشااف قتلی آغاز میعلامتپليساای توالی واژگون اساات: در بی

ست كه  است. داستان كارآگاهی داستانیشخو شود كه قتل چگونه و به دست چه كسی صورت گرفته     شود تا م بازسازي می 

دارد و  افکنی اختصاصترين قسمت زمان داستانی به گره  عمده»شود.  گشايی ختم می شود و به گره افکن آغاز میبا كنش گره

ستانی را شامل می      گره سيار ناچيز از زمان دا ستان  شو گشايی تنها درصدي ب د؛ چرا كه تغيير بخت قهرمان معمولاٌ در اواخر دا

سرعت رو به اتمام می   روي می ستان به  ستان (. و 175: 1366)مکی، « گذارددهد و بعد از آن دا ها اين دومين ويژگی اين دا

ستان        شته به عهدة قهرمان ويژه اي كه در دا سازي رخدادهاي گذ ست كه باز ناميده  « كارآگاه»هاي امروزي، پليس مخفی يا ا

كند و كنار هم شااود، گذاشااته شااده اساات. كارآگاه با اسااتفاده از شااواهد موجود و دلايل منطقی، حوادث را بررساای میمی

ص می ستان  چيند تا ت شود. البته با تعريفی كه از دا شد نمی وير واقعی آن چه رخ داده كامل  چ يك توان هيهاي كارآگاهی ارائه 
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هاي هزارويك شب را داستان كارآگاهی ناب به شمار آورد؛ زيرا دو ويژگی اين گونة ادبی هم زمان در يك داستان     از داستان 

ستان   از اين اثر ديده نمی ست شود، اما دا ستفاده می ند كه از يکی از اين ويژگیهايی ه آنها را  توانكنند و به همين دليل میها ا

ستان  شمار آورد. براي نمونه در  دا شده      « حکايت غلام دروغگو»هاي كارآگاهی ناقو به  ستفاده  شگرد توالی واژگون ا از 

شود و اين نقل اغلب به درخواست   گفته میها ها و قراولها، جنايت از زبان قاضی است. در دستة ديگري از اين نوع داستان   

صورت می    ستند، مهم، و هيجان   گيرد؛ زيرا او علاقهسلطان  ست از رخدادهاي م شد و همين علاقه مند ا مندي  انگيز باخبر با

که ز آنهاي ميانه، در بغداد اين امر متوالی بوده است كه دزدان پس ارود كه در سدهگمان می»سلطان بهانة آغاز داستان است. 

گرا دارند و جنايت، ها اغلب شکلی واقع (. اين داستان 165: 1389)بدره اي، « اند به خيل پاسبانان بپيوندند شده بازنشسته می  

ها به ديد خوانندة امروزي آشااناساات: شااواهدي از جنايت كه در اي دهشااتناک اساات. بسااياري از وقايع اين داسااتانحرفه

شوه، پيمان   ماند، هاي متفاوت برجا میمکان شکار ر هايی با چند راه هاي دروغين، جواهرات قلّابی، خانهپرداخت زيركانه و آ

هاي دزدان زيرک و داساتان » هاي مثبت، دام نهادن به كمك زنی جذاب و غيره.خروج، ترور و از ميان برداشاتن شاخصايت   

هاي ناخوانده و حتی جانوران را هيان، زنان، مهمانهاي سپا بزرگتر را كه زيركی و حيله« نوع»از يك « زير نوعی»بازان نيرنگ

پذيرد و جنايتکار از ها جنايت آزادانه صورت می (. غالباً در اين داستان 169: 1389اي، )بدره« دهدشود، تشکيل می  شامل می 

اهيم امنيت، قدرت،  شب دربردارندة مفهاي جنايی هزارويكشود! در واقع اغلب داستانگريزد و عدالتی اجرا نمیمجازات می

كنند. اما همين تخطی از و ثروت هسااتند و به دليل ساارپيچی از قوانين اخلاقی، خوانندة امروزي را بهت زده و متعجب می 

ار اغلب  ها، جنايتکتر باشد. در نوع ديگر از اين داستاننزديك واقعی زندگی به داستان شودمی موجب كه قوانين اخلاقی است

ستان  جنايتش كشته شده، به مجازات می  پس از اعتراف به  ستان ها كه میرسد. اين دا ر  هاي راهزنی ناميد، بيانگتوان آنها را دا

  ها و حمله به زايران و مناطق مسااکونی، هراسهاي پی در پی، دزدان با غارت كارواناوضاااع اجتماعی هسااتند. براي سااده

شدت از آنها متنفر   . شهرنشينان ترس فراوانی از راهزنان داشتند و به   اندنشين بوده هاي عربانگيزترين خطر مردمان سرزمين 

ستان  شب، يا به بودند. راهزن دا ست و  هولناک و خونخوار غايتهاي هزارويك  ستان  ابله يا ا ها، بر و به همين دليل در اين دا

ها، تمايز دزدان . در اين داستان رسد هاي جنايی ديگر، جنايتکار به هر صورت ممکن به مجازات عمل خود می خلاف داستان 

كنند و قربانيانشان را  تنهايی يا در قالب گروه، در راهها و صحرا كمين می است. راهزنان، به  خوبی مشخو شده  و راهزنان به

گيرند و به جاي تکيه بر خشونت، به كمك زيركی   كنند، اما دزدان، شهرها و روستاها را هدف می  با خشونت تمام غارت می 

ستان   »كنند. شان عمل می گريحيله و شهر معمولاً در دا شب و  قاطعان طريق يا راهزنان و ديگر دزدان بيرون  هاي هزارويك 

ستان  ساده مجموعه دا شده  هاي ديگر، مردمان  صوير  شر و زمرد »اند )مانند جوان كرد در حکايت لوح و ابلهی ت مجرم  «( علی 

سي      شت كه مردي ب شهرت دا ست و وي را به شهري عموماً چنان  شهرتی كه از اين راه  ار زيرک ا خاطر تزوير و موفقيتش و 

اي؛ از جمله: علی زيبق، دليلة محتاله،  هاي مسااتقل دربارة مجرمان واقعی يا افسااانهسااتودند ... داسااتانبود میدساات آوردهبه

 (  170: 1389)بدره اي، « اندد بودهاحمد دنف پيش از آنکه جزء مجموعة هزارويك شب درآيند در ميان مردم شايع و زبانز

ستان    ستة دا شب مجموعه آخرين د شکيل می دهند كه می هاي جنايی هزارويك  ستان اي را ت بازان  هاي دغلتوان آنها را دا

ستان  صيت       ناميد. اين عنوان به خوبی محدودة دا شخ صيت يا  شخ سب  صلی معين می ها را بر ح ستان،   »كند. هاي ا عنوان دا

مايه ها لزوماً واجد درونكيدهاي نمادين معمولاً شااواهد خوبی براي يافتن معناي داسااتان هسااتند. همة داسااتاننقطة اوج، تأ

هاي سرگرم  به معناي فنی آن هستند. داستان مايهدرون مفهوم فاقد لذا و ندارند داستان وراي هدفی هانيستند. بسياري از داستان

هاي هزارويك شب  قهرمان،  (. در اين دسته از داستان31: 1381)مستور، « اندآور از اين دستهكنندة پليسی يا طنزآميز يا دلهره

شق می    در عين بدذاتی، لوطی شيطنت و لودگی ع ست، به   صادق و  ورزد، خلاقيتی طناز يا مخرب دارد، و با همراهانمنش ا
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ست.    ست ا ستان      نمونه« حکايت كيد و مکر زنان»رورا سر اين دا سرتا ها نوعی كشمکش  هاي خوبی از اين دسته هستند. در 

آورد، اما  ظاهر بين اشااخاص بازي جريان دارد و مشااغوليات ذهنی تماشاااكن را فراهم می كشاامکش گرچه به»وجود دارد. 

ش       سيار پر ك صورتی نامرئی و ب شمکش واقعی به  سنده و مخاطبان او در می ش و هيجانك :  1366ی، )مک« گيردانگيز بين نوي

 د.آميز داراي ندارد و فضايی كنايی و طعنهگرايی ميانهگرايی و اخلاقهاي هزارويك شب با واقع( اين دسته از داستان148

 هاي گشت و گذار . داستان2-1-1-3

ستان    شتر دا سفر رخ     در بي سير و  شب،  سفر        داده و گونههاي هزارويك  ست:  شده ا صوير  هاي متفاوت آن در اين اثر ت

سفر هوايی كه به كمك عفريت    سفر زمينی و حتی  صورت گرفته  و    ها، پرندگان غولدريايی،  سايل جادويی پرنده  پيکر و و

شود، ها محدود نمینپردازد و سفر تنها به سرزمين انساهاي دور میها، به توصيف سرزمينسفر زيردريايی. رواي اين داستان

سرزمين عفريت  سخن می بلکه از  ستان   ها و پريان نيز  شتر دا ستان گويد. برخلاف بي وط به هاي مربهاي ديگر، ديدگاه عام دا

بخش اسااات. قهرمان شاااجاع با كوشاااش و تلاش خود يا به كمك نيروهاي جادويی، از مرزها و         سااافر، مثبت و اطمينان  

 شود. او ممکن تر به جهان، به ثروت و خوشبختی هم نايل می علاوه بر كسب ديدي گسترده  رود و هاي آشنا فرا می محدوده

ست با خطرهاي بزرگی روبه  سرزمين   ا شود، اما كمتر در  شوم برخورد     هاي تازه با پديدهرو  شرور و  شناخته،  هاي مرموز، نا

اساات و مؤمنان راسااتين را در پناه خود حف    كران خدا آشااکارها، قدرت بیكند. تقريباً همه جا، حتی در ميان عفريتمی

ها مرزي بين سفر واقعی و سفر   هاي حکم نامحدود آفريدگار است. در اين داستان  هاي آفرينش، نشانه كند و همة شگفتی می

زمين  تدريج با سر شناسی هزارويك شب، حاشية سرزمين شناخته شدة واقعی به        اي كه در هستی خيالی وجود ندارد، به گونه

ستان         ها وپريان به هم میخيالی عفريت سفر در دا ستند. توجه به  صر خيالی ه سفرهاي واقعی نيز پر از عنا هاي  آميزد. البته 

هزارويك شاااب، بيانگر اين نکته اسااات كه مردمان خاورميانه مساااافران بزرگی بودند كه براي كشاااف يا معامله به ديدار   

شوار    هاي متفاوت میسرزمين  سفرهاي د سرزمين و طولانیرفتند.  شناخته   مدت به  هاي دور و برخورد با اقوام گوناگون و نا

سبی بود تا جنبه    صت منا سرزمين هاي تازهفر شود و كمترين    اي از جغرافی، علم، فرهنگ و ادب  شف و مطالعه  هاي دور ك

دبی ست. بدين ترتيب، آفرينندة ا هاها و رساله هاي تازه در قالب سفرنامه نتيجة اين سفرها و اكتشافات، نقل و شرح سرزمين    

ستان خود را بپردازد. از مهم      ستان عنصري مناسب را در اختيار دارد تا با آميزش آن به عنصر خيال و آفرينش، دا هاي  ترين دا

 اشاره كرد.« حکايت عبد الله بري و بحري»و « حکايت سندباد بحري»توان به اين مجموعه می

 هاي وهمي. داستان2-1-1-4

اش ما را به جهانی بديع  رويك شااب مانند تمامی شاااهکارهاي ادبی جهان، منشااوري اساات چندسااويه كه هر زاويه هزا»

ساختارهاي گوناگون، آدم هاي حيرت     هدايت می شار از اتفاقات غريب،  سر شودنی كند. جهانی  « انگيز و رمز و رازهاي ناگ

ستان  (. مهم176: 1379)ثمينی،  ضايی كه در دا ضاي جادو و پريان        هاي اينترين ف ستيم، ف صه با آن روبرو ه صه در ق كتاب ق

صر جادو و موجودات غير واقعی بهره برده       شب، از عن سياري از حکايات هزارو يك  ست. ب ضاها و زمان و    ا ست. بالطبع ف ا

توان  میبا نگاهی دقيق و موشااکافانه، خورد فضااايی جادويی و موهوم دارد. چشاام میمکان و توصاايفاتی هم كه در آن به

هاي قهرمان داساتان در مقابل   هاي زير تقسايم كرد. ابتدا به كنش به دساته  شاان، ي پريان را برخلاف ظاهر تکراريهاداساتان 

رهد. از نمونة شود و با فريب و هوشياري، از دام او میشود. قهرمان بنا به دليلی اسير عفريتی ترسناک میعفريتی پرداخته می

ستان  ستان   « حکايت دختر زيبا و عفريت»و « حکايت بازرگان و عفريت»ن به تواها میاين دا شاره كرد. اين دا ش ا رح  ها همه 

كنند. در اين هاي مختلف جادو و ديگر عوامل ماوراء الطبيعی اساااتفاده میها هساااتند و از گونهپيروزي انساااان بر عفريت

ستان  ستان دا سان به حيوان    گويی نرم میها عفريت با دا سان بدل می شود، ان شود و درهاي ممنوع به جهانی   و حيوان به ان
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شناخته باز می  سانه »گردد. غريب و نا شب بر دنياي غنی موجودات ماوراء الطبيعی همچون جن اف ها  ها، غولهاي هزار ويك 

شان؛ چه به ها و قابليتكنند و از توانايیو پريان دريايی يا زمينی تکيه می سودبخش براي    هاي آدميان و چه در قالبی  صورت 

صه می زيان صيت     آفرين ق شخ شد،   سازند.  پردازي اين موجودات فراطبيعی، بيش از آنکه عجيب و باورنکردنی و رمزآلود با

نمايد. آنان غالباً در دسااترس هسااتند و كيفيتی منطقی و عقلانی دارند، گويی همگی بخشاای از زندگی  واقعی و ملموس می

 (.316: 1379)ثمينی،  «آيندروزمره به شمار می

ستان  سرزمين عفريت   در نوع ديگر از اين دا سفري، به قلب  ست ها و ديوان میها، قهرمان در پی  وجو در اين  زند و به ج

سرار آميز آن به خواست خود يا توسل به سحر و جادو، ناگهان پديدار و       »پردازد. مکان تازه می دنيايی كه ساكنان نامرئی و ا

سمان ه زير زمين فرو میشوند، ب غيب می شرق می    ها بال میروند يا به آ شم بر هم زدنی از مغرب به م شايند و در چ د،  پرنگ

شکست می     شکر انبوهی را  سر بر می  دهند و از دل خاک كاخل شکوهمند  ستاري،  « آوردندهاي  (. از نمونة اين 201: 1368)

حمد  ربايد و ابو مدر اين داستان عفريتی همسر زيباي وي را می  است كه  « حکايت هارون الرشيد و ابومحمد تنبل »ها داستان 

ايت سيف  حک»گذارد. و در حکايتی ديگر به نام كند و به وادي عفريتان و جنّيان قدم میدر پی يافتن همسرش قصد سفر می

سان در می   «الملوک و بديع الجمال سارت ان سفر قهرمان دا ، كه دختري از جنّيان به ا شکل بيرونی ندارد،     آيد. گاه نيز  ستان 

بهترين نمونة سااافرهاي    « حکايت بلوقيا   »افزايد.  يابد و در انتها به دانايی و آگاهی قهرمان می        بلکه صاااورتی جادويی می  

سياري روبه ست. بلوقيا در سفرش با عوامل شگفت   جادويی ساطيري دارند، و در پاي شود كه اغلب چهره رو میانگيز ب ان  اي ا

در چنين دنيايی كه سرشار از حضور غيب است، همه چيز شدنی است و وقوع هر امر و        »رسد.  اختی میشن به دركی هستی 

 (.  203: 1368)ستاري، « پذير استانجام يافتن هر كاري امکان

شان به تقدير از پيش رقم خوردة قهرمان   مايههايی هستند كه درون هاي پريان هزارويك شب، داستان  دستة آخر از داستان   

يزي بر يابد تا قهرمان در ست پردازد. تقدير قهرمان نيز اغلب در قالب شيئی جادويی مانند طلسم يا تعويذي جلوة عينی می  یم

اين سااتيز، ريشااه در تراژدي بزرگ يونان دارد. اگر باور »عفريتان و جنّيان چيره شااود و يا به ثروت و مکنت فراوان برسااد. 

شيم كه تقدير آدمی از روز    شته با ست و هيچ كس حتی خدايان نيز نمی اول رقم خورده دا سير آن تغييري ايجاد   ا توانند در م

گيرد كه حيات او بدان وابساااته اسااات. هر چند كه او در برابر آن هيچ مقاومتی  اي قرار میكنند، آدمی در ساااتيز با مسااائله

(. اين الگو در 46: 1386)قادري، « كندی میتواند داشااته باشااد، اما با اين همه در برابر آن تسااليم نيساات و ايسااتادگ   نمی

ستان  شامات »هاي دا سب آبنوس »و « حکايت علاء الدين ابو ستان   تکرار می« حکايت ا هاي اين گروه، تقدير به شود. در دا

يابد، و گاه رساااد و يا نجات میكند، قهرمان به كمك انگشاااتر جادو يا وردي به ثروت میهيأت جانوران به قهرمان رو می

سرآفرين می       ا سمات و تعويذات درد ست از طل شتر در راه اغراض       »شود.  ستفادة نادر شب بي سحر و جادو در هزارويك 

د و كنناخلاقی و عشقی به كار می رود، ساحران مردمان را به سبب كارهاي زشت و ناپسندشان به صور گوناگون مسخ می         

(. نکتة مهم دربارة همة 360، 1373)حديدي، « گيرندياري می از طلسم و جادو براي بستن پيوندي عاشقانه و يا گسستن آن     

اند كه حضااور و كنش همة عوامل و ها چنان پرداخته شاادههاي پريان هزارويك شااب اين اساات كه اين داسااتان داسااتان

اي  هو، قاليچهها و چراغ جادها، جنّيان، پريان، اوراد، انگشتري انگيز نيست. عفريت موجودات جادويی در آنها چندان شگفت 

ستان      ضاي دا سان به حيوان و برعکس، همه و همه چنان در ف شده پرنده، بدل ان ستند. حيوانات   ها حل  اند كه باوركردنی ه

شوند و اغلب با زندگی واقعی پيوند دارند. البته شگردهايی هست كه به كمك آنها حيوانی از    هزارويك شب كمتر جادو می 

روند. گاه نيز انسانی به حيوانی بدل  ها و جنّيان به قالب مار و ميمون فرو میثال، گاه عفريتشود. براي مذات خود خارج می

ستان دليلی منطقی براي اين تبديل ارائه می   می سطوره »كند. شود كه در اين مواقع اغلب دا شه در ماقب ا ل  هاي پيکرگردانی ري
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ها،  يزدان گرفته تا حيوانات و گياهان و جمادات و انسااانخلقت دارد و در هسااتی و آفرينش همة موجودات از خدايان و ا

سايی،   « نقش دارند ستگار ف ست و نه     66: 1383)ر سان و حيوان نه جنگی ه شب ميان ان (. به طور كلی، در جهان هزارويك 

به  تبديل انسان شود.  دار میهاي ديگر ملل، در اين اثر مرز ميان جهان انسان و حيوان كمتر خدشه  رفاقتی و بر خلاف افسانه 

ستان  حيوان يکی از مضمون  ست كه بارها در دا سايی ظهور      هاي پريان هزارويك شب تکرار می هاي روايی ا شود. رستگار ف

سيال بودن هستی می      پيکرگردانی سان به  ساطيري را ناشی از باور ان سان در چهارچوب باورهاي  هاي ا داند؛ بدين معنی كه ان

(. اين تبديل  71: 1383داند )رستگار فسايی،   و موجودات عالم را داراي شخصيت و شعور می   جاندارانگاري خود همة اشيا  

سر می    سم يا وردخوانی مي ست كه از اين بن از نمونه« حکايت بازرگان و عفريت»شود.  اغلب به كمك طل ه مايهاي خوبی ا

ها همه شاارح ويی روي می آورند. داسااتانگاساات. در اين داسااتان، قهرمانان براي رهايی از عفريت به داسااتان سااود برده

سان  شده     ان ستر بدل  سگ، و ا ستند كه به حيوانی مانند غزال،  صورت گرفت  اند و اين تبديلهايی ه شکال مختلف  ه  ها نيز به ا

ستان   ا بشود هيأت يکسانی دارد. او اغلب يکی از عفريتان يا پريان است كه    ها، آنکه تبديل را باعث میاست. در همة اين دا

كند. قربانی اغلب از اش، انسااان را به حيوان بدل میاي؛ مانند: وردخوانی يا آب پاشاايدن بر قربانیهاي جادويی سااادهروش

ها اين است كه قربانيانی كه  رهد. نکتة جالب در اين تبديلهاي معصوم است كه در خاتمة داستان از اين جادو می   شخصيت  

اند.  و ماهيت انسانی خود را حف  كرده  گشت به هيات انسانی پيشين، خوي حيوانی نيافته   اند، پس از بازبه حيوانی بدل شده 

ستان       ست. در دا شناي ديگر، چيرگی بر عفريتان و ديوان و پريان ا ضمون آ سته هايی كه از اين بنم رمان با اند، قهمايه بهره ج

آورد. موجود جادويی را به فرمان خويش در می واسااطة دسااتيابی به شاایء جادويی، موجوداتكمك بخت و اقبال و گاه به

ست كه مطيع بی  شد. برايش فرقی نمی جادويی فرمانبر، موظف ا شد. ا  چون و چراي اربابش با سی با ين كند كه اربابش چه ك

ايد  ش  شان، نه هراسناک هستند و نه اسرارآميز، و به همين دليل،    ايعفريتان و ديوان آماده به خدمت، على رغم قدرت افسانه 

 اند. آسان و تنبل بودهبتوان به اين نتيجه رسيد كه اينها در واقع نمود آرزوهاي بزرگ مردمان تن

 هاي حکيمانه  . داستان2-1-1-5

ها  دهد. هدف همة اين داستانها بخش بزرگی از هزارويك شب را تشکيل میاخلاقی، تعليمی، لطيفه، هاي پارسايیداستان

اند.  هاي متفاوت به كل اثر افزوده شااادههاي اخلاقی، مذهبی، فرهنگی اسااات و احتمالاً در دورهاصااالاح و تکميل آموخته

هاي  كند. عقايد و تکاليف دينی و ويژگی    ها، توجه را به خود جلب می    محتواي جذاب و سااارگرم كنندة اين نوع داساااتان    

تار و گونه از زندگی و رفتصويري شبح   شود، شود، فضايل و صفات اخلاقی اشخاص بيان می     زندگی حکيمانه توصيف می 

ها از ديد شيوة پرداخت   شود. اين داستان  ها و جملات قصار شرح می  شود و سخاوتمندي  اعمال پادشاهان و خلفا ترسيم می  

ها به   ها و حکايت   هاي تعليمی، آموزش و سااارگرمی سااارو كار داريم، لطيفه    هايی دارند. با آميختگی داساااتان    نيز تفاوت 

اي  هآموزند، و داستان هاي اخلاقی پنهانی يا آشکارا پند می پردازند، داستان هاي تاريخی میاي معروف و سازمايه هشخصيت  

ا بر ها ر توان اين داساااتان كنند. بدين ترتيب، می   زاهدانه به كمك رمزآفرينی يا در قالب موعظه، ايمان و تقوا را ترويج می          

ا به هايی هستند كه اطلاعات متفاوتی ر هاي تعليمی، داستان تقسيم كرد. داستان  هاي گوناگون حسب شيوة پرداخت، به دسته   

  آيد. كنيزان و زنان زيبارو برايها دانش مسافران و تجربة جهانگردان فراوان به چشم میكنند. در اين داستان خواننده ارائه می

ذراندند و علاوه بر ساارگرم كردن خواننده، به گهاي سااختی را از ساار میساارگرمی ارباب خويش و اثبات لياقتشااان، آزمون

اساات كه در اين حکايت كنيزان مردي يمنی به « حکايت شااش كنيز»ها پردازند. نمونة عالی اين داسااتانآموزش او نيز می

كنند و اي میهاي گستاخانهدرخواست صاحبشان، در مقام مناظره برخاسته و در ستايش خود و تحقير رقيب مبالغه و شوخی  

كنند. هوش كنيزان و جذابيت و زيبايی ظاهريشاااان از آنها        اين همه را به آيات قرآن و احاديث و اخبار و اشاااعار مزيمن می       
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آموزد. دستة ديگري از اين  كننده است و هم مطلب می شان هم سرگرم  هايی از انسانی كامل ساخته است كه نقل مناظره   نمونه

هايی كه توان به داستانپردازد. پس از آن میهاي تاريخی میدستی شخصيتگشادهها، مضمونشان سخاوت است و به داستان

شق می    ضمون ع شاده پيرامون م صيت      گردند و به حکايت گ شخ ستگيري  ستی و د شاره كرد. از  هاي تاريخی مید پردازند، ا

ستان  ستان   « حکايت حاتم و ذولکراع»ها نمونة اين دا سيار است. ساختمان اين دا ستادانه بنا شده است و خواننده       ها اغلب ب ا

ستان   اغلب به پايانی متقاعدكننده می سد. اين دا شق قهرمانان تاريخی واقعی می ر ص ها به حکايت ع ر  پردازند و به كمك عنا

ستان    شگردهاي دا ستان كنندهپردازي، جذابيت خيرهروايی و  سلطان محمود غزنوي و  »ها اي دارند. از نمونة اين دا حکايت 

 آميزد. هاي عاشقانه را به هم میها و داستانها و شگردهاي روايی سرگذشتنامهاست كه ويژگی «اياز

ستان   ستان   دا ستة ديگري از اين دا ستند كه همه می هاي اخلاقی د شند تا پيامی اخلاقی را ابلاغ كنند و به همين  ها ه كو

اي اخلاقی در تار و پود رند و تنها براي آموزش نکتههاي اخلاقی به تنهايی اهميتی ندا دليل رخدادها و اشاااخاص داساااتان     

شود كه به توصيف و گزارش اخلاقيات افراد، در جوامع    اخلاق توصيفی به پژوهشی اخلاقی گفته می  »اند. داستان تنيده شده  

 خلاقی سخنی بهگذاري؛ يعنی از درستی و نادرستی احکام و معيارهاي اپردازد، عاري از هرگونه ارزيابی و ارزشمختلف می

ها هويتی معين ندارد و با ها، شخصيت اين داستان   هاي ديگر داستان (.  بر خلاف شخصيت  33: 1383)فنايی، « آوردميان نمی

شاهی و... نمايندگی گروه بزرگی از مردم را به عهده دارد. براي ابلاغ پيام       شخو؛ مانند: مردي، پاد سامی نام نمود در قالب ا

ز شااگردهاي ساااختاري بسااياري بهره برد. گاه دريافت پيام اخلاقی داسااتان به عهدة خواننده اساات. اين  توان ااخلاقی، می

تر اين است كه نويسنده    ست. شگرد ساده   هاي القاي ادبیست كه بر خلاف ظاهر ساده آن، يکی از دشوارترين شيوه    شگردي 

شنی ذكر كند. گاه اين پيام اخلا      شکارا و به رو ستان را آ سير می     پيام دا ستان تف شکار در متن دا سنده ب   قی آ ا ذكر شود و نوي

ت باشد   دس كند. در اين موارد، نويسنده بايد چنان چيره احاديث مذهبی و آيات كتب مقدس بر اهميت و اعتبار پيام تأكيد می

يز  ند. آخرين شااگرد نهاي مذهبی را حف  ككه بتواند انسااجام ميان رخدادهاي داسااتان، پيام اخلاقی، تفسااير پيام و نقل قول

ست: خواننده به بار           شکار و پنهان ا ستان داراي دو بار معنايی آ ست. در اين موارد، دا شش تمثيل ا ابلاغ پيام اخلاقی در پو

ه كننده در لاية پنهان نهفته است و كشف آن ب  يابد، اما پيام اصلی و تفسير حکايتی سرگرم   راحتی دست می معنايی آشکار، به 

تري غير از معناي ظاهري آن نده بسااتگی دارد. تمثيل بيان حکايتی اساات كه مراد گوينده از آن معناي كلی هوشااياري خوان

سازي به كار رفته و ممثل و نشان دهندة يك طبقه يا تيپ يعنی طرز تفکر و عمل خاصی است ...      است و معمولاً براي تيپ 

خواهد پيامی را به صورت پنهان   اندرز دادن است و گاهی می  گاهی براي استدلال و گاهی براي توضيح و گاهی براي پند و  

حکايت  »، «حکايت مرغابی و سنگ پشت»، «حکايت حيوانات(. »245 – 237: 1385و غير مستقيم منتقل كند )ر.ک. شميسا، 

ستان  « گرگ و روباه  سياري از دا شده     و ب ستان روايت  ستان در دا شگرد دا ستا هايی كه با  ل هايی كه در دناند؛ مانند اغلب دا

ستان   شماس وزير »دا ستان   نقل می«  حکايت  ستند.  شوند از نمونة اين دا صر    فابل»ها ه ها حکاياتی دربارة جانوران يا عنا

است    رسند. ويژگی برتر فابل در همين ها با پيامی روشن و اخلاقی به پايان می اند و بر خلاف اسطوره يافتهطبيعی شخصيت  

ي  ها عارتی آموزنده است و هدفش، آموزش رفتار اخلاقی و اجتماعی به انسان است. بر عکس اسطورهكه در بر دارندة حکاي

اسماعيل   )« باشند كه چندان پيوندي با زندگی روزمرة انسان ندارند  اند و شامل رواياتی مقدس می از اين جنبة صريح تعليمی 

كوشند پيامی مذهبی   هايی هستند كه می زارويك شب نمونه هاي حکمی و اخلاقی ه(. آخرين گروه از داستان 40: 1393پور، 

ستان  ساخت روايت زاهدانه به چشم می خورد.   و رفتاري دينی را ترويج كنند و به همين دليل، در اين دا سانه »ها،  ا و هدر اف

ستان  ستا هستند؛ يعنی تغيير و تحول ندارند. د  هاي عاميانه از جمله هزارويك شب، شخصيت    دا از  ر اين آثار، بيشها همه اي
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ب، كنيم؛ وزير بد وزير خوهاي معين و از پيش مشااخو برخورد میآنکه با شااخصاايت فعال و پويا روبه رو باشاايم با تيپ

 (.  176: 1381)عبدالهيان، « توان مثال آوردهايی كه میبرادران و خواهران حسود، پادشاه ظالم، غلام بدطينت و ساير تيپ

ستان      صيت در اين دا ستان     هشخ ستگاه فکري اين دا ست و اغلب هويت معينی ندارد. خا ها مذهبی  ا، زاهد و پرهيزگار ا

صيه به اعمال و رفتاري مذهبی می      سان را تو ست كه ان كند. در اين بخش، زندگی اين جهانی بر كند و معاد را يادآوري میا

ستان   اش با قانون الهی سنجش می اساس هماهنگی  ستان شود. تفاوت اصلی اين دا هاي اخلاقی اين است كه در  ها با ديگر دا

ستان  شانه می    ديگر دا سان را ن شة منطقی ان ستان هاي روايت، عقل و اندي سات مذهبی     رود، اما در اين دا سا ها، روايت به اح

سل می  شته   »شود.  متو شبان و فر سر نيکوكار »، «حکايت  شاه و زن پرهيزكار »و « حکايت پدر و پ اي  ههاز نمون« حکايت پاد

 هاي مذهبی هستند.  خوب داستان

ستان ما در اين مجموعه به دسته   ههاي مهم هر دسته ب مايه پرداختيم و به ويژگیهاي هزارويك شب بر پاية درون بندي دا

ست: نخست اين كه درون         شاره كرديم. اما توجه به چند نکته ضروري ا صر ا ا در هترينهاي انتخابی از مهممايهصورت مخت

ستان  ماية ديگري در اين اثر وجود ندارد. به علاوه، هاي هزارويك شب هستند، و گزينش اينها بدين معنی نيست كه درون   دا

سته  سب درون   د ستانی ويژه برح شاخو آن درون اي معين، بر پاية ويژگیمايهبندي دا ست و منطقی     هاي  شده ا مايه انجام 

كه ديديم هاي متفاوتی تقسيم كرد و چنانتر به گونههاي ظريفکيه بر ويژگیتوان با تمايه را میاست كه بيان داريم هر درون

است. نکتة آخر اين كه شرح يك داستان ويژه بر حسب     كار گرفته شده هاي انتخابی بهمايهبندي در برخی از دروناين تقسيم 

ر ها بی بهره است. د مايهستان از ديگر درون اش بدين معنی نيست كه دا مايهبندي آن در قالب دروناي معين و دسته درونمايه

و  تر اسااتماية متفاوت اساات كه البته از ميان اينها يکی پررنگنشااان، دربردارندة چند درونواقع، هر داسااتان در شااکل بی

 ايم.جه داشتهماية اصلی توها، به درونماية داستانبندي درونآيد. در اين مقاله نيز، در تقسيمماية اصلی به شمار میدرون

 گيرينتيجه .3

ست كه در آن توده  صورت منظم   مند ذهن، بههم ريخته با كمك پردازش منظم و قاعدههاي نامنظم و بهروايت فرآيندي ا

شده به در می سی درون      آيد. اين فرآوردة پردازش  شه دارد. در برر شمم روايی و توانش ادبی ري سيلة ذهن، در  هاي يك مايهو

هاي گشااايش، بدنة روايت را شااناسااايی كرد. گشااايش، به عنوان اولين سااازه، معرّف    توان با تحليل روايات سااازهاثر، می

ست؛ به همين علت منعکس  شخصيت   ستان ا سکون و تعا ها و بافت مکانی و زمانی دا سپس اين    كنندة  ست.  ستايی ا  دل و اي

شااکن، ثبات و ايسااتايی را در ريزد تا قهرمان يا قهرمانان داسااتان با تلاش و كنش عليه رخدادهاي تعادلايسااتايی بر هم می

مايه اسااتفاده شااد و  ها برحسااب درونبندي داسااتانهاي دسااتهترين شاايوهدر ادامه از معمولپايان داسااتان برقرار كنند. 

سيم  ها؛ يعنی درونمايهدرونترين برجسته  شد. طرح ماية دلدادگی، جرم و جنايت، گشت و گذار، وهمی و حکيمانه تق  بندي 

ان به توهاي هزارويك شب می مايه از داستان با توجه به بررسی اين چند درون  ها نيز بررسی شد.  ها و واكنشداستان و كنش 

ستان   سيد كه دا شت  نتيجه ر شقانه بي شامل می مايهرين درونهاي دلدادگی و عا شايد بتوان گفت چون آغاز   ها را  شود. در واقع 

 مايه در اين پژوهش است.     شود، عشق و دلدادگی بيشترين درونداستان بر پاية خيانت به يك عشق آغاز می
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Abstract 

Bizhan Elahi is one of the poets of ‘other poems’ who has paid attention to the aesthetic layer and 

the rhetorical elements in the collection of ‘Youths’ despite the lyrical language and attention to the 

element of emotion. In Youths, this entanglement of the two elements of emotion and rhetoric has 

also spread to the description of the beloved's face and his features and states. The face of the beloved 

in Bizhan Elahi's Youth is sensual and the kind of love is bodily in his poems. Elahi uses lyrical 

language in a type of white poetry that is closest to the nature of prose. In this research, the beloved 

face is described and analyzed, including the eyes, the skin of the beloved’s face, forehead and 

eyelids, the body and heart of the beloved, and the characteristics, actions and reactions, moods and 

behaviors of the beloved, including endearment, the mutual love of the lover and the beloved, and 

how these states get expressed in lyrical and literary language are examined and analyzed. As well, 

the similarity of the beloved to other phenomena and rhetorical images related to the face, body and 

characteristics of the beloved are analyzed and described. The aesthetic aspect of the beloved's face, 

the type of behavior, actions and reactions and the characteristics of the beloved become more and 

more obvious. In this research, in a descriptive-analytical method, while expressing the poet's 

descriptions of the beloved, we express the aesthetic layers and rhetorical elements resulting from 

these descriptions. 
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 مقاله پژوهشی

 

 ي بيژن الهي«هاجواني»توصيف و تصوير سيماي معشوق در 
 

 1هادي طيطه

 2آبادمهسا ايماني برنج

 
 

 چکيده
رغم زبانی تغزلی و توجه به عنصر عاطفه، به لاية علی« هاجوانی»است كه در مجموعة « شعر ديگر»بيژن الهی از زمرة شاعران 

تنيدگی دو عنصر عاطفه و بلاغت به توصيف رخسار اين درهم« هاجوانی»شناسی و عنصر بلاغی شعر نيز توجه داشته است. در زيبايی

حسی است و نوع عشق در اشعار او تنانه است. « هاجوانی»ها و حالات او نيز سرايت كرده است. چهرة معشوق در معشوق و ويژگی

-ژوهش كه به روش توصيفیگيرد كه بيشترين نزديکی را به طبيعت نثر دارد. در اين پالهی از زبانی تغزلی از نوعی شعر سپيد بهره می

ها و ها، كنشتحليلی انجام شده، چهرة معشوق؛ از جمله: چشم، پوست چهرة معشوق، پيشانی و پلك، پيکر و قلب معشوق، ويژگی

داشتن، عشق دوسوية عاشق و معشوق، وصال و چگونگی بيان اين حالات در  ها، حالات و رفتارهاي معشوق از جمله دوستواكنش

 هاي ديگر و تصاوير بلاغی مرتبط با چهره، پيکر وشود، همچنين تشبيه معشوق به پديدهو ادبی بررسی و تحليل می زبانی تغزلی

ها ششناسی چهرة معشوق، نوع رفتار، كنش و واكنگردد تا بر اساس تصاوير خيالی و حسی، جنبة زيبايیهاي معشوق تبيين میويژگی

يیهاي زيباشود. در اين پژوهش ضمن بيان توصيفاتی كه شاعر از معشوق دارد، به بيان لايه تر و آشکارترهاي معشوق عيانو ويژگی

   پردازيم.شناسی و عناصر بلاغی حاصل از اين توصيفات می

 . بيژن الهی، تصوير، توصيف، زبان تغزلی، معشوقها: کليدواژه 
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 آبادهادي طيطه، مهسا ايمانی برنج ي بيژن الهی /«هاجوانی»توصيف و تصوير سيماي معشوق در  /24
 

 

 . مقدمه1

ود. شهاي ديگري چون فرود خسروانی، فرهاد سامان، تينا شهرستانی، فرهاد آرام و ا. اسفندياري شناخته میبا نام بيژن الهی

به شمار « شعر ديگر»از زمرة شاعران  شاعر، مترجم و نقاش ايرانی است و 1389آذر  10و متوفاي  1324تيرماه  16او متولد 

ها از زبانی تغزلی در نوعی از شعر سپيد بهره «جوانی»(. او در اولين مجموعة شعري خود؛ يعنی 15: 1400رود )طيطه، می

ونی ، موسيقی درگيرد كه بيشترين نزديکی را به طبيعت نثر دارد و علاوه بر موسيقی بيرونی و كناري كه به يکسو نهاده شدهمی

پيرو  كند و در اين راهتغزلی را با توصيفات ملموس و محسوس بيان می -شعر را نيز كنار گذاشته است. الهی مفاهيم ذهنی

قاً ترسيم تواند خصوصيات ابژه را دقيشعر نو بايد به جزئيات بپردازد؛ چرا كه جزئيات است كه می»نيماست. نيما معتقد است: 

هاي ديده نشدنی بپرهيزد و از لوازم بژه، با ذكر جزئيات از همة لوازم تجسمم سود جويد، از چيزدر توصيف و انتقال ا»و « كند

 (. 65: 1385)به نقل از: جوركش، « دهدوضوح و جلوه بهره بگيرد. چنين توصيفی را نيما توصيف اصلی نام می

هی در وع تفکر او و نگاه او به معشوق باشد. المعيار خوبی براي شناسايی ن تواندمی الهی شعر در معشوق تأكيد بر شناسايی

ت بنابراين بررسی سيماي معشوق و حالا، آفريندمی تنانه عشق نوع از را عشق كند و نوعمعشوق را زمينی تصوير می« هاجوانی»

شعر غنايی است.  ي الهی از نوع«هاجوانی»كنندة اين امر باشد كه نوع شعر در تواند مشخوهاي او در شعر الهی میو رفتار

از سويی ديگر برقراري تعادل در رابطة بين عاشق و معشوق به وسيلة عشق دوسويه و عدم سوز و گداز افراطی عاشق و 

« واسوختی»و نه « وقوعی»دهد در باور الهی عشق به معشوق نه معشوق براي هم به تصوير كشيده است. همين امر نشان می

نمايد. هاي او با عاشق، لازم و ضروري میمعشوق و نحوة تصوير كردن حالات و رفتار است؛ از اين رو مشخو كردن چهرة

يبا ترسيم شناسانه، معشوق خود را زهمچنين الهی با تأكيد بر عنصر تخيل سعی داشته است تا به وسيلة لاية بلاغی و زيبايی

ها غزل تپه»ت. براي نمونه الهی در بخشی از شعر كند. از اين جهت نيز اشاره به تصاوير مرتبط با سيماي معشوق ضروري اس

 «:غزل مهتاب

اي كه/ اي به هم رسيده بوديم/ از دو سوي حادثهگشت./ چرا كه ما باز هم از دو سوي حادثهزير ماه/ عشق بود كه می

 (56: 1397ها، اي شده بود/ منجر به قطع يك دست )جوانیمنجر به قتل گله

در عبارت فوق گشتن از ملائمات انسان است و علت حسی  .ة مکنيه از انسان استاستعار عشق كه مفهومی ذهنی است،

و ملموس شدن عشق در اين نمونه، مکنيه بودن استعاره است كه موجب شده عشق، صفات انسان را بپذيرد و مانند انسان 

ركت اند، حكه از دوسوي به هم رسيدهصاحب پيکر شود، بگردد و زير نور ماه حركت كند. الهی با توصيف عاشق و معشوق 

هاي آنان و نفس عمل به هم رسيدن را عشق ناميده است. نام گذاشته است و حالات و رفتار« گشتمی»ها را به سوي هم نآ

توان گفت توصيف چگونگی به هم رسيدن عاشق و معشوق در واقع حسی كردن يك مفهوم ذهنی است. از سوي ديگر می

 عشق تنانه است:« هاجوانی»نگاهی انسانی و زمينی به مقولة عشق دارد؛ به عبارتی عشق در « هاجوانی»الهی در 

زايی اند/ زمانی/ كه تو هنوز در جنگلی/ زمانی كه تو میرحمانه شادي آوردهتو هرگز نخاهی پذيرفت: / شکارچيان رفته/ بی

 (، 39: 1397ها، آري )جوانیتر از درد به ياد میو بر فراز خود/ آسمان شسته را/ آهسته

نيز اتفاق « خاطره»و « ياد»كشد. اين زايش همزمان در برابر در اين سروده الهی معشوق و زمان زايش او را به تصوير می

افتد به عبارتی شاعر خواسته است به يادآوردن چيزي را، به صورت نهانی به زايش تشبيه كند. نظير اين تصوير در شعر می

 دهد:نيز وجود دارد كه همچنان نوع عشق را تنانه نشان می «يادبود»

 ( 40: 1397ها، كند/ چون كودكی سپيد/ خاهی زاد )جوانیاين يادبود را/ كه هر دم در خون تو رشد می
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ايی هدر واقع شاعر به خاطر آوردن يادبود را به زادن كودكی سپيد توسط معشوق، تشبيه كرده است. اين عشق تنانه در نمونه

 كند؛ نمود بيشتري دارد.كه خواهيم آورد و معشوق را وصف می

و آن را  كندشناسی رمانتيك عواملی وجود دارد كه آشکارا زمينه را براي رشد و گسترش شعر غنايی مساعد میدر زيبايی»

در اوايل قرن »گونه كه (. همان79: 1395)فورست، « ترين اين عوامل مفهوم جديد تخيل استدهد. نخستين و مهمتوسعه می

شود، در حالی كه در شعر اي دارد و به عنوان نوعی آرايش و تزئين از آن استفاده میهجدهم تصوير در شعر جايگاهی حاشيه

 «رمانتيك از شأن و اعتباري مقتدرانه و مسلط برخوردار است و به عنوان كارگزار و عاملی فعال در خدمت معنا قرار دارد

كند تا به ها و حالات او را زيباتر بيان میعر الهی نيز با به كارگيري تصوير در زبانی تغزلی، معشوق و ويژگی(. ش81)همان: 

 اي زيبا از معشوق ترسيم كند.اين وسيله چهره

 هاي زير است: گويی به پرسشبر همين اساس اين پژوهش در صدد پاسخ

 هاي الهی چيستا«جوانی»هاي چهرة معشوق و حالات و رفتار او در . ويژگی1

 هاي الهی چه هستندا«جوانی»هاي معشوق زمينی در . علائم و نشانه2

 . الهی براي آن كه چهرة معشوق را زيبا نشان دهد به كدام يك از انواع تصوير متوسل شده استا3

 شوداشامل میهاي زبانی را هاي الهی در توصيف چهرة معشوق كدام يك از انواع نقش«جوانی». زبان شعر 4

 . پيشينۀ تحقيق1-1

  ها عبارتند از:هايی صورت گرفته است كه برخی از آندر موضوعات نزديك به موضوع اين مقاله پژوهش

تغزلی اخوان در خود متن و فرامتن اين -به ذهنيت غنايی« هاي اخوان ثالثسيماي معشوق در عاشقانه»( در 1378بهفر ) -

 نی به عوامل برون متنی نيز توجه داشته است.گونة هنري پرداخته است، يع

هاي ظاهري مانند توصيف معشوق، فقط به جنبه« بررسی سيماي معشوق در غزليات انوري»( در 1389كرمی و مرادي ) -

 اند.زلف، روي و حسن معشوق پرداخته

 «هاصر و تفاوت آن با ديگر دورهها و تصاوير چهرة معشوق در شعر شاعران زن معابهمشبه»( در 1392غلامی و رضايی ) -

 اند.شناسی او نيز پرداختهكه علاوه بر توصيف سيماي معشوق به جنبة زيبايی

به توصيف « سيماي معشوق و عناوين و القاب شاعرانة او در اشعار به جاي مانده از رودكی»( در 1392چرمگی عمرانی ) -

 اي او پرداخته است.هظاهري معشوق، صفات شاعرانه معشوق و القاب و نام

به زيبايی ظاهري معشوق و « بررسی سيماي معشوق در شعر طاهربگ جاف( »1397باوان پوري، فدوي و لرستانی ) -

هاي معشوق نيز توجه اند. در واقع به حالات و رفتارشکايت از محبوب، تحمل سختی عشق و هجران محبوب پرداخته

 اند.داشته

هاي هبه جنب« شناسی چهرة معشوق در تخاطبات عاشقانه در شعر گذشته ايرانزيبايی»( در 1397عزيزي، ايزديار و حاجی ) -

 اند.ها و حالات او پرداختهشناسانة روي معشوق و ويژگیبلاغی و زيبايی

به « هاي پيکر معشوق در اشعار عاميانه بختياريتصاوير و توصيف»( در 1398وند )وند و كريمی نورالدينعبد -

 اند.هاي مرتبط با معشوق و توصيف چهرة معشوق پرداختهسازيرتصوي

كه علاوه بر توصيف چهره و پيکر « هاي حسين منزويسيماي معشوق در غزل»( در 1399خلفی، نظري و فاموري ) -

 اند.معشوق به حالات و رفتار معشوق مانند وصال، مقام و لبخند او نيز پرداخته
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هاي هنري به صورتی كلی به جنبه« سيماي هنري معشوق در غزل معاصر شاعران ايرانی»( در 1399خلفی و فاموري ) -

 اند.سيماي معشوق در شعر شاعرانی؛ مانند: رهی معيري، سيمين بهبهانی، حسين منزوي و... پرداخته

 اي او اكتفاهفقط به ذكر جايگاه معشوق و ويژگی« سيماي معشوق در كليات شمس»( در 1399نصري حسنی و روستا ) -

 اند.ها و تصاوير مرتبط با معشوق نپرداختهكرده و به توصيف

، به ملائماتی نظير مخاطب راوي، محيط زندگی« سيماي معشوق در شعر محجوبه هروي»( در 1400پودينه و نيکبخت ) -

 اند.هاي معشوق پرداختهبههاي معشوق و مشبهويژگی

 نجام نشده است.اما در باب شعر الهی تاكنون تحقيقی ا

 . بحث2

 . چهرۀ معشوق2-1

الهی در توصيف چهره، معشوق را حسی و زمينی و گاه خيالی و سورئال تصوير كرده است، مثلاً لب معشوق را قرينه و 

 داراي تناسب ديده است: 

 ( 29: 1397ها، دور از اين لبان قرينه دور از هر رفت/ بمانيم و ضامن نور باشيم )جوانی

 بيند:اي خيالی مینوع نگرش منطبق بر واقعيت است، اما پلك معشوق را به گونهكه اين 

 (35: 1397ها، هاي تو/ كتاب صبح را/ گشود )جوانیپيش از صداي خروسان/ باور كردم/ كه پلك 

يگر د از سويی ديگر به صورتی نهانی گشادن پلك را به گشودن كتاب تشبيه كرده است كه تشبيه مضمر است و از سويی

توان گفت به صورت نهانی چشم را به خورشيد تشبيه كرده است. در واقع عامل شود و میگشادن پلك منجر به صبح می

خيالی بودن تصوير پلك معشوق حضور همين عناصر صور خيال است. در همين سروده بار ديگر تصويري خيالی از پلك 

 دهد: معشوق ارائه می

 (36: 1397ها، در نور سپيد شدند/ سوگند به هرچه سپيدي است... )جوانی كه را/ هابرگ گناهیبی را/ تو هايپلك گناهیبی

پلك  دهد كهرود. نسبت دادن اين صفت نشان میدهد اغلب براي جاندار به كار میكه شاعر به پلك می« گناهیبی»صفت 

 معشوق را فعال و داراي جان دانسته است.

ها علاوه بر خيالی بودن، از تصاوير جمع برخوردارند؛ الهی از چهرة معشوق كرده است برخیهايی كه در ميان توصيف

 عنوان مثال در توصيف چشم معشوق: به

 ( 117: 1397ها، توان براي زيستن تصميم گرفت )جوانیترين روزي كه میو چشمان تو/ راحت

ك به روز است( و علاوه بر آن، مشبه مفرد حسی است و از تشبيه مفرد به مفرد بهره گرفته است )در حقيقت تشبيه پل

 به، مفرد عقلی است.مشبه

 الهی در توصيف چهرة معشوق، پيشانی او را بلند تصوير كرده است: 

 (76: 1397ها، تر از هر روز/ تا تو را با پيشانيت بخاهم/ كه بلندتر از رگبار است )جوانیام تازهمن آمده

 انی معشوق را داراي روشنايی دانسته است: در جايی ديگر الهی پيش

 (126: 1397ها، تو/ مقدار روشناست )جوانی تواند برق زند،/ پيشانیآن جا كه تفنگ ياغيان/ در پيچ و خم جنگل/ می

 شود: نيز ديده می« شقاقلوس»ارتباط معشوق با نور در بخشی از شعر  
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ام كه تنی سخت شسته داشت،/ و بيا، م! / مرد تو را به نور سپردهشرم در نور است و اين، پايان هر سخنی است/ همسر

زند./ انگشتر ازدواج، ميان بيابانی دراز، دراز؛ و دگر هيچ نه ميان بيابان، پی انگشتر مفقود بگرد/ كه حال، باد در آن سوت می

 (174: 1397ها، )جوانی

فت روشنی را براي پيشانی او به كارگرفته و اكنون اين خطاب شاعر به همسر زنی است كه پيش از اين در شعري ديگر ص

كه گويی دور افتاده و « انگشتر ازدواج»هاي عشق عاشق و معشوق نظير مرد را به نور سپرده است. الهی از علائم و نشانه

تواند؛ یم« ازدواجانگشتر »و گشتن پی « بيا»اي براي عدم وصال است، استفاده كرده است. در اين سروده نيز فعل امر نشانه

چهرة  شود واشاره می« شقاقلوس»تمايلی براي رسيدن به معشوق باشد. از سوي ديگر به اين روشنی چهرة معشوق در شعر 

 او داراي نور است:

ي كندا كی پوست سيماتا اميدي باشد! / پس كه لطف می -گرداندهد/ گل آفتاباكنون چه آشکار سيماي تو را زجر می 

 ( 178: 1397ها، درد/ تا نور فرو ريزد و/ آهسته شکر شودا )جوانیبوسه، / می تو را، به

 يابد چند نکته در باب معشوق قابلشود و به شکر استحاله میعلاوه بر آنکه با دريده شدن پوست معشوق نور هويدا می

وقتی بعد از دريده شدن  ذكر است: الف( پوست معشوق بسيار نازک است، ب( بوسيدن معشوق آنقدر شيرين است كه

گردان سيماي معشوق را آزرده كرده است پس چهرة معشوق به شود، ج( گل آفتابريزد به شکر بدل میپوست، نور فرو می

 طور كلی داراي لطافت و نازكی است.

سته و خوا سيماي معشوق را به وسيلة ملائماتی داراي ويژگی روشنی دانسته است« آزادي و تو»الهی در بخشی از شعر 

 «:افروختن كبريت»است، چهرة معشوق روشن و آشکار باشد. اين ملائمات عبارت است از 

 (116: 1397 ها،اي باشد در ميان تاريکی )جوانیو زيباترين خميازه را كبريت كشيد به گاه افروختن/ تا سيماي تو حادثه 

توجه دارد و اين كار را به وسيلة هنجارگريزي معنايی انجام  هاشناختی و ادبيت سطرشاعر علاوه بر آن كه به جنبة زيبايی 

ی تصور به دليل آن كه كبريت انسان« زيباترين خميازه را كبريت كشيد»داده به عنصر عاطفه نيز توجه داشته است. در مصرع 

صورت  دوكس و جزآن بهصنايعی از قبيل استعاره، مجاز، تشخيو، پارا»كشد و استعارة مکنيه است و شده است كه خمياز می

صفوي، اند )شوند، بيشتر در چهارچوب هنجارگريزي معنايی قابل بررسیسنتی در چهارچوب بديع معنوي و بيان مطرح می

(. شاعر به هنجارگريزي معنايی دست برده است. از حيث عنصر عاطفه نيز حسن تعليلی در مصرع نهفته است كه 56: 1394

 كه براي خميازة كبريت به كارگرفته شده به اين علت است كه« زيباترين»است، در واقع صفت  تر كردهعاطفة شعري را رقيق

اي در ميان تاريکی خوانده است نيز با دست بردن در محور كند. اين كه سيماي معشوق را حادثهچهرة معشوق را آشکار می

را آورده است تا در توصيف سيماي « ايحادثه»واژة « روشنايی يا روشنی يا آشکار»يی؛ نظير هاجانشينی كلام به جاي واژه

 شناسی و ادبيت متن توجه كرده باشد.معشوق، هم زبان تغزلی خود را حف  كرده باشد هم به محور زيبايی

 . قلب معشوق2-2

 كند:شاعر قلب و تن معشوق را از جنس برف تصوير می

 (17: 1397ها، هاي كاهگلی... )جوانینامش برف بود/ تنش برفی/ قلبش از برف/ و تپشش/ صداي چکيدن برف بر بام 

شود. شاعر صداي تپش قلب معشوق را نيز صدايی آرام دانسته و اين كار اين تصوير با توصيف، ملموس و قابل حس می 

داي چکيدن ص»مفرد حسی و « تپش»را به كمك تشبيه مفرد به مركب و نوع تشبيه حسی به حسی انجام داده است كه در آن 

ن تشبيه قلب به برف، سپيدي و پاكی قلب معشوق است. شاعر اين مركب حسی است. وجه شبه اي« هاي كاهگلیبرف بر بام

 كشد:بار ديگر به تصوير می« با تو...»پاكی قلب معشوق را در شعر 
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 (47: 1397ها، ديدم/ قلب تو را با زغال نيمروز گداخته بودند/ تا ديگر مهر نورزي )جوانیبا تو گناهی نمی 

 ي معشوق قائل شده است، قلب او را نيز عامل و محل بروز مهرورزي دانسته است.علاوه بر اين پاكی و معصوميتی كه برا 

 . وصال با معشوق و عشق دوسويه2-3

تمايل الهی در به تصوير كشيدن وصال معشوق بيشتر به جانب اميدواري است؛ يعنی تمايل رسيدن به معشوق را دارد و 

 د: بينگاه خود به وصال رسيده است و خود را در كنار معشوق میاين امر گاه با عشق دوسويه به نمايش گذاشته شده و 

ها، زنند... )جوانیام./ و در هواي آزاد/ سه تار میافروزد/ كنار تو/ من نشستهيك روز گرم/ كه چپق دروگران را/ می

1397:80) 

 يابد: شاعر در جايی ديگر نيز خود را در كنار معشوق می

گسترد. / ما/ در خابمان/ از گل/ از پنجره/ از يك دانة چار ديوار اتاق/ خاب ما را/ كرانه نمی هاي بسته/كنار هم/ با پلك

ها، گيرد. )جوانیكرانی داريم./ در خابمان/ حتا قلب هم/ عشق ما را قاب نمیانار/ از شمع/ از چار ديوار اتاق/ تصوير بی

1397 :25- 24) 

هاي كلام ايجاز مخل، ايجازي است كه حذف پاره»داراي ايجاز مخل است. « يردگرا قاب نمی ما عشق حتا قلب هم»گزارة  

بدون قرائن لفظی و معنوي صورت گيرد و به طور كلی در فهم معنی و اصل رسانگی اشکال ايجاد شود و يا حذف باعث 

گيرد كه بر ديوار اتاق ا قاب نمیحتا قلب هم عشق ما ر»شود به (. در واقع تأويل می170: 1386)شميسا، « تعقيد و ابهام گردد

عاشق  رغم آنکهدهندة آن است كه علیاز جمله سترده شده است. اين مضمون نشان« كه بر ديوار اتاق باشيم»و عبارت « باشيم

اند قلب به يکديگر تمايل دارند و به وصال رسيده« باشيم»و كاربرد فعل جمع « عشق ما»و معشوق با توجه به كاربرد عبارت 

استعارة »تواند آنان را در يك قاب بر روي ديوار محدود كند. در اين تصوير به نحوي استعارة شناختی نيز نهفته است. نيز نمی

مفهومی در اصل فهم و تجربة چيزي در اصطلاحات و عبارات چيز ديگر است. ليکاف و جانسون اساس اين رابطه را كه به 

تر تر و متعارفاي را كه داراي مفهومی عينیها مجموعهنامند آنگيرد، نگاشت میمیهايی ميان دو مجموعه صورت شکل تناظر

« خوانندتر است، قلمرو مقصد يا هدف میاست، قلمرو مبدأ يا منبع و مجموعة ديگر را كه داراي مفاهيم انتزاعی و ذهنی

ذهنی و انتزاعی دارد و قابل لمس نيست )مقصد( (. در اين نمونة شعر الهی نيز شاعر از عشق كه مفهومی 125: 1389)هاشمی، 

تواند قاب گرفته شود و به مفهومی عينی )مبدأ( نگاشت كرده است. شاعر در معنی تصويري از آن ياد كرده است كه گويا می

 : دهددر ادامة شعر با به تصويركشيدن عشق دوسويه و شکيبايی بر آن، تمايل خود را به وصال با معشوق نشان می

ر هاي پها/ وحوضبوها و شبها/ فصلها/ آسمانهاي بسته/ ما بر اين عشق دوگانه/ چنان شکيباييم/ كه درختا پلكب

(. 25:  1397ها، ها بپوشانند/ كه ما ديگر به هم سلام نگوييم/ خود سلام شويم )جوانیاين دو عشق/ يکدگر را از چشم ماهی

شاهده است؛ نهايت وصال است. آنچنان كه شاعر خود و معشوق را به سلام استحاله هاي مذكور قابل منکتة ديگر كه در سطر

كند و سپس در ديدار عاشق و معشوق نيازي به گفتن سلام نيست؛ چرا كه خود به امري مشترک )سلام كردن( استحاله می

د كه همديگر را بدون نياز به سخن شونتوان گفت كه آن قدر عاشق و معشوق به هم نزديك میاند. در نگاهی ديگر میيافته

 كند: با عنوان روزي بزرگ ياد می« گذردروزي بزرگ می»يابند. شاعر از اين وصال در شعر گفتن در می

 (181: 1397ها، خندم )جوانیزنم، كه به پس بنگري و ببينی/ كه نمیرسم؛ به شانة تو/ دست میدر روزي بزرگ به تو می

 گيرد: تصوير كشيدن اين عشق دو سويه كه در نهان خود داراي وصال است، از زبان تغزلی بهره میالهی گاه به وسيلة به 

ريزي/ و من هاي من میانجاميم/ تو بر دستما چون دو قطرة باران/ يك صدا داريم/ چون دو قطرة باران / به سپيدي می

 چون دو قطرة باران/ چون دو قطرة باران/ چشم به هم داريم/ ها/ و گذران جويبار/كرانی درياشوم/ جدا از بیها میاز خود ر
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ند/ چون دو قطرة باران/ بر دورترين برگ يك بيد/ چون دو قطرة باران/ كه فقط يك اند و يکی شدهاكه به هم آغشته شده

ب/ در يك هنگام/ ها برچينند/ و آفتاقلب دارند/ تا يکديگر را يکسان دوست بدارند/ چون دو قطرة باران/ كه گنجشك

 (21: 1397ها، بخوشاند... )جوانی

هاي متفاوتی ساخته است كه در هر كدام از اين كردن خود و معشوق به دو قطرة باران تصويرشاعر در اين سروده با تشبيه

و قطره دهايی؛ نظير: يك صدا داشتن، به هم آغشته شدن و يکی شدن، نوع عشق دو سويه، پيوستگی و وصال نيز در عبارت

شود. مضمون يکسان دوست داشتن باران كه فقط يك قلب دارند، يکسان دوست داشتن و در يك هنگام فانی شدن ديده می

 نيز خود تأكيدي بر عشق دو سويه است. 

ه هر گون»ياكوبسن در نظرية ارتباط با بيان اين نکته كه در هر رخداد زبانی شش عنصر برجسته وجود دارد، معتقد است كه 

ود، اما هر ارتباط شتر فرستنده به گيرنده منتقل میارتباط زبانی از يك پيام تشکيل شده است كه از سوي گوينده به بيان كلی

از  ايروانی، كد يا مجموعه -موفق بايد سه عنصر ديگر را نيز همراه داشته باشد: تماس به هر دو معناي جسمانی و فکري

(. در نظر او هر 65: 1400)به نقل از: احمدي، « توان فهميد پيام چيسته كه در گسترة آن میرمزگان و علائم و سرانجام زمين

رستنده شود. او كاركرد فگانه؛ يعنی )پيام، فرستنده، گيرنده، تماس، كد، زمينه( موجد كاركردي ويژه میيك از اين عناصر شش

كاركرد كد را فرازبانی، كاركرد گيرنده را كوششی و سرانجام را عاطفی، كاركرد زمينه را ارجاعی، كاركرد تماس را كلامی، 

 (.66: 1400كاركرد پيام را ادبی ناميده است )احمدي، 

اكوبسن هاي زبانی مورد نظر يشناختی در كنار عنصر عاطفه دو نوع از انواع نقشالهی با تأكيد بر عنصرخيال و لاية زيبايی 

. اگر پيام معطوف به فرستنده باشد نقش و كاركرد 1»هاي زبانی آن است كه اين نقشرا در زبان خود جاي داده است: يکی از 

عاطفی و بيانگرانه دارد. در اين حالت، نقش زبان مربوط است به احساس يا تأثير گوينده نسبت به موضوع و موقعيتی كه در 

« انداز اين دست، داراي كاركرد عاطفی ها، اشعار تغزلی و موارديها، حسب حالحال صحبت كردن در خصوص آنست. نجوا

( و بر حسب آن كه الهی زبان تغزلی را برگزيده است، اين نوع نقش زبانی شامل زبان الهی در 62: 1386پور، )قاسمی

. اگر ارتباط زبانی معطوف و مربوط به خود پيام و درنگ در باب آن 2»شود، از سويی ديگر با توجه به آن كه می« هاجوانی»

( و با توجه به آن كه الهی بر 63: 1386)قاسمی پور، « اشد، در اين حالت زبان نقشی زيباشناختی و ادبی پيدا خواهد كردب

 شود. كرده است، اين نوع از نقش زبانی را نيز شامل می شناختی نيز تأكيدجنبة زيبايی

 هاي زير نيز بهره گرفته است: در نمونه« ما دو»الهی براي اين تصوير وصال و نوع عشق تنانة دو سويه از عبارت 

هيچ زيوري آري/ ما دو باهم/ در چشم گشودة آهويی كه/ به صحراي نمك مرده است/ آسمان را خواهيم يافت/ بی

 (50: 1397ها، )جوانی

 يا در جايی ديگر نيز: 

ها، خيزيم )جوانیريزد.(/ به جنگ برمیات فرو میهاي جمجمهعاشق سحري/ )اي كه ديو سپيدار بهار/ از ضربه ما اكنون دو

1397 :54) 

اين با هم عملی را انجام دادن؛ نظير آسمان را يافتن و به جنگ برخاستن نشان از همراهی عاشق و معشوق، عشق دو سويه 

 شود:يکی شدن عاشق و معشوق منجر می و وصال آنها دارد. اين وصال به اتحاد و

بينی و نيمی را او/ و جملة عبرانيان/ ايد كه نيمی از خواب را تو/ میهاي من! / چندان تنگ خفتهاي شوهر/ ظهر خجستة مچ

 (123: 1397ها، آن كه خيس شوند )جوانیگذرند/ بیاز ميان شما می



 آبادهادي طيطه، مهسا ايمانی برنج ي بيژن الهی /«هاجوانی»توصيف و تصوير سيماي معشوق در  /30
 

 

افتد، چرا كه فاصلة واقعی بين عاشق و معشوق به قدري اين اتحاد با وجود فاصلة ظاهري بين عاشق و معشوق اتفاق می

اي توانند از آن عبور كنند اين در حالی است كه با وجود اين فاصلة زياد، حضور آنها در ذهن هم به گونهاست كه عبرانيان می

اند و صنعت غلو در هر دو تصوير الف( آنقدر تنگ خفتن كه نيمی از خواب را است كه گويی بسيار به هم نزديك خفته

براي  تواند دليلیها، وجود دارد. نمونة فوق نيز میبيند، ب( گذشتن همة عبرانيان از ميان آنعاشق و نيمی ديگر را معشوق می

يه كرده است و احساس نزديکی خود را به هاي زبانی باشد. شاعر هم بر عنصر عاطفه تکگيري الهی از دو نوع نقشبهره

شناختی از غلو براي تصويرسازي و از صنعت التفات در لف  بهره برده است، معشوق بيان داشته است، هم در جنبة زيبايی

رعايت شده است. حضور اين عشق دوسويه در ارتباط عاشق و معشوق به رفتار آنان نيز « شما»به « من»چرا كه التفات از 

 شود: كشد هم به آغوش كشيده میت كرده است؛ مثلاً معشوق، هم به آغوش میسراي

خواست/ به آغوش ريزد/ و می/ چون بهمنی فرو می -گاهآن– دانستتوانست/ در آغوشش كشند. / و میتنها يکبار/ می

 ( 17: 1397ها، من پناه آرد )جوانی

معشوق « استنخو»عی تشبيه حسی به حسی است؛ بايد گفت كه اين ريزد نوهمزمان كه تشبيه معشوق به بهمنی كه فرو می

. شودنوعی عشق دو سويه و تمايل به وصال محسوب می« به آغوشش كشند»براي پناه آوردن به آغوش عاشق در مقابل 

عتقد است نويسد و ماي كه جاي اشاره دارد در رسم الخط الهی خاصه در شيوة نگارش واو معدوله است كه آن را نمینکته

 روند:میشود؛ نگارش شود. عاشق و معشوق رو به روي هم هستند و به ميعاد گونه كه خوانده میكه واژه همان

 هايی را كه بايد گام بر آنبينی ميدانروند. / میمیها/ به ميعاد هاي عاشق/ بر ديوارشود./ شبی كه گريهشب نزديك می 

 (53: 1397ها، بود )جوانی نهيما / فردا باهم رو به رو خاهيم

هاي عاشق بخشيده است؛ جانداري است؛ يعنی از يك نظر در هايی كه شاعر به گريهدر اين قرار عاشقانه يکی از ويژگی

نة زميهاي عاشق )به عنوان يکی از عوامل بروز احساس در پسهاي عاشق استعاره نهفته است. در واقع گريهتصوير گريه

 رود.به انسانی مانند شده كه از ديوار بالا و به ميعاد می معنايی عاطفی شعر(

 هاي معشوقبه. دوست داشتن و مشبه2-4

هايی اين است كه معشوق شاعر با ويژگی« هاي معشوقبهمشبه»و « دوست داشتن معشوق»علت همراه شدن دو عبارت 

شدن يا اين معشوق به گيرد؛ اين دوست داشتهمی داشته شدن قراركه از او ذكر شد، علاوه بر آن كه مورد محبت و دوست

شود تا شاعر به وسيلة آن يك امر عقلی را به يك امر حسی نگاشت كرده باشد. در واقع شاعر دوست امري حسی تشبيه می

 د: نگيرد تا آن را از قلمرو ذهنی و مقصد يعنی دوست داشتن به قلمرو مبدأ و حسی نگاشت كداشتن را استعارة شناختی می

 (17: 1397ها، داشتم )جوانیاي كه زير بهمن شکسته باشد/ دوست میو من او را/ چون شاخه

 ت: هاي بلوط همراه اسهاي به و رنگدر نمونة زير نيز دوست داشتن معشوق با تشبيه كردن رنگ تن معشوق به رنگ گل

رشيد/ حتا انگشترت را/ در صداي آنها پرتاب كن/ هاي خوهاي تنت/ دوست بدارمت: عريان شو زير آبشاربگذار تا با رنگ

هاي بلوط/ تو را دوست خاهم هاي گل به/ با رنگخواهند به ما/ چيزي را جز اين كه هست/ بباورانند. / تو را با رنگكه می

 ( 1397:78ها، داشت )جوانی

ارد كه ديان شود: الف( شاعر اذعان میهاي معشوق نيز به خوبی نماچند نکته در اين نمونه بايد تفکيك شود تا ويژگی

هاي بلوط دوست دارد، ج( هاي به و رنگ گلهاي تنش دوست بدارد، ب( شاعر معشوق را با رنگ گلمعشوق را با رنگ

بيه هاي بلوط تشهاي به و گلاين بدان معناست كه شاعر به صورت نهانی )تشبيه مضمر( رنگ تن معشوق را به رنگ گل
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هاي ان تن معشوق نيز به گل و بلوط تشبيه شده است، د( اين دوست داشتن كه امري ذهنی است با تشبيهكرده است. همزم

 حسی به حسی و مفرد به مفرد، به مبدأ نگاشت كرده است تا دوست داشتن معشوق را قابل لمس كند.

 ها تشبيه كرده است: شاعر گاهی معشوق خود را به فصل

 (77: 1397ها، هايی كه/ چيزي درشان ننوشتم )جوانی/ تو بهار همة دفترچههاي من بوديتو بهار همة فصل

افزايد، پاكی معشوق است در واقع معشوق در مرحلة شاعر ويژگی ديگري كه در ضمن اين تصوير به معشوق خود می 

معشوق خود  «شبانة آفتابی»هايی تشبيه شده كه چيزي در آن نوشته نشده است يا در شعر اول به بهار و بعد به بهار دفترچه

 را به تابستان تشبيه كرده است: 

 (59: 1397ها، هاي نوظهور من است )جوانیچون تابستان/ اندام بزرگوارت را/ براي من ميزايی. / تکخال و شيهه/ تپش

دو نکتة ديگر در ضمن اين تشبيه در باب معشوق قابل ذكر است: يکی آن كه براي اندام معشوق صفت بزرگوار آورده 

دهد كه الهی اعضاي بدن معشوق را فعال، داراي رود و اين نکته نشان میاست؛ صفتی كه اغلب براي خود انسان به كار می

رش اندام معشوق را براي پذي« ميزايی»كارگيري استعارة تبعيه در فعل جان و انسانی تصور كرده است، ديگر آن كه با به 

ابهام در مفهوم هنري خود؛ يعنی حضور بيش از »گانه تأويل پذيرتر كرده كه منجر به ابهام هنري نيز شده است هاي چندمعنا

 عبير منتقدان امروز، نوعی مشاركتشود، موجب نوعی اقناع و به تيك معنا در متن كه پس از درنگ و دقت در متن دريافت می

(. يکی از معناهايی كه براي اندام معشوق با توجه به فعل 9: 1390)امامی،« شودخواننده با مؤلف براي خلق معانی تازه می

است كه پيش از اين نيز چنانکه اشاره شد، الهی اين « زايش»توان برداشت كرد در همان معناي ظاهري آن يعنی ميزايی، می

است. شاعر با  «تابستان»توان برداشت كرد با توجه به تأكيد بر ژگی را به معشوق خود بخشيده است. معنی ديگري كه میوي

را اراده كرده است. در اين « سازيآشکار می»معنی « زايیمی»تر است، از فعل تأكيد بر تابستان كه همه چيز روشن و عيان

توان به اين نتيجه رسيد كه اندام بزرگوار معشوق استعاره از خورشيد است، می« ابیشبانة آفت»صورت و با توجه به نام شعر 

 چون تابستان اندام بزرگوارت را كه مانند»شود به تأويل می« زايیچون تابستان اندام بزرگوارت را براي من می»پس عبارت 

 هاي پايانی شعر كه شاعر معشوقوجه به سطر، احتمال صحيح بودن اين تأويل با ت«سازيخورشيد است براي من آشکار می

 شود: خواند؛ بيشتر میرا شفقی سرخ می

 (60:  1397ها، ست )جوانیشفقی سرخ خاندمت/ ميان ختمی و خون/ نيمی از تو/ در تابستان جاري

 يگر بيفزايد:وسم دها او را به موسمی عادي تشبيه كرده است كه بايسته است به چهار مالهی در اين تشبيه معشوق به فصل

نمايدا / وگرنه تو بايد/ من تو را شگفت بدانم/ در اين جريان/ كه از شگفت بودن همه چيزي/ عادي میآه، چرا می

 ( 117: 1397ها، جوانیبايد به چار موسم افزود )ترين موسمی/ كه میعادي

ات سعی كرده است معشوق خود را موسمی شگفت بردن به محور جانشينی كلمدر اين نمونه نيز شاعر با استفاده از دست

دهنده، برهم زدن آرايش قواعد زبان هاي تشکيلجا كردن سازهگريز از قواعد حاكم بر نحو زبان، جابه»بخواند. شاعر به وسيلة 

اين  .زده است( به هنجارگريزي نحوي دست61 :1394زاده ميرعلی و ديگران، )حسن« سازي زبانهنجار به منظور برجسته

خاطر شگفت بودن عادي دست بردن در محور جانشينی در شعر الهی در دو مرحله صورت گرفته است: الف( همه چيز به

و ت»توان به اين نتيجه رسيد شاعر به جاي آن كه بگويد: ترين موسم است. از اين دو گزاره میاست، ب( معشوق عادي

كه اين كار را به كمك دست بردن در محور جانشينی كلمات انجام « یترين موسمتو عادي»گويد: می« ترين موسمیشگفت

سازي نحوي و دست بردن در محور جانشينی كلمات، شاعر در مرحلة نخست داده است. به كمك به كارگيري برجسته

 ند:كين میرا جانش« شعر»را به كار بگيرد؛ واژة « تو»كند و سپس به جاي آن كه واژة معشوق خود را به شعر تشبيه می
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 (123: 1397ها، ام )جوانیاي/ اگر بنويسم: تو/ شعر را به شعر افزودهآه! چه گرسنه 

 يا معشوق شاعر است.« تو»، همان «شعر»كه در واقع  

 گيري. نتيجه3

شق عهاي بيژن الهی زمينی و عشق از نوع عشق تنانه است. الهی در رابطة خود با معشوق و در مسئلة «جوانی»معشوق در 

بين  كند. اين تعادل در ارتباطهاي افراطی عاشق و معشوق پرهيز میبه تعادل معتقد است و از به تصوير كشيدن سوز و گداز

ويه اند. غالب اين عشق دوسو عاشق و معشوق به وصال رسيده عاشق و معشوق با عشق دوسويه به تصوير كشيده شده است

انه در توصيف شناست به تصوير كشيده شده است. درهم تنيدگی عنصر بلاغی و زيبايیاس همراهی كه نشانگر« ما دو»با عبارت 

دهد كه زبان الهی نيز در همين جهت قرار معشوق و حالات و رفتار او خواست الهی را براي ترسيم زيبايی معشوق نشان می

« هاجوانی»در  يد كرده است، به عبارتی زبان الهیگيرد، به عبارتی بر عنصر عاطفه به وسيلة زبانی تغزلی و بر عنصر خيال تأكمی

. پيام معطوف به فرستنده )معشوق( است و زبان كاركردي 1گيرد: هاي زبانی مورد نظر ياكوبسن را در بر میدو نوع از نقش

معطوف به خود پيام . در آن واحد ارتباط زبانی 2تغزلی باشد، « هاجوانی» در او شعر كه عاطفی دارد همين امر سبب شده است

 است.« هاجوانی»و درنگ پيام است و همين امر سبب ادبی شدن زبان شعر الهی در 

هايی قرينه، چشمانی از جنس خورشيد، پيشانی كند، معشوق در شعر او داراي لبالهی معشوق را اغلب خيالی تصوير می

ه صداي برخورد هايی شبيه ب، قلبی برفی و پاک با تپشهايی از جنس شکربلند و نورانی، سيمايی روشن، پوستی نازک، بوسه

هايی مانند گناه است. همچنين الهی معشوق را به فصلهايی بیهاي كاهگلی، تنی از جنس برف و خورشيد و پلكبرف بر بام

اند نيز ارگرفته شدهه ككند. در ميان عناصر صور خيالی كه در ارتباط با معشوق ببار نيز به شعر تشبيه میبهار و تابستان و يك

 تشبيه و استعاره بيشترين كاركرد را داشته است.
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Abstract 

Sacrifice is among the oldest religious rituals that has received attention by human beings and its 

life can be tied to the length of human life. One Thousand and One Nights is important and necessary 

because it shows a deeper understanding of the human's beliefs and convictions during the past 

centuries. Various researches have been done about the sacrifice and its types in Persian texts. This 

article aims to study the types of sacrifices (especially human ones), their goals and methods in the 

stories of One Thousand and One Nights with a descriptive-library method with content analysis tools 

and also referring to scientific sources and references, journals, and databases. The results show that 

all kinds of sacrifices (human and animal) have been common among all religions and its purpose 

was to ward off calamity, fear of the wrath of the gods, legitimizing the need, a religious practice on 

the feasts of different religions, making aqeeqah and so on. This ritual act changed after the emergence 

of divine religions and human intellectual growth, and animals replaced man. It is still prevalent in 

various communities, especially Muslims, and is becoming something not related to killing the alive 

creatures. 
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 چکيده

. توان به درازاي زندگی بشر گره زدها بوده و حيات آن را میهاي دينی است كه مورد توجه انسانترين آيينكردن از كهنقربانی 

. دهدها در قرون گذشته را نشان میتري از باورها و اعتقادات انسانهزارويك شب از آن جهت اهميت و ضرورت دارد كه شناخت عميق

اين مقاله با هدف بررسی اقسام قربانی )بههاي مختلفی صورت گرفته است. ر متون فارسی پژوهشدر خصوص قربانی و انواع آن د

دهد ن مینتايج نشا تحليلی پرداخته است. –روش توصيفی هاي هزارويك شب با ويژه قربانی انسان(، اهداف و چگونگی آن در داستان

واج داشته است و هدف آن دفع بلا، ترس از خشم خدايان، روا شدن حاجت، )انسانی و حيوانی( در بين تمام اديان ر كه انواع قربانی

يك عمل دينی در اعياد مذاهب مختلف، عقيقه كردن و نظاير آن بوده است. اين عمل آيينی پس از ظهور اديان الهی و رشد فکري بشر 

 ويژه مسلمان رواج دارد و درجوامع مختلف به دچار تغيير و دگرگونی گشت و حيوان جايگزين انسان شد. اكنون نيز كماكان در بين

  حال تبديل به غير خونی است.
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 مهدي خليفه و همکاران هاي هزار و يك شب /جايگاه آيين قربانی در داستان /36
 

 

 مقدمه .1

صر بلاگردانی يکی از  سوب می  عنا هاي مختلف به ها و قوميتشود كه با توجه به فرهنگ كليدي و مهم فرهنگ عامه مح

وجود داشته است گاهی شرّ به اشيا       و دفع بلا گردد. در گذشته جنبه هاي گوناگونی براي انتقال شرّ  شکل متنوعی برگزار می 

سانی را می انتقال می سوي انداختن آن به       »گرفت يافت و گاهی نيز گريبان ان ست به  شياي مادي گامی ا شرّ به ا غالبا انتقال 

ستراليا يك نيزه          سپاهيان ا ضی از  شفاي دندان درد بع سان زندة ديگر. مثلًا براي  و  گذاردندانداز داغ روي گونه میدوش ان

سياهی موسوم به هاريچ دور می      اندازند و دندان دردسپس دورش می  سنگ  شکل  سنگ    همراه آن به  سپس اين  ها را شود. 

:  1383)فريزر،« انداختند تا دچار دندان درد شااوند به اين عمل رد كردن شاارّ گويند كردند و به طرف دشاامن میجمع می

 قبيل دعا، نيايش، قربانی، صدقه و...اشارهتوان به مواردي از كرد كه میهاي متنوعی را انتخاب میبشر براي دفع بلا راه (.596

 نمود.

،  1394 است )اسلام: هاي مختلف وجود داشتهشکل بهاديان  ةاي، تقريباً در همعنوان آيينی دينی و اسطورهقربانی كردن به

سفر بر می    (. به طور مثال:66 سی كه از  سفند قربانی می ك ( و  1384قاري، كنند )هدايت: به نقل از ذوالفگردد جلو پايش گو

تواند براي دفع چشاام زخم موثر باشااد؛ مثال آويختن ساار خر بر   اي از بدن برخی حيوانات، در نگاه عامه میآويختن تکه»

(. همچنان نيز اين باور در نزد مردم رواج دارد در خصوص منشأ و چگونگی 18:1390)آيدنلو،« درخت براي رفع چشم زخم

در دست نيست و شايد بتوان زمان پيدايش آن را با خلق نخستين زندگی اجتماعی انسان        گيري اين باور اطلاع دقيقیشکل 

  گرفته معمولاً قربانيانهايی كه براي خدايان صاورت می دهد كه در ابتدا قربانیشاناختی نشاان می  گره زد. مطالعات اساطوره 

ذاي خوب شد او را غی كسی كه براي قربانی انتخاب میدر بين سياهان يوروبا در آفريقاي غرب»اند. به طور مثال: انسانی بوده

گرداندند تا بلاها به او رساايد سااپس او را در كوچه و قلمرو پادشاااه می پروريدند تا اينکه روز موعود فرا میدادند و میمی

سر می     سپس او را  شود  شکش خدايان می منتقل  نت نيز قربانی  (. ويل دورا612: 1383)فريزر،« كردندبريدند و خونش را پي

سته كه ميان ملت   سان را امري دان شده    ان شايع بوده و هر روز در جايی ديده  ستانی  ست. به گفته او در بعضی نواحی    هاي با ا

شی بر زمين می  براي كشاورزي، مردي را می  شيدند تا محصول بهتري به بار آورد و بعدها   كشتند و خونش را هنگام بذرپا پا

صورت حي  سان: همين قربانی به  شکل  ها و فرهنگ(. آداب قربانی با توجه به اقليم14، 1355وانی در آمد )ل هاي مختلف به 

 شد.  متنوع انجام می

سانی آن          شکل ان شد و  سانی زير بناي فکري و نوع برخورد با اين باور رايج دچار تغيير و تلطيف  شرفت جوامع ان با پي

شت و حيوانات يا ماكيان جايگزين آن گردي    سوخ گ ست و در اديانی چون    من سوم ا د. قربانی كردن همچنان در نزد مردم مر

اساالام با قومت و قدرت ادامه دارد به نوعی كه اكنون به دو نوع واجب و مسااتحب در بين آنان تقساايم شااده اساات. پس از 

ربانی  مينة قاي به صورت موردي در ز هاي گوناگون مشخو شد كه تاكنون پژوهش مستقل و گسترده    بررسی آثار و پژوهش 

تري از هاي هزارو يکشااب به عمل نيامده اساات. از طرف ديگر تحقيق در هزارويك شااب شااناخت عميقكردن در داسااتان

شان می     شته را ن سان و در قرون گذ سی قربانی كردن و اهداف   باورها و اعتقادات ان دهد. بنابراين با توجه به موارد فوق، برر

مايد. از آن جا كه كتاب هزارويك شب منبع ارزشمندي از آداب و سنن نياكان است و      نآن در اين اثر ارزشمند ضروري می  

ها و .. است. اين مقاله تلاش دارد اقسام قربانی و اهداف آن را   ها، قصه دربرگيرندة عناصر اصلی فرهنگ عامه از قبيل: افسانه   

  د:در حکايات هزارويك شب مورد بررسی قرار دهد و به سوالات زير پاسخ ده

 شده استاها در چه مواردي انجام میقربانی خونی )انسان و حيوان( در جوامع ابتدايی واسطوره .1

 هدف از قربانی انسان و حيوان در حکايات هزارويك شب چيستا .2
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 پيشينۀ پژوهش .1-1

گوناگون   هاي  به منظور ارائه گزارش از اهميت و ضااارورت اين تحقيق بايد افزود كه پس از بررسااای آثار و پژوهش         

سترده        ستقل و گ شد كه تاكنون پژوهش م شخو  ستان   م صورت موردي در زمينة قربانی كردن در دا هاي هزارو يك اي به 

ز توان به سرآمد آنها ا شب به عمل نيامده است. اما در مورد آيين قربانی آثار ارزشمندي به رشته تحرير در آمده است كه می     

هايی از انواع قربانی، در ملل  آوري نمونه( نام برد. او در اين كتاب به جمع1383ر )اثر جيمز جرج فريز« شاخة زرين »كتاب 

پردازد. در مجلات ادبی، مقالاتی در خصوص قربانی وجود دارد كه از بعضی از اين مقالات در جهت تدوين اين مختلف می

اي با عنوان  ( در مقاله1392عنوان نمونه خوارزمی )برداري به عمل آمد. به مقاله از دستاوردهاي علمی آنها در اين حوزه بهره

شاهنامه » شاهنامه با رويکردي عام   « بلاگردانی در  ست تا به اين مفهوم در  سترده تلاش كرده ا له  تر بپردازد. در اين مقاتر و گ

ساس الگوي فريزر در كتاب   شاهنامه مورد بازيا « شاخة زرين »برا رار  بی و تحليل قمفهوم بلاگردانی را در بخش كوچکی از 

سانی )  داده ست. همچنين نجيمه آزادي ده عبا سطوره، عرفان و فرهنگ را مورد بحث و   1394ا شايی آيين قربانی در ا ( رمز گ

ستانی )    سی قرار داده اند. جواد ني سانی توفت در بيت ( قربانگاه1394برر سی نموده هاي ان سان    المقدس را برر سين ل اند. ح

سی قرار داده    ( قربانی از روزگا1355) شمند مورد برر صورت جزيی و ارز اند به نحوي كه مقاله مذكور  ر كهن تا امروز را به 

شده  ست. و نيز حيدري  مرجع ديگر تحقيقات در اين حوزه  شعار      1395اديبان )-ا ( به توصيف و تحليل مضمون قربانی در ا

 اند.بيدل پرداخته

 بحث .2

  هاقرباني در جوامع ابتدايي و اسطوره .2-1

قربانی يکی از عناصر بنيادين در نظام اساطيري و در همين حال، از شعائر دينی است، آيينی است كه در جوامع بدوي و       

 هزيست ها همواره در دامان طبيعت میگردد. انسان بر می )ع(هاي آغازين وجود داشته و موضوع به خلقت حضرت آدم   پرستش 

اند؛ به همين علت، براي مقاصاادي چون ساالامتی، آبادانی، باروري، و آن نبوده هاي ناخوشااايندو قادر به كنترل كردن پديده

چيزي  به معنی نزديك و تقرب است.  (. اما در لغت 30: 1395كردند )حسن آبادي، اديبان،  پرهيز از خشم خدايان قربانی می 

 . فارسيان به معنی مطلق تصدمق و با لف   كه در راه خداي تعالی تصدمق كنند و بدان تقرّب جويند به خداي تعالی. )آنندراج ( 

رفتن و شدن و گشتن و كردن مستعمل نمايند و نيز )عيد( عيد اضحی، گوسفندكشان، روز دهم ذيحجه الحرام است و يکی        

نامه: نزديك مکه گوساافند قربانی كنند )لغت از روزهاي بزرگ و اعياد باعظمت اساالامی اساات. در اين روز حاجيان در منی

 ان(.ذيل قرب

 ها. قرباني انسان در دورۀ باستان و اسطوره2-1-1

گيري حيات اجتماعی خود به اين فهم رساايده بود كه براي دفع شاارّ و پليدي بايد متوساال به عوامل  بشاار بعد از شااکل

بنی بر م عنوان روشی جهت جلوگيري از خشم خدايان برگزيد. شواهد بسياري    بلاگردانی شود. بنابراين او قربانی كردن را به 

سان  ست،         ها در تاريخ تمدنقربانی كردن ان شده ا سامی )عرب( يافت  شته؛ مثل: هند، يونان، روم، چين و نيز اقوام  هاي گذ

بشاار در اين دوران هنوز به تکامل فکري و فرهنگی دساات نيافته بود و با رسااوم خرافی، همنوعان و عزيزان خود را براي   

دم  اگر اولين فرزند رئيس قبيله پسر بود، مر»انحرافی در يکی از قبايل اوگاندا رواج داشت كردند. اين رسم خدايان قربانی می

 (330: 1383)فريزر، « كردندبدون اطلاع پدر و جهت طولانی شدن عمر او قربانی می

نجام  شمردند و در ا  اند و اين عمل را مقدس میاند كه اقوام و قبايل مختلف پايبند به قربانی بودهها نيز نشان داده اسطوره 

 شمردند گشاي مشکلات خود می  داشتند. اعتقاد بدين باور در نزد قبايل چنان بود كه آن را يگانه راه گره آن كوتاهی روا نمی
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شين وي گردد، قربانی می        شد خود را كه قرار بود جان سر ار شاهی جهت جلوگيري از نابودي مملکت پ كرد  تا جايی كه پاد

 (.16: 1394)آزادي ده عباسانی،

ها، هم براي جلب توجه خدايان و دور ماندن از آسااايب و گزند آنان  صاااورت  ها و افساااانهقربانی كردن در اساااطوره 

ها، قربانی كردن آدميان معانی فراوانی داشت كه يکی  در نظر آزتكها بودند. انگيز آزتكهاي شگفت گرفت. يکی از تمدنمی

شکر از خداي آزتك و تقل  سطوره از آنها، ت شتند: زمانی كه خداي آزتك  يد از او بود. آنها در ا   «هوتيزيلوپوچتلی»هاي خود دا

) (Huitzilopochtli     سلح بود. وي بی شت و كاملاً م شد، لباس رزم بر تن دا درنگ چهارصد تن خواهر و  بر قلة كوهی زاده 

ن شايسته با اسيران جنگی بود. به باور آنها، قربانی كردها، برخورد كردن انساناش را كشت. اما معناي ديگر قربانیبرادر ناتنی

اي براي هر دو طرف جنگ بود. هدف اصاالی جنگ اين نبود كه طرف پيروز بلافاصااله طرف  كار شااايسااته و شاارافتمندانه

سته            شاي شد. اين رفتار  سمی مذهبی بک سير كند و در خلال مرا شد، بلکه هدف آن بود كه وي را ا ه اي بود كمغلوب را بک

«.  تیتو فرزند محبوب من هس »و فاتح بگويد: « تو پدر محبوب من هستی »خورده به فاتح خويش بگويد: جنگجوي شکست  

كردند. معناي ديگر آن بنابراين، فاتح حق قانونی داشااات كه مغلوب را قربانی كند و هر دو طرف در اجراي آن همکاري می

شمنان و به انقياد در آوردن آنها بود. آ  ستند به انقياد خود درآورند، دعوت می نها رهبران قبايلی را كه میارعاب د د  كردنخوا

 ها حضور داشته باشند.تا در مراسم قربانی كردن انسان

شود، جهان در حال تعادل باقی می     مردمان آزتك به طور كلی چنين می  سان تقديم خدايان  شتند كه اگر جان ان اند.  مپندا

 دادند. اكثر قربانيان بهها براي ساااازگاري خود با دنيايشاااان انجام میند مراسااامی بود كه آزتكقربانی كردن تنها يکی از چ

شگاه هاروارد،     خورشيد تقديم می  ستاد دان سد كه يکی ا می« ثروت و فقر ملل»در كتاب خود « ديويد اس. لندز»شدند. ا ز نوي

ها حکومت كردند، ايجاد جوم اري از مردم خويش، ساااالخوخواري و آدمها با ابعاد گساااترده خوناي كه آزتكدلايل عمده

 .(115-114: 1383ترس و وحشت بوده است )ر.ک. لانگ، 

ژنيا را قربانی كرد و ايفی ها ابائی نداشااتند، مثلاً آگاممنون دختر خود،يونانيان باسااتان نيز در آغاز از قربانی كردن انسااان 

سم       آخيلوس ده تن از جوانان ترويا را به خاطر  ستان نيز مرا ساخت. همچنين در ميان مردم روم با دوستش، پاتروكل، قربانی 

شن  سامان   قربانی براي خدايان و ارواح مردگان يا در هنگام برپا كردن ج سوم بود. تزه،  شهر آتن نيز رمولوس،    ها مر دهندة 

 .(15: 1355بودند )لسان،بانی شهر رم، هر دو در راه خدايان قربانی كرده

دار بزرگ  توان به داستان عبدالمطلب رئيس قبيلة قريش و پرده است كه می قوم سامی نيز قربانی انسان رواج داشته   در نزد 

شاره كرد. در آن زمان چاه زمزم خشك شده بود     عبدالمطلب را ده پسر بود، خود با پسران بايستاد و آن چاه به    »خانة كعبه ا

ست فرزندانش برآيد او يك فرزند خويش را    كندن گرفتند، عبدالمطلب با خداي نذر كرد ك ست او و به د ه اگر اين آب به د

سخت گران می  سرانجام، با قرعه زدن قربان كند، پس آب برآمد، براي عبدالمطلب  ص آمد كه او را قربانی كند.  د  هاي پياپی 

ساخت  شتر فداي او كرد و به  سانی،  « جاي فرزندش آنها را قربانی  (. اين گونه روايات بازگو كننده 20: 1394)آزادي ده عبا

 است. شدهو تأييد كنندة اين واقعيت است كه قربانی كردن انسان نزد اقوام سامی مانند ملل ديگر، انجام می

سان: آنان آدمی    ستان نيز همچون ديگر اقوام كهن پايبند به عمل قربانی بودند و به قول ل كردند،  زاد را قربانی میايرانيان با

ها نيز  (. در يشت 19، 1355شد )لسان:  ها مخصوص خدايان بود و گوشت آن نصيب كاهنان و پرستندگان می    وي قربانیتنها ب

در ايران باستان، مهرپرستان، روز اومل فروردين، . (24: 1377شده است )پورداود،به قربانی حيوانات و ريختن خون آنها اشاره

عنوان هديه و سااهم  كردند و خونش را بهنی با تشااريفات خاصاای قربانی میگاوي را براي خداي مهر و ديگر ايزدان آسااما

شد،   ايزدان در پيشگاه آنان به آسمان می افشاندند؛ زيرا به باور ايرانيان باستان خونی كه به ياد ايزدان بر زمين سرد ريخته می     
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د كند و در نتيجه سرمايه درون خو می گشت كه جنبش و رويش در زمين و جهان هستی به بار آيد. زمين نيز مستی   سبب می 

      (.357: 1394دهد )نجمی، را رايگان در اختيار همه قرار می

 اديان گوناگون . قرباني انسان در2-1-2

بررساای متون و آثار برجاي مانده از اديان مختلف و دوران كهن حکايت از آن دارد كه مراساام قربانی با اهداف مختلفی   

ده هاي واگير و كشنو يا رفع بيماري خشم خدايان، طلب باران، باروري زمين، كسب موفقيت در جنگهمچون فروكاستن از 

ست گرفتهصورت می  سوم دينی از جمله    ميلادي تاكنون، دين نوزدهماز قرن  .ا سی اديان، آداب و ر پژوهان متعددي به برر

معروف بريتانيايی در كتاب خود با عنوان   شااناسق و انسااانمحق عنوان نمونه ساار ادوارد تيلوراند، بهمراساام قربانی پرداخته

اي  كردند تا خشم خدايان را فروبنشانند و خواسته   ها در روزگاران كهن، قربانی میبر اين باور بود كه انسان « فرهنگ ابتدايی»

ييد قرار گيرد؛ زيرا ما  أد تتواند مور. البته اين گفتار نمی، خبرگزاري جمهوري اساالامی(1400عبدي: (را نيز به دساات آورند

شاهده می نمونه ست و بعضی از قربانی  كنيم كه براي ترس از خشم خدايان نبوده هايی را م ها براي دفع نحوست بوده و در  ا

ست شده عنوان يك آيين انجام میمواردي نيز به سب بدان      در هزارويك .ا ستيم كه در جاي منا سام قربانی مواجه ه شب با اق

 اهد شد.پرداخته خو

كردند و آن را به   آمد، فرزندان خود را قربانی می   مردم ساااوريه همچون مردم فينيقيه هنگامی كه كاري ساااخت پيش می       

توان به قربانی مشااا، پادشاااه مواب، )ساارزمينی در   نمودند. از نمونه ديگر در اين منطقه میخداي خورشاايد پيشااکش می 

براي نجات شهر از محاصره دشمنان قربانی كرد و چون خواست او برآورده      فلسطين( اشاره كرد كه او فرزند ارشد خود را   

شير گذراند          شم شکرگزاري از دم  شانه  سرائيل را به ن شد، هفت هزار نفر از بنی ا سان،  ) گرديد و قربانی فرزندش پذيرفته  ل

ها ا در هنگام برپا كردن جشاان(. در يونان و روم باسااتان نيز مراساام قربانی براي خدايان و ارواح مردگان ي 14-15: 1355

 (.17بودند )همان:دهنده شهر آتن نيز رمولوس، بانی شهر رم هر دو در راه خدايان قربانی كردهمرسوم بوده، تزه، سامان

كردند و پس از آن حيوان، جاي آدمی را گرفت. قربانی يکی از  قوم يهود نيز مانند ديگر اقوام باستانی، انسان را قربانی می  

قوم عيسوى نيز با    (.15دانستند )همان: دليل بر توبه و اعتراف و تقديس كفاره و شکر می  عبادات مهم اسرائيليان بود و آن را 

سوم دينى می شيوه  سنّت   اى مغاير با يهود به اجراى آداب و ر سيحيت،  سير و    پرداختند. در م شکلى عرفانى تف هاى دينى به 

از جمله ساانن رايج در دين يهود اساات كه در مساايحيت، شااکلى نمادين و رمزى به خود  آيين قربانى نيز گردند.توجيه مى

سان     )ع(گرفت. در ميان مسيحيان، مظهر قربانى شخصى عيسى      است. مسيح با قربانى كردن ارادى خويش، در واقع گناهان ان

اى اسااات كه در ميان    عقيده  اين را باز خريد و همين كار موجب رهايى ملت اسااارائيل از چنگ اساااارت روميان گرديد.           

باز خريد  »مساايحيانى كه از نساال يهود بودند، سااخت رواج داشاات. اما مساايحيان غيريهودى برآنند كه اين قربانى نوعى    

 (.5: 1380است )فراهانی، «عرفانى

شد و تنها مجرمان محکوم به اعدام را پس از آن     هرچند سان محدود و محدودتر  شراب   با گذشت زمان دايرة قربانی ان که 

ها كردند. بدون شااك اين ساااختند ولی بعداً حيوانات را جايگزين انسااانكردند قربانی میدادند و تخديرشااان میفراوان می

داند كه به زشتی قربانی كردن انسان پی بردند  ها را نخستين مردمی میهاي تمدن انسان است. لسان سومري  جايی از گامجابه

سومري می       و به جاي آن چيزهاي ديگر  ستور دينی در الواح  ساس يك د شان اين نکته را بر ا شين كردند. البته اي داند كه جان

 (.16: 1355در آن نوشته شده بره جانشين و فديه انسان است )لسان، 

شده        ست و به منظور تقرب و نزديکی به خداوند مطرح  سمی متداول ا سلام ر شريعت ا ست. اولين قربانی  قربانی در  ر دا

سلامی  روايا شر ت ا صيه پدر به ترتيب يك قوچ و      )ع(از زمان آدم ابوالب شد، وقتی كه دو فرزندش هابيل و قابيل به تو شروع 
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اي از آسمان قربانی هابيل را سوزاند و قربانی هر كس  عنوان قربانی به بارگاه خداوند تقديم كردند، صاعقهمقداري گندم را به

در قرآن مجيد اين واقعه  ها اين موضااوع ساابب رشااك برادر شااد و او هابيل را كشاات.رفت او پيروز بود. اما بعدازبين می

ق تَلهن كت  يرتهقهبَّل  منه ال آخهر قاله لهأهتاريخی چنين آمده اسااات: وت ات لَ عتلهيْهمْ نهبتأه ابْنهیْ آدتمت بال حتقّ  ذ  قهر با قَر باناً فهتَقَبمله من  أهحتدهما وت لهمْ  

ى  كه هر كدام، كارى برادرساااتى بر آنها بخوان: هنگامىتهقهبَّلَ اللهَ منه ال مرت قينه ترجمه: و داساااتان دو فرزند آدم را بهقاله  ن ما يت

رگفت: بود، به برادر ديگنشد ]برادرى كه عملش مردود شده  شد، و از ديگرى پذيرفته  دادند، امما از يکى پذيرفته تقرّب انجام 

پذيرد   دارما زيرا خدا، تنها از پرهيزگاران مى   ]برادر ديگر[ گفت: من چه گناهى   «! كشاااتخواهم  به خدا ساااوگند تو را    »

 (27)مائده/

سماعيل را در راه خدا قربانی كند و         شد فرزندش ا ست كه در عالم رؤيا مأمور  ستان حضرت ابراهيم ا دومين مورد نيز دا

جاي او بود تيغ بر او كارگر نيامد و عاقبت با فدا شدن گوسفندي به  اين پسر كه فرمان پدر را در اجراي امر حق گردن نهاده  

فهدت                   هذا لههروت ال بتلاءر ال مربينَ وت  لكت نهجزْي ال مرحْسااانينه  نهّ  كهذ نهاّ  يا   ق تت الرَّؤ  قهدْ صاااتدتّ فت. ف يا هايی  پدر ر بذبْحٍ    از تيغ  ناهر  يْ

د  فرست جاي آن گوسفندي می كند و بها از كشتن فرزندش منع می (. هرچند در اين داستان خداوند ابراهيم ر 2صافات/ «)عتظيمٍ

گاه منسوخ نشد و در ميان قبايل ادامه يافت. در نمونه سوم عبدالمطلب و چاه زمزم نيز نذر قربانی فرزند را    اما اين آيين هيچ

 بينيم كه اين مورد تأييد كنندة موارد بالا و رواج آن با شدت كمتري است.می

سخن به ميان می   خداوند     صراحت، از اين آيين  ش هرْه ال حترهامت     آورد و میدر چند جا به  شهعتآئره اللّه وتلاه ال فرمايد: لاه تحَلُّوا  

شتن و خوردن        شماريد و نيز ك شماريد و نيز چهار ماه حرام را حلال م شعائر خدا را حلال م وتلاه ال هتدْيت وتلاه القلائد ترجمه:  

 (2دار آنان را حلال ندانيد )مائده/هاي نشانان مردم و قربانینشهاي بیقربانی

شاااود: نوع اول قربانی واجب كه در مراسااام حج و در روز عيد قربان انجام  اين آيين در اسااالام به چند جهت انجام می

شتر يا گاوي را قربانی كند. نوع دوم مربوط به كفار      می سفند يا  شرايط خاص گو ست شود و هر حاجی بايد با  كه  ات حج ا

نوع ساااوم قربانی كه بر اسااااس نذر واجب       اند، بايد قربانی كنند.     براي كفاره برخی از اعمال كه در حال احرام انجام داده     

شفا يافت، گوسفند يا گاو يا شتري را قربانی كند   شود؛ يعنی نذر می می نوع چهارم قربانی مستحب است     .كند كه اگر بيمار 

 دهد.و ذوق جهت تقرب به خداوند انجام میق كه فرد آن را از روي شو

رسااد قربانی كردن نوعی ترک تعلقات دنيوي اساات؛ يعنی گذشااتن از خود و مال خود در راه كسااب رضاااي   به نظر می

بينم پدرش ابراهيم از عزيزترين كس خود به خاطر معبود طور كه در داسااتان قربانی اسااماعيل میمحبوب و معشااوق. همان

سان  گونه نگريست كه قربانی كردن از انتوان اينست. البته میها و رسيدن به وارستگیبستگیهمان گذر از دلگذشت و اين 

 دهد و آن بعد عقلانی بودن آنست.به حيوان يك بعد ديگري را نشان می

 قرباني در ادب فارسي .2-1-3

سندگان از مضمون قربانی بهره جسته      شاعران و نوي ست به زيباي اند و هر جا كه مجالی دست داده در متون نظم و نثر،  ی  ا

 اند. سعدي:  سخن رانده

 فداي جان تو گر جان من فدا شود چه باک

 بر آنم گر تو بازآيی كه در پايت كنم جانی     

          

نی             قربااا فنااد  گوسااا بود  عيااد   براي 

 نشايد كرد در پاي تو قربانیاز اين كمتر 

 (570: 1375)غزليات،                      

اكنون  كند. اين سنت همگردد اشاره میسعدي در اينجا به قربانی كردن جهت دفع بلا در پيش پاي عزيزي كه از سفر برمی

 يا كمتري برخوردار است.گردد هرچند كه بر اساس مناطق مختلف از شدت بيشتر نيز در نقاط مختلف ايران انجام می
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 مولوي در مثنوي:  

 گفت فرزندان به قاضی كی كريم

 ما چو اساااماعيل ز ابراهيم خود   

        

 نگااذريم از حکم او مااا سااااه يتيم          

 كنااد سااار نپيچيم ار چااه قربااان می        

 (972: 1378)مثنوي،                         

 پروين نيز در قصايد از اين مضمون استفاده كرده است:

 قناااعاات كن اگر در آرزوي گنج قااارونی    

 يیپوفشانی گر طريق عشق میمترس از جان

 هاي وقت و فرصاات رابه نزد زندگانی مهره

   

 گداي خويش باش ار طالب ملك ساااليمانی       

هادن روز قربانی         بايد سااارن  چو اساااماعيل 

 دانیپرسی، نه میبازي، نه میباره میهمه يك

 (113: 1382)ديوان،                         

نی اشاره  اند. در متون كمتر به قربانی انسانويسندگان و راويان نيز در متون نثر فارسی از قربانی انسانی و حيوانی بهره برده   

ر خوانيم كه در شهر آهنگر د نامه در داستان آهنگر و مسافر می  اند. در مرزبانشده است و بيش به ديگر انواع قربانی پرداخته  

شهر می   يك نفر را جهت دفع بلا قربانی می يك روز خاص ضاع بدين گونه بود كه اگر فرد غريبی وارد  او را  شد كنند و او

اد او را افتكردند، قرعه به نام هر كس میكشاای میافتاد از بين مرد و ساااكنان شااهر قرعهكردند. اگر اين اتفاق نمیقربانی می

سال   قربانی می ضاي روزگار در آن  شهر قرعه به نام آهنگر می كردند. ازق شانة ت به دليل عدم ورود مرد غريبه به  ير  افتد و او ن

سيد، به   بلا می ست او در ر رود و او را از ورود مهمان )مرد غريبه( آگاه ناچار به خانة داروغه میگردد. اما وقتی مهمان و دو

 (.  147-146: 1380بن رستم،  مرزبان. برند )ر.کارگاه میكنند و به كشتآيند و او را جهت قربانی اسير میكند. سربازان میمی

آن خون كه  »اساات:  هايی از دفع شاارّ و بلا با خون اشاااره شاادهنيز به نمونه« پادشاااه و برهمنان»ودمنه در باب در كليله

شود كه بفرمايی تا نزديکان ترا بيارند و به حضور ما آن      شرّ خواب بدان دفع  صه به  شمشير خ   شخو تو رنگين كرده بود  ا

شرّ اين خواب از تو            شته آيد  شود و دل از اين جماعت بردا صبر كرده  شد ... اگر بر اين  ست جلادي دهی تا همه را بک د

)نصرالله    «مدفوع گردد و اگر اين باب ميسر نيست بلاي عظيم را منتظر بايد بود چون زوال پادشاهی يا سپري شدن زندگانی     

 (.375و374:  1385منشی،

 شبقرباني در هزارويک. 2-1-3-1

شاره  شب به در هزارويك سی به اين باور ا شواهد موجود تأييد كنندة     شده  عنوان يکی از متون تأثيرگذار ادب پار ست و  ا

 شود.اين باور مرسوم است  كه در زير به آنها پرداخته می

 قرباني کردن انسان. 2-1-3-1-1

 حکايت وزير و پسر پادشاه

صياد(         ستان  شتم )دا شب ه سياه آگاه          وقتیدر  سر خود و ارتباط او با غلام  سود از خيانت هم شاه جزاير ا سر پاد كه پ

د با شوشود. وقتی همسرش كه سياهك معشوقة او بود، از ماجرا آگاه میكند، اما موفق نمیگردد، سعی در كشتن غلام میمی

ا كه از اديان مختلف بودند به چهار نوع ماهی و شااهر را به بركه تبديل  نيمه همساار را به ساانگ و مردم رسااحر و جادو يك

رود. ايشااان پس از آگاه شاادن از ماجرا  گذرد تا پادشاااه آن ساارزمين براي كشااف حقيقت بدان مکان میكند. روزگار میمی

در حال تيغ بركشيده و او را  رود. ديد كه زنگی در خوابگاه خوابيده است.  سوي غلام می توسط همسر زن جادوگر،  ابتدا به  

شت و به چاهش درافکند و جامه  شت.         ك شتن بگذا شيده در پهلوي خوي شيده در خوابگاه او خوابيد و تيغ برك هايش را پو

سرعمويِ خود را برهنه كرد تازيانه بر او می      ساعتی گذشت دختر به قصر درآمد و پ من  گفت: بهناليد و میزد و او میچون 
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سپس ب  شراب جرعه     رحمت آور.  شرابی پيش آورد و گريان گفت: اي خواجه، از اين  ساغر  اي بنوش و با ه نزد غلام آمده 

سخن بگو. پس ملك با چاره  شيده بود و با زبان زنگيان از دختر می من  شهر و ... را   اي كه اندي شهر،  خواهد كه جوان، مردم 

سته   كند كه اين معشوقه صورت نخست درآورد. دختر نيز گمان می  به ست، لذا تمام خوا   كند. طاسی هاي پادشاه را اجرا می ا

شيد. آن جوان به   سونی بر او دميده به آن جوان بپا سپس پاره     پر از آب كرد و اف شد.  ش صورت نخست  ته  اي از آب بركه بردا

ند ت نخستين بازگشت  آب به بركه برفشاند. در حال ماهيان به صورت آدميان برآمدند و بازارها به صور    فسونی بر او بدميد و 

الاحزان آمد و كردار خويش به ملك بازنمود. ملك  ها شااادند. وقتی كه همة كارها انجام شاااد دختر به بيت     ها جزيره كوه و

تاد )ر.ک.                   مه بيف نه دختر زد، دختر دوني لك تيغ بر ساااي حال م مده در  يك آ فت: نزديکتر آي. دختر نزد ته گ آهسااا

 زاده و مردم و شهر دفع كرد.تن او بلا را از ملك(. ملك با كش41-32: 1391شب،هزارويك

 گوش )شب سي و يکم الي دوم(حکايت بي

مال  كشت و صاحب  كشيد، سپس می  خوانيم كه عجوزي با فريب مردم توانگر آنان را به خانة خود میدر اين حکايت، می

شبی به در خانة مرد )بی   آنان می شت.  ضاي ورود جهت اداي گوش( میگ نمايد. پس از نماز، او را فريب  نماز می زند و تقا

د. و بردهد، اما مرد به طريقی جان به در میكشاند و طبق روال قبل، دستور كشتن ايشان را می     دهد و به خانة خويش میمی

ه (. با ريختن خون عجوزه بلايی ك1391: 121 شب، كشد )ر.ک. هزارويك دهد و او را میپس از بهبودي، عجوز را فريب می

 گرفت، دفع گرديد.هر شب دامن يکی را می

  حکايت دو وزير )شب سي و سوم(

شش و خوش    سال كه نورالدين از بذل و بخ شی     پس از يك  سر گو گذرانی او با ياران، روزي وكيل به نزد وي آمده به 

زير  اين سخن بشنيد سربه   گفت: يا سيدي، ازآنچه بر حذر بودم پيش آمد و اكنون يك درم نقد جنس نداريم. چون نورالدين  

اي از او كرانه  افکند و به حزن و ملامت اندر شااد. ياران متوجه معنی اين سااخن شاادند، هركدام با توساال به عذر و بهانه  

(.  130: 1391، هزارويك شبكند )گيرند. در اين اثنا، يکی از ياران و موافقان دليل رفتن را عقيقه كردن پسر برادر بيان میمی

گردد. هرچند در اين داستان سخن از  عقيقه انسانی     دن درواقع همان قربانی كردن است كه جهت دفع بلا انجام می عقيقه كر

شناخته می       سلامی امري مستحب  ر بين فقرا  كنند و دشود كه براي دفع بلا گوسفندي را ذبح می  است. البته عقيقه در سنت ا

 نمايند.  تقسيم می

 قمرالزمانحکايت ملک شهرمان و 

ست. بهرام مجوس جهت قربانی در روز عيد           شاره رفته ا سی و دوم بدان ا ست و  شب دوي سان در  نمونة بعدي قربانی ان

كند. هرچند به دليل تغيير وضعيت آب و هوايی و ... موفق به ذبح ملك  مجوسان، ملك اسعد را كه اسير او شده بود، مهيا می

نين عملی جهت دفع بلا و گرفتاري پرداخته است و اين نشان وجود اين عمل در نزد   شود، اما به فلسفه وجود چ  اسعد نمی 

گيرد و شايد بتوان آن را نوعی   (. در اين داستان قربانی براي رضاي خدا انجام می  440: 1391شب،  پيشينيان است )هزارويك  

سلمان قربانی می   شگاه خدايان تلقی كرد. در روز عيد قربان نيز م سيم   نند و گوشت حيوان قربانی را ميان فقرا تق كهديه به پي

 شود.كنند و در روايات اسلامی امر ارزشمند شمرده میمی

 و غريب حکايت عجيب

بخت، كشتی به شهر گرج رسيد و آن    است. گفت: اي ملك جوان شده نمونه بعدي در شب ششصد و هفتاد و سوم بيان       

ت وارد خواس روازة آن شخصی از مس به حکمت برگماشته بود. اگر بيگانه می   شهر را يکی از سرهنگان دلير بناكرده به هر د  

گرفتند. اگر شنيد. در حال آن شخو بيگانه را می  زد، و هركس كه در آن شهر بود آواز آن می شهر شود آن شخو بوق می   
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شان درنمی  ش        آمد، او را میبه دين اي شخو نفير ك شد آن  شهر داخل  شتند. پس چون غريب بدان  يد بدان گونه كه ملك  ك

آيد و شاايطان به درون آن بت فروشااده به زبان بت درآمد ديد كه از دهان بت آتش و دود برمی ترساايد. برخاساات به خانه

خواهد مردم را دين خود اي ملك، غريب پادشاااه عراق به شااهر تو آمده و میگفت. سااپس از بت آواز برآمد كه: سااخن می

ا خانه به درآمد و بر تخت بنشست. ايشان غريب رتو آوردند تو او را بکش. بلافاصله ملك از بت بازگرداند. وقتی او را پيش

بياوردند و در پيش تخت ملك بداشاااتند و گفتند: اي ملك ما اين جوان را غريق يافتيم، چون او را از غرقاب به درآورديم              

و در برابر بزرگ بتان ذبح كنيد شايد كه او از ما خوشحال    ديديم كه خداي ما را منکر است. ملك گفت او را به بتخانه بريد  

شد )  شب با سب       (. ملك می999: 1391،هزارويك  ضايت او را ك شنودي و ر شگاه خداي خود خ خواهد با ذبح غريب در پي

 كند تا متقابلاً بت)خدا( نيز دافع بلا از ملك و ملك باشد.   

 حکايت حسن بصري و نورالسنا

صري در    سن ب شاره          در حکايت ح سان ا شتاد و يك به قربانی ان صد و ه صد و هفتاد و نهم الی هفت س   شب هفت ت.  شده ا

شهر بغداد بازرگانی توانگر زندگی می  سيار ذخيره كرده بود. چون از دنيا     حکايت كنند كه در  شت و مال ب سر دا كرد كه دو پ

تند. روزي از روزها زرگر بر دكه نشسته بود   رفت، فرزندان ارث را بهر كردند و يکی به زرگري و ديگري به مسگري پرداخ 

شت. به حسن          شد در حسن و جمال او تأمل كرده او را خوش دا صنعت او خيره  كه مردي عجم بر دكان او بگذشت و به 

ام و صنعتی نزد من است كه در دنيا بهتر از   بهرهگويد: من از فرزند بیكند. سپس می شود و اظهار محبت به او می نزديك می

سی نمی   آ ست اما به هرك صنعت می     ن ني ضاي يادگيري  سن تقا سی را با گاز كند. مرد به او میتوان ياد داد. ح  گويد: طبق م

شاااود. آنگاه عجمی  دمد تا اينکه مس گداخته می  دهد و بر آن می پاره كن و در بوته بينداز. حسااان اين كار را انجام می     پاره 

آورد كه چيزي مثل كحل اصاافر بود و كمی از آن در بوته ريخت  و به ي درمیادساات به گوشااه دسااتار برده، ورقة پيچيده

دميد تا آنچه در بوته بود زرخالو گشت. چون حسن او را بديد از شدت خوشحالی عقلش      گويد: كه بدمد. او میحسن می 

قيمت است؛ سر پيش    برفت و شمش طلا گرفته در آب انداخت. چون سرد شد آن را آزمايش كرد، ديد كه زرخالو و گران   

برد كه دساات عجمی ببوسااد، او را منع كرد و گفت: اين زر بردار و در بازار بفروش و قيمت آن بگير و هيچ مگوي. فوري  

شمش طلا را پانزده هزار درهم فروخت و بدين    سن به بازار رفت و  سن به او اعتماد كرد. تا اينکه روزي مهمان     ح سيله ح و

كند و برد و حركت مینهد. سپس حسن را به كشتی می   كند و به صندوق می هوش میو را بیحسن شد و در اولين فرصت ا   

شهر دور می  سلمانان ناخوش می   از  سال يکی از    شوند. اما عجمی، او مجوس بود و م شت. آن پليد نام بهرام بود و در هر دا

 .(1157: 1391شب،)هزارويككرد مسلمانان گرفته، جهت روا شدن حاجتش قربانی می

شده است. راوي به طريقی ظريف به سرزنش حرص و آز    در اين حکايت قربانی جهت دفع بلا و رسيدن به آرزو انجام  

شدار می  شاعران نيز           و طمع پرداخته و به خواننده ه ست.  شومی ني سانی كه طمع ورزيدند چيزي جز  شت ك سرنو دهد كه 

سته، زحمت براي جمع  طمع اند. فردوسی آزمندي و بارها به اين صفت مذموم تاخته  سيار دان ي آوركاري را ماية درد و رنج ب

 شمرد:مال و ثروت را كاري عبث می

 ز آز و فزونی به رنجی همی        

 

طامع بود پر ز درد   دل مرد 

          

 روان را چاارا پاار شااااکاانااجاای هااماای  

 (841، 1383)شاهنامه:                            

 بااه گاارد طاامااع تااا تااواناای مااگاارد  

 (992: 1383)شاهنامه:                            



 مهدي خليفه و همکاران هاي هزار و يك شب /جايگاه آيين قربانی در داستان /44
 

 

نمونة بعدي در حکايت حسن بصري و در شب هفتصد و هشتاد و دو نيز ذكر شده است. آن پليد)بهرام مجوس( وقتی           

شهر دور می    شتی از  ستور می   ك سن را باز كنند و مقداري آب و غذا بدو دهند. مجوس     شود به خادمان د ست ح دهد كه د

ام من بيفتی، مرا آتش كمك كرد تا بر تو مسلط شوم. من تو را در   گويد: به نار و نور سوگند كه مرا گمان نبود كه تو در د می

 .  (1158: 1391،هزارويك شب) كنم تا از من راضی باشدبرابر آتش قربانی می

شده    شاره  ضايت خداوندان در    يکی از نکات مهم كه در كتاب بدان ا ست برگزاري يا باور به قربانی جهت دفع بلا و ر ا

كنند؛  كند كه هرساااله براي خشاانودي خداوند قربانی می حکايت به عيد يهوديان اشاااره می مذاهب مختلف اساات. در اين

المقدس انسااان  نيسااتانی درباره جايگاه اصاالی قربانی در بيت .دانسااتندترين خدمات میها قربانی را از مقدسچراكه يهودي

اوب شارقی وا   هاي انساانی بيت قربانگاه»چنين گويد:  اوب و غارب       المقدس در بخاش جن اع در جن اق هنوز )واق دي عمي

ست. اين منطقه در زمان كنعانيان جنگل  بيت شته ا ستان المقدس كهن( به نام توفت قرار دا شااااته كه در زمر  ها و بو ة  هايی دا

رفته است. به منطقة توفت براي نخستين بار در كتاب دوم پادشاااااهان و كتاب ارمياء نبی در     هاي مقدس به شمار می مکان

باط اسراييل  گردد كه اسهاي آن نزد قوم يهاااود باااه زمانی بازمیشده است. پيشينة قربانی و آيينپرستی اشارهتقبيح آيين بعل

 (.170: 1394)نيستانی،« تصارف كردند ق. م(1426به رهبري يوشع سرزمين كنعان را در وادي اردن )فاو: 

سن می       شتاد و دو مجوس از ح صد و ه شب هفت سن قبول نمی * در ادامه  كند. او به غلامان  خواهد به دين او درآيد، ح

ستغاثه می      گويد: كه او را بزنند تا آتشمی سن هرچقدر ا شود. ح ست  سی او را ياري نمی پر سمان   كند، ك سر بر آ  كند. آنگاه 

برد. پس از چندي خداوند بادي تند به كشااتی و وصاایم او حيدر كرّار می )ص(كرد و پناه به پروردگار و حضاارت رسااول 

سياه می  می ست كه مجوس    هاي بلند برمیگردد و موجفرستد كه روي دريا  سبب اين حادثه عقوبتی ا خيزد. ناخدايان گفتند: 

اند از شاادهمان او كشااته كند. آنگاه برخاسااتند و غلامان مجوس را كشااتند. مجوس وقتی ديد كه غلادر حق اين كودک می

كند. ناخدايان از خلاصی او خشنود شدند و حسن آنان را      كند و او را از بند رها میترس، رفتار خود با حسن را عوض می 

 .  (1158: 1391شب،)هزارويكدعا كرد. در حال باد فرونشست و تاريکی از بين رفت 

س    ستيم: نخ سان براي دفع بلا و دوم دعا براي بلاگردانی. در مورد   در اينجا ما با دو آداب بلاگردانی مواجه ه ت قربانی ان

كشند؛ زيرا اعتقاد دارند نحوست كار   نخست، ناخدايان جهت دفع بلا و جلوگيري از غرق شدن كشتی غلامان مجوس را می   

ا  شود و بلا رب میگير آنها شده است. و در مورد دوم دعاي حسن بصري به درگاه حق است كه مستجا آنان است كه گريبان 

 كند.از او دور می

 قرباني کردن حيوانات . 2-1-3-1-2

 حکايت سندباد

كنند.  گسترانند و غزالی صيد می  رسند، دام می كه ملك با ياران به نخجيرگاه میدر داستان ملك سندباد )شب پنجم( وقتی   

سااوي  پاهيان گرد غزال آمدند.  ناگهان غزال بهكشاام. سااگويد: غزال از جلو هر كس كه رد شااد او را میملك به يارانش می

گويندا وزير صحبت ملك را به ملك بيامد و از روي سر او رد شد. سروصدا در ياران درگرفت. ملك از وزير پرسيد چه می 

زال  غكند. كند سپس ذبحش می رود و او را صيد می او يادآوري كرد. ملك گفت: او را بخواهم گرفت.  لذا به دنبال غزال می

رساااد در اينجا هدف   (. به نظر می 33: 1391،هزارويك شاااب گردد )آويزد و به جمع ياران برمی  بخت را به فتراک می  نگون

ت و ها نيس كند. اما ديگر خبري از قربانی كردن انسان بلاگردانی است و پادشاه جهت دفع نحوست ناچار غزال ر قربانی می   

سان به       شاه رو درروي غزال، قربانی را از ان ستان به طريقی ظريف و با قرار دادن پاد سندة دا س    نوي شانده ا ؛  تسوي حيوان ك
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ن بوديم اما نويسنده با تعيي كرد ما در اينجا هم شاهد قربانی انسان می  بسا اگر غزال از روي سر فرد ديگري عبور می  زيرا چه 

 نوعی نحوة قربانی كردن را نيز دچار تغيير نموده است.  مسير عبور غزال به

 )شب نخستين و دوم( حکايت پير و غزال

 كند:گان )پير اول( شرح داستان زندگی خود را چنين بازگو میدر داستان بازرگان و عفريت، بازر

سري به           سال با من زندگی كرد و فرزندي به دنيا نياورد. كنيزي به زنی گرفتم و او پ سی  ست.  اين غزال دختر عمم من ا

ادو به سرم را  با ج دنيا آورد. مرا سفري پيش آمد و به شهري ديگر رفتم. همسرم كه در كودكی ساحري آموخته بود كنيز و پ    

شدم. گفت:          سرم جويا  شتم و از كنيز و پ سپرد. پس از چندي كه برگ شبان  ساله تبديل كرد و به  سر   كني»گاو و گو ز مرد و پ

شبان گاو فربه       «. گريخت سيد و از  سالی اندوهگين بودم تا عيد قربان ر سخن گريه كردم و  شنيدن اين  س من از  تم تا  اي خوا

اي آورد. تا خواسااتم گاو را قربانی كنم ناليد و گريه كرد. بر گاو رحمت آوردم و خود نکشااتم.  فربه قربانی كنم. شاابان گاو

 (.  26-25: 1391،هزارويك شبشبان را گفتم گاو را بکشد)

بنيان قربانی كردن پس ظهور اسلام تقويت شد و به دو دستة واجب و مستحب تقسيم گرديد. در روز عيد قربان، قربانی        

دانند و حاجيان واجب اساات، اما براي بقيه مسااتحب. اغلب مساالمان در روز عيد قربان خود را ملزم به انجام آن می  براي 

سيم می     صل از آن را در بين نيازمندان تق شت حا سان   گو سيار ان سينيه زنجان        كنند كه عملی ب ست. در ح شريف ا ستانه و  دو

دهند تا گوشت آنان در بين نيازمندان تقسيم   هاي حسينيه تحويل می ادممردم سالانه نذورات خود را كه غالباً حيوانست به خ  

 شده است.آوري و قربانی نذورات مسلمانان ايران تبديلترين مکان جمعشود. اكنون اين مکان به بزرگ

 حکايت مدينه نحاس

سليمان       ضرت  سهل حکايت ح يان( كه در خَم كرده و و عفريتيان )جن )ع(حکايت كنند كه عبدالملك مروان از طالب بن 

ساار آنها را مساادود كرده بود سااپس خاتم نبوت مهر زده بود شاانيد گفت: به خدا سااوگند خواهش من اين اساات كه از آن 

ها ببينم. طالب به او گفت: به برادر خود نامه بزن و اين را از او بخواهيد. ملك چنين كرد و برادر او، امير موساای بلاد  خمره

سوي انجام مأموريت حركت كردند. قدوس راهنما  كند. امير به همراه عبدالصمد قدوس وياران به م كار میغرب را امور انجا

سير به عفريتی برخورد كردند به نام دهش بن عمش. امير از او دليل حضورش را می   سد و از دانايان روزگار بود. در م كه  پر

كرديم. ملکی داشااتيم كه از ما بتی از عقيق ساارخ پرسااتش می اي گويد: من در اين مکان محبوس خداوند هسااتم. پارهمی

ولی  وصف كردم. حضرت رس )ع(داد. من او را سليماندختري بسيار زيباروي داشت. او به پرستش صنم رغبتی تمام نشان می    

شو. ملك ما تکبر ورزيد      سپس دختر به من تزويج كن يا آمادة جنگ  بول  و ق سوي ملك فرستاد كه اول به دين من درآي و 

سااوي تو آيد عفريتيان و صاانم عقيق ما را ياري دهند اما چارة كار  نکرد. سااپس با وزرا مشااورت كرد. به او گفتند: اگر به 

هزارويك  )مشااورت با صاانم عقيق اساات. در حال ملك برخاساات و نزد عقيق صاانم آمد و از قربانی چارپايان بکشاات     

   (.856: 1391،شب

سان ترين قربانی كردن يکی از مهم سلام قومت و قدرتی چند برابر يافت    باورهاي رايج در بين ان هاست. اين باور با ظهور ا

صورت نمی      سطة دخالت فيزيکی  صرفاً به وا گيرد، بلکه نوعی ردم بلايا به ميانجی  و همچنان ادامه دارد. اما گاه قربانی كردن 

هاي  گيرد. در داستان شب سی و دوم نيز پرداخت   رار میهاي مالی نيز در هيئت نوعی قربانی سازي ق جزيه و ديه و پرداخت

 مالی چنين نقشی را داراست.



 مهدي خليفه و همکاران هاي هزار و يك شب /جايگاه آيين قربانی در داستان /46
 

 

ستان شب يکصد و هفتاد و سوم و تأديب فرزند قمرالزمان نمونه ديگري از قربانی است كه لزوماً به مرگ يا كشتن          * دا

سياري از جنبه  منجر نمی ستعاري  ها يا حتی حوزهشود. ب شکلی ا و نمادين دارد و لزوماً به معناي اجرا و  هاي كلی بلاگردانی 

 كنش عمل ملموس فيزيکی آن در معناي مصطلح نبوده و نيست.

* در داسااتان شااب دويساات و چهل و يکم نيز رنجور شاادن پساار و كشااف درمان او توسااط طبيب كه در شااب بعدي  

ر مورد رفع و تعديل طبيب قرار  شااود نيز پيرو همين شااکل از قربانی اساات كه اين باساارايی شااهرزاد مشااخو میداسااتان

   (.562: 1391،هزارويك شب)گيرد. می

شده در شب يکصد و چهل و سوم نيز شکلی از رفع قربانی و بلاگردانی به       روايت« عاشق حشيش كشيده   »* در داستان  

   (.393: 1391،هزارويك شب)ميانجی ورود مادر كان ماكان به اتاق و ناكام ماندن كنيزک )باكون( در قتل پسر وي را شاهديم 

 گيرينتيجه .3

سان   قربانی به صر بلاگردانی در باورهاي ان سطوره   عنوان يکی از عنا ستين و ا شمندي   هاي نخ اي داراي جايگاه رفيع و ارز

تري برخوردار شااد. در بدو امر  بوده اساات، البته اين باور با ظهور اساالام موردپذيرش بيش قرار گرفت و از اسااتحکام قوي

صااورت انسااان بود كه با پيشاارفت دانش اجتماعی بشاار و ظهور اديان الهی اين نوع قربانی از رونق افتاد و حيوان بانی بهقر

شااب عمل قربانی كردن انسااان به چند منظور  هاي هزارويكجايگزين آن گرديد. امروزه نيز همچنان ادامه دارد. در داسااتان

دانسااتند و آن را هدية ارزشاامند   ريزي را ماية تجديد حيات و زندگی میخونپيشااکش به خدايان، آنان . 1شااد:انجام می

ستند؛ مثل     .2شمردند كه قادر به دفع ارواح پليد و اهريمنان بود،  می صيبت كه مردم بدان گرفتار ه قربانی جهت دفع بلا و م

شتن زن جادوگر و عجوز حيله  شرّ آنان خلاصی می  دو نمونه اول كه با ك قربانی از ترس خدا يا خدايان   .3يابند، گر مردم از 

ترساايدند و با تواند ساابب ويرانی ملك و مملکت گردد بساايار میو جلب رضااايت او، آنان از خشاام خدا يا خدايان كه می

قربانی سعی در پيشگيري آن داشتند. همچون داستان غريب و ورود او شهر گرج كه ملك پس از عدم پذيرش دين ساكنان         

عنوان يك فريضه، در عيد قربان  قربانی كردن در اعياد به .4دهد، يب دستور كشتن او را براي رضاي خدا می   شهر توسط غر  

دهند. در  )حيوان يا ماكيان( انجام می     شااامردند و بر اسااااس توانايی مالی قربانی     مسااالمان آن را يك فريضاااه دينی می   

در روز عيد ارزشمندترين هديه خود؛ يعنی قربانی انسان را  شده است كه آنان شب به قربانی در عيد مجوس اشارههزارويك

سال در عيد مجوس يك نفر از        در برابر خدا انجام می صري و بهرام مجوس می خوانيم كه او هر سن ب ستان ح دادند. در دا

سلمانان را در برابر خداي خود قربانی می  شدن، امروز چنين خون قربانی كردن براي حاجت .5كرد، م زي را نذر نامند  ريروا 

ست،       سلمان جاري ا شورهاي م سان به  .6و همچنان در بين ك عقيقه كردن درواقع همان قربانی  عنوان عقيقه كردن؛ قربانی ان

شود كه براي دفع بلا گوسفندي را گردد و در سنت اسلامی امري مستحب شناخته میكردن است كه جهت دفع بلا انجام می

سيم می كنند و در بين فقرا ذبح می ستان تق شاره    هاي هزارويكنمايند. در دا شب يك مورد به اين عمل در حکايت دو وزير ا

يرند  گاي از او كرانه میشوند هركدام با توسل به عذر و بهانهشده است. وقتی ياران نورالدين از خالی شدن خزانه او آگاه می

 كند.يکی از ياران دليل رفتن را عقيقه كردن پسر برادر بيان می
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Abstract 

Beloved's position in sonnet and Persian literature has faced several changes since long ago till now, thus 

there has been a special approach in various eras of Persian literature also in each poet's poetry based on 

his/her worldview to beloved and her/his position. This approach has been determinative of poet's 

worldview. Shah Ne'matollah Vali, 9th century poet, like many other Persian poets have had mystical 

approach to poem, sonnet and specifically beloved and this writing had been a source of research for finding 

beloved's position and properties. Furthermore, details and applications of names and characteristics of 

beloved   has been mentioned in this article and hereby it can be known as an approach for understanding 

mystical manifestations of Shah Ne'matollah Vali's poetry. 
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 زبان و ادبيات غنايیتخصصی مطالعات  -فصلنامة علمی

 آبادگروه زبان و ادبيات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف

 48-67، ص. 1401تابستان ، چهل و سه، شمارة دوازدهمسال 

 
 مقاله پژوهشی

 

 جايگاه معشوق در غزل شاه نعمت الله ولي ها وبررسي نام
 

  1ثابت حسين کريمي

 2برات محمدي

 
 چکيده

ون شعر كه در ادوار گوناگ غزل و در سير ادبيات فارسی از ديرباز تاكنون، دستخوش تحولات بسياري شده است؛ به نوعیجايگاه معشوق در 

بينی او، نسبت به معشوق و جايگاه آن، رويکردي ويژه وجود داشته است. اين جايگاه در فارسی و نيز در شعر هر شاعري با توجه به نوع جهان

گوي در غزلالله ولی شاعر سدة نهم نيز، مانند بسياري ديگر از شاعران پارسینعمت بينی شاعر نيز بوده است. شاهدة جهانكننبسياري موارد، تعيين

ها و مقام معشوق هاي خود، رويکرد عرفانی به شعر، غزل و به طور اخو، معشوق داشته است كه اين نوشتار منبع تحقيقی براي يافتن ويژگی

تواند رهيافتی ها و برخی صفات معشوق در اين مقاله به نگارش در آمده است كه میر اين، چگونگی كاربردها و جزئيات نامگرديده است. علاوه ب

الله ولی براي معشوق در غزل خود قائل است، براي درک مظاهر عرفانی شعر شاه نعمت الله ولی دانسته شود. نتيجه اينکه، جايگاهی كه شاه نعمت

اي نامی و صفاتی او با انواع كاربردهاي استعاري، تشبيهی و وصفی، مقامی است كه در پرتو گنجينة اصطلاحات اهل تصوف كه هبا تمام ويژگی

هاي معشوقی كه او با صفات مجازي به كار گرفته است، پيش از او براي معشوق وجود داشته است، مخصوص معشوقی حقيقی است. ويژگی

 هاي عرفانی او و خالی از ابداعات ويژه و مسبوق هستند.شهمعدود بوده و همه در خدمت اندي

 .الله ولی، غزل، عرفاننعمت معشوق، شاهها: کليدواژه 

 

 

 
 hoseinkarimisabet@gmail.comاروميه، ايران. )نويسندة مسئول(.  ،زبان و ادبيات فارسی، واحد اروميه، دانشگاه آزاد اسلامی ، گروهدانشجوي دكتري. 1

 زبان و ادبيات فارسی، واحد اروميه، دانشگاه آزاد اسلامی، اروميه، ايران. ، گروهاستاديار. 2

 16/9/1400تاريخ پذيرش:                                  4/7/1400تاريخ دريافت:  

 

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170896.1401.12.43.4.3


 مهدي خليفه و همکاران هاي هزار و يك شب /جايگاه آيين قربانی در داستان /50
 

 

  

 مقدمه .1

هااا.ق.   834رجب  22اللهيه، متوفی به قول مجمل فصيحی خوافی، روز مؤسس سلسلة صوفية نعمت»شاه نعمت الله ولی كرمانی 

شهر كرمان    سنگی  ست )براون،  « و مدفون به قرية ماهان در هفت فر شاعر و عارف بزرگی  459/ 3:ج1339بوده ا ست كه در   (. او  ا

دار فانی را وداع گفت و   1431/ 834 سال الله ولی كرمانی در سنين كهولت در  نعمتشاه »متون تاريخ ادبيات از او نام برده شده است.   

:  1380)بالديك، « شدهاي تصوف ايران در اواخر سدة هشتم/ چهاردهم و اوايل سدة نهم/ پانزدهم برشمرده میاز بزرگترين شخصيت

يرگذار  ا تأث(. پس اين نکته كه وي اهل طريقت و داراي تفکر و انديشة عرفانی بوده است، بدون شك در شعر و غزل وي نه تنه     126

توان دريافت، شااه نعمت الله، در   توان آن را در آثار او ناديده گرفت. از اين رهگذر به آساانی می اسات؛ بلکه محتوايی اسات كه نمی  

دهد و نيز جايگاهی كه اين معشوق در شعر و غزل عرفانی او برخوردار است، ارائه دهندة     تصويري كه از معشوق غزل خود ارائه می  

است كه پيش از وي نيز در غزل عرفانی شعر پارسی سابقه داشته است و حضور اين        « معشوق »محتواي خاص و ويژه براي نوعی از 

تر  زئیگيرد كه در بررسی ج تواند دور از انتظار باشد. همين نکته، به نحوي موضوع اصلی اين تحقيق قرار می   مفهوم در شعر وي نمی 

ست   هاي آن در شعر او د الله ولی و انديشة وي به تصويري از معشوق و ويژگی   ، شعر شاه نعمت  با ارائة تعاريفی از عشق، غزل غنايی 

 كنيم.اي میهاي تحقيق پيش رو نيز اشارهبندي و جنبهكنيم. همچنين ضمن اين توضيحات، به شکل و طبقهپيدا می

توان گمان برد كه منشأ غزل فارسی می»ازد پردهاي مختلف مضمونی و موضوعی عشق و تغزل میغزل در ماهيت خود، به جنبه

(. و از اين رو از وجود موجودي 53: 1370)شميسا، « اي كه داراي ابيات مدحی نباشدهمين تغزلات باشد؛ يعنی ابيات عاشقانة قصيده

ان مختلف دستخوش انواع هاي شاعرتواند تهی باشد. اما چهرة او در ادوار و انواع شعر فارسی و نيز در ديوانبا عنوان معشوق نمی

دهندة جايگاه عشق در انديشة شاعر و پردازش شده است. در واقع معشوق مركز و محور شعرهاي عاشقانه است و تصوير او نشان

 تحقيق روانشناسيك معشوق شعر فارسی»كند: هاي عرفانی شاعر در اين مورد خاص است. شفيعی كدكنی، بيان میمايهيافتن بن

(. پس حضور اين نوع 24: 1387كدكنی، )شفيعی« هاي شعر فارسی را از اين لحاظ بررسی كردتوان ديواناست و میموضوع جالبی 

از معشوق كه ماهيتی زمينی ندارد و بيشتر به انديشة اهل تصوف دربارة معشوق حقيقی اشاره دارد، حضوري ساري و جاري در ادبيات 

ردد؛ اما گمعشوق، قهرمان غزل است و تمام سخن غزل بر محور او می»ديگر گفته است: غنايی است. چنانکه شفيعی كدكنی در جايی 

شود تشخيو داد كه اي از ابهام قرار دارد؛ زيرا معشوق شعر غنايی ادب فارسی، موجودي است كلی كه حتی نمیاين قهرمان در هاله

 توان براي تحقيق درنظرهاي مختلفی را میل مفهوم مورد بررسی، جنبه(. با اين رهيافت، در تحلي23: 1387كدكنی، شفيعی« )مرد است يا زن

اراي پردازد كه آيا معشوق دجايگاه معشوق از لحاظ ازلی بودن يا زمينی بودن است كه به اين بحث می ترين آنها بررسیگرفت و مهم

پر واضح است كه هر دوي اينها با توجه به هر توان براي او در يك شعر متصور شد. اي خيالی است يا شمايلی حقيقی را میچهره

ندي بتوان به اين نوع دستههاي عرفانی او میشاعر و هر دوره، قابل تغيير است. در غزل شاه نعمت الله ولی نيز با توجه به انديشه

 پرداخت. 

ق ادبی نخست، عش»معشوق اشاره كرد: گونه عشق و توان به سهكند كه میبندي ديگر بيان میهمچنين خرمشاهی در يك نوع دسته

چنان كه بايد وضوح ندارد و معشوق يا غايب است يا بدون چهره و چشم و ابروست. دوم عشق ا اجتماعی است كه معشوق آن

 کارش عشق اين در معشوق كه است عرفانی عشق انسانی ا زمينی است كه عمدتاً از خطاب به معشوق زمينی و انسانی است. سوم

هست از عاشق است. معشوق در اين اشعار اهل ناز و جفا هم هست و در عين حال مشفق  هم قصوري هر و است كامل و شودنمی

توان بندي نيز معشوق ازلی حضور دارد و میشود كه در اين دسته(. مشاهده می1173-1167:  1387خرمشاهی،  .)ر.ک« نيز هست

ست: آيد، اظهار كرده انقو به نظر میدربارة اين نوع از معشوق كه بسيار تام و بیهاي آن را بررسی نمود. شفيعی كدكنی ويژگی



 47-34/  1401تابستان ، چهل و سه، شمارة دوازدهمتخصصی مطالعات زبان و ادبيات غنايی، سال  -فصلنامة علمی /51

 

 

سان اي از اين مسئله را به تئوري اناند و بخش عمدهها تحقيقات زيادي راجع به كليت و لا فرديت معشوق شعر فارسی كردهاروپايی»

هاي هگردانند تا مايهاي قبل از اسلامی قضيه برمیبه زمينه گردانند و خود آن تئوري انسان كامل تصوف راكامل در تصوف برمی

ت در تفکر باستانی يهود. اينکه چرا چهرة معشوق كلی اس« آذام قذمون»اوستايی آن و انسان نخستين در تفکر ايرانيان پيش از اسلام و 

ه است. از آغاز تا اسلام به مسائل مختلفی آميخت و در هالة قدس فرو رفته، مربوط به تأثيرات تطور نظرية انسان كامل است كه تقريباً

هاي ها و نقطههاي شعر غنايی زبان فارسی است كه در عين حال يکی از ضعفدر هر صورت چهرة كلی معشوق يکی از خصلت

صوف و (. پس چنين معشوقی داراي سابقه در ت24-25: 1387كدكنی، )شفيعی« آيدكاستی شعر غنايی اين دوره هم به حساب می

 اي از متصوفه بوده است دور از انتظار نيست.اديان بوده است و حضور او در شعر شاه نعمت الله ولی كه سرحلقة فرقه

 پيشينۀ تحقيق .1-1

، «عر فارسیادوار ش»، و محمدرضا شفيعی كدكنی در كتاب «سير غزل در شعر فارسی»پژوهشگرانی نظير سيروس شميسا در كتاب 

اند. در برخی منابع تحليلی ديگر با موضوعات مشابه نيز از معشوق در ادب فارسی، ر فارسی، سخن گفتهاز تصاوير معشوق در شع

( به طور ضمنی به انواع عشق پرداخته و طی 1374« )عشق صوفيانه»در كتاب « جلال ستاري»سخن گفته شده است. به عنوان مثال 

ارت عنوان يا عب و جايگاه آن در آثار پژوهشی ادب فارسی، اغلب تحت «معشوق»آن به معشوق و تصوير وي نيز اشاره داشته است. 

ها و اشعار شاعران شاخو؛ نظير: سعدي، نظامی، حاف ، رودكی، جامی، سيماي معشوق و يا جايگاه معشوق در بسياري از ديوان

رت سی قرار گرفته و نام و صفات او نيز به صونامه تاكنون مورد بررمولانا، صائب تبريزي، بيدل دهلوي و ... در قالب مقالات و پايان

 است؛ مانند:تر در برخی مقالات علمی ا پژوهشی واكاوي شدهجزئی

 .21هاي معشوق در غزل، مجلة شعرپژوهی، شمارة ( بررسی نام1393پوراناري، زهره )احمدي

 .22شمارة هاي ناز معشوق در شعر حاف ، مجلة شعرپژوهی، ( جلوه1393پور، هادي )عدالت

 اند، مثلاً:بسياري از مقالات علمی ا پژوهشی نيز به تحقيق در اين عنوان پرداخته

 .15( بررسی سيماي معشوق در غزليات انوري، مجلة پژوهشنامة ادب غنايی، شمارة 1389كرمی، محمدحسين، مرادي، محمد )

خراسانی، محمدعلی بهمنی، علی باباچاهی و ... نيز به اين    در اشعار شاعران معاصر پارسی، نظير احمد شاملو، فروغ فرخزاد، عماد     

 هاي زير:نامهمبحث پرداخته شده است. به عنوان مثال پايان

شه، الهام )  شاملو و فروغ فرخزاد، پايان        1393اف شعار احمد  شوق در ا سه مع سی و مقاي شد    ( برر سی ار شنا شگاه آزاد    نامة كار دان

 ما: زهرا لرستانی.اسلامی واحد كرمانشاه، استاد راهن

( سيماي معشوق در اشعار عماد خراسانی، پايان نامة كارشناسی ارشد، دانشکده ادبيات و علوم انسانی             1395عزيزدشتی، طارق ) 

 چابهار، استاد  راهنما: عبدالغفور جهانديده.

ه معشوق در رابطه با بررسی جايگابنابراين، موضوع مورد تحليل، داراي پيشينة مناسبی از تحقيق و تفحو است؛ اما خلأ موجود 

ل توان شعر و غزاي نشده است و از اين منظر میالله ولی است كه تاكنون در اين باره تحقيق و يا حتی اشارهنعمتهاي شاهدر غزل

 شاه نعمت الله ولی را مورد تدقيق بيشتري قرار داد، كه خود رهيافت مناسبی براي ساير پژوهشگران خواهد بود.

 بحث .2

 الله ولينعمتشعر و انديشۀ شاه  -2-1

(. 280: 1383)طاهري، « رسداز سادات حسينی و نسب آن بزرگوار تا نوزده پشت به حضرت رسول اكرم می»الله ولی شاه نعمت

 شيرازيالدين مبادي علوم را نزد شيخ ركن»وي عالمی بود كه به بسياري از علوم از جمله فقه، دانش بلاغت و ... آگاهی داشت. 

الدين مکی آموخت و... مبادي تصوف و عرفان را از مرشد بزرگ خود شيخ عبدالله يافعی تحصيل كرد و علوم بلاغت را از شيخ شمس
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نمايد كه اسلام (. در مذهب او بين محققان و پژوهشگران اختلاف نظر وجود دارد، فرزام استدلال می32: 1374)فرزام، « فراگرفت

موده است و رافضی بودن را نفی كرده و به برگزيدن راه سنت ترغيب نموده است و درنتيجه قطعاً وي را اهل تسنن ابوطالب را انکار ن

(. اما آنچه خط مشی فکري او بوده است، بيش از 593: 1374)فرزام، « ماندديگر ترديدي در تسنن شاه ولی برجاي نمی»داند: می

انند و پيروان داللهيه میگذار فرقة تصوف نعمتو عرفان داشته است. او را مکرراً بنيانهاي مذهبی، گرايشی است كه به تصوف بنيان

در ايران به روزگار صفويه اگر اسمی از تصوف بود، نام صوفی اعظم بود و خليفه سلطان كه آنها »كنند: اين فرقه را منسوب به وي می

علما  الدين اردبيلی را نگه داشته بودند. در موارد ديگر غلبةشيخ صفی نيز فقط صورتی از رسوم طريقت منسوب به جدم اعلاي سلسلة

ها بود. ليکن بعد از صفويه بازار تصوف باز تا حدي رواج يافت و در ها و سلسلهو فقهاي شيعه، مانع از رواج تصوف و توسعة خانقاه

الله اه نعمتاللهی منسوب است به شذهبی. سلسلة نعمتاللهی و ها مخصوصاً دو سلسله اهميت بيشتر كسب كرد: نعمتبين ساير فرقه

 «ولی كه بقعة او در ماهان كرمان مطاف و مزار اهل صفاست. چندين طريقه از اين سلسله منشعب شده است كه در ايران پيروان دارند

فرودهاي فراوانی را پشت سر گذاشته  اللهيه كه در دوران حيات خود، فراز وطريقت نعمت»اين فرقه يعنی؛ ( 1)(. 84: 1385كوب، )زرين

يد. اين آهاي صوفية ايران در دوران معاصر به شمار میترين سلسلههاي متعددي تقسيم شده، يکی از مشهورترين و فعالو به شاخه

 (.20: 1393)مزرئی، « گذاري شدالله ولی بنيانطريقت در سدة هشتم هجري توسط شاه نعمت

هايی دارد كه در طول عمر خود به سرودن آن مشغول بوده است.     ها و غزلن بزرگی از قصايد، چکامه نام، ديوااين صوفی صاحب  

سازد و آن را با           نعمتشاه » ساس دگرگون  ست ماهيت عرفان ايران را از ا شخصی خويش توان صرف ادبی و با اقتدار  الله با فعاليت 

عربی، تحولی در آنها رخ نداده بود. او براي انجام اين كار، از اهميت        بندي عرفان ابن   هايی منطبق كند كه از زمان صاااورت     نظريه 

شيخ طريقت افزود. اين دگرگونی و تحول بی        ست و بر حرمت قطب يا رئيس و  شق عارف به خدا كا ضمون ع نفوذ   ترديد بر اثرم

د  تدريجی بر ضرورت وجود پير و يا مرش   الله خود ادعا داشت كه از بازماندگان پيامبر است ولی كار وي در تأكيد  تشيع بود و نعمت 

 الله ولی، بدون شاهد نيست:(. اين مدعا، چندان در دريوان شاه نعمت127-126: 1380)بالديك، « روحانی به كمال خود رسيد

 هرچند گدا بود شه هر دو سرا شد باري كه چو ما بندگی سيد ما كرد

 (215: 1363)ديوان،                             

 در معناي راهنما يا همان پير متصوفه در نظرگرفته شده است.« مرشد»شود كه رديف غزل، زير مشاهده می يا در غزل

 رهروانيم و رهنما مرشد ير ما مرشدااريديم و پااااا ماااام

 ريا نوا مرشدكه دهد بی واااار مرشد جاای ز يااوايااارو ن

 اين سرا مرشدگر نيابی در  لیاااانة اصاااه خااابري ره بااان

 كاملی تا بود تو را مرشد جوروز و شب از خداي خود می

 غرق آبيم و عين ما مرشد يستاااا را كرانه پيدا ناااحر ماااب

 كه كنَد درد تو دوا مرشد باشدرد دردش بنوش و خوش می

 دائماً خواهد از خدا مرشد ت الله يافتااه ارشاد نعماار كاااه

 (222: 1363)ديوان،             

 يا در غزل ديگري با مطلع:

 طلبش كن كه پير رندان است  الله مير رندان استنعمت

 (115: 1363)ديوان، 

 نيز معناي سالکان و عارفان وابسته به فرقة خود را منظور داشته است.« رند»به جايگاه خود به عنوان پير رندان اشاره كرده است. از 



 47-34/  1401تابستان ، چهل و سه، شمارة دوازدهمتخصصی مطالعات زبان و ادبيات غنايی، سال  -فصلنامة علمی /53

 

 

مضامين عرفانی نظير سه بيت زير، به تبعيت از پير اشاره كرده و به جايگاه او در تأثيري كه در آيين تبليغی خود دارد، يا ابياتی با 

 كند.اشاره می

 يران شنو كه تلقين استااول پاااق وشااانیااام مااباز و جعشق می

 (122: 1363)ديوان،                            

 نوجوانان جهان رندي ز ما آموختند غانمپير رندانيم و سرمستيم در كوي 

 (240: 1363)ديوان،                         

 ير خود پردازاه پاااريدي باااگر م دان استااير رناااله پااعمت الااان

 (342: 1363)ديوان،                      

م،  الله ولی ماهانی كرمانی هنعمتدر شعر شاه  »در كنار اين سخن بالديك، قول ديگري از شفيعی كدكنی نيز آورده شده است كه:      

  لديناالله تکراركنندة افکار محيیاي از تجارب شخصی او مطرح نيست، بلکه شاه نعمت     ها و دم و دستگاهش هيچ لحظه با آن خانقاه

توان بود، لطافت  اي نمی(. پس در ديوان وي چندان به دنبال مضمون و موضوع تازه  26: 1387)شفيعی كدكنی،  « عربی و اقمار اوست 

شته و زيبايی      سته به جنس غزلی است كه پيش از وي نيز رواج دا هاي مضمون عرفان و تصوف را حمل كرده و از    شعر او كاملاً واب

توان بسياري از لوازم و مفاهيم شعري او را از اين منظر نگريست و متوجه شد كه       رسد. طوري كه می اين جهت خواندنی به نظر می

كنند. چنانکه جايگاه معشاااوق نيز قابل بررسااای در همين دايره از  ی به صاااورت منظم از يك الگوي شاااعر عرفانی تبعيت میهمگ

صوفی     ويژگی شاعري  ست. اين نکته كه وي  سلك بوده و بن هاي محتوايی و كلامی ا شه   م شعر وي چيزي جز اندي هاي اهل  ماية 

هاي خود را انتقال  واسطة شعر انديشه    و انديشة او از يکديگر جدايی ناپذير بوده و به ناپذير است. بنابراين شعر   طريقت نبوده، كتمان

عر  اي كه وي در آن شاند و در بررسی دوره داده است. پس برخی از منتقدان معاصر، گاهی اشعار او را داراي بار ادبی سنگينی ندانسته     

دوره شعر از نظر مضمون ابداً ترقی نکرد و فقط در حد تقليد ماند اما از    به طور كلی بايد دانست كه در اين  »سروده، گفته شده است:    

سيار تدنی كرد و نمونه  شاه     نظر زبان ب شاعران معروف اين دوره از قبيل  شعر  «  يدتوان دالله ولی مینعمتهاي منحطی از زبان را در 

سا،     شمي شاه نعمت      146: 1370) سا، غزل عرفانی را كه  شمي صورت  سراينده الله(. در هر  ستوده و بيان      خود يکی از  ست،  هاي آن ا

هنگام به اصطلاح معروف به داد شعر فارسی رسيد و درست در هنگامی كه تغزل به اوج خود رسيده بود و         تصوف بسيار به  »نموده: 

شقانه نيز كم و بيش، گفتنی   ديگر حرف تازه شت و غزل عا ارد  ی از معانی عالی را وكرانهاي معدود خود را گفته بود. جهان بیاي ندا

توان تا  (. گرچه می96: 1370)شميسا، « فرد ساختادبيات فارسی كرد. به طوري كه آن را در ادبيات جهان داراي تشخصی منحصر به

ري در  نظير ديگهاي بیهاي كمتر قدرتمند شااعر نعمت الله را پذيرفت. به اين علت كه همواره شاااخو حدي انتقاداتی مبنی بر مايه

  الله چندان سااخنی براي گفتناند، نظير مولانا، ساانايی و ... كه در مقابل آنها شااعر نعمتغزل عرفانی در ادبيات فارساای وجود داشااته

د  هاي نسبتاً جديدتر عرفانی خو كارگيري مضمون، در دام تکرار فرورفته است، اما بهرحال توانسته است، انديشه      ندارد؛ چرا كه در به

ستفاده از جنبة محوري و    در شعر هر شاعر به برخی لغات و اصطلاحات برمی    »را بيان نمايد.  خوريم كه نسبت به كل واژگان مورد ا

كليدي برخوردارند. به همين دليل اصااطلاحات صااوفيانه؛ مانند: پير، مغان، خرابات، قلندر، رند، ميکده، كفر، زلف و ... در شااعر او    

ست  صطلاحات و عبارات و الفاظ در به  (. همين392: 1370)فرزام، « فراوان ا شوق نيز مؤثر بوده   كارگيري نامگنجينة ا هايی براي مع

 است كه در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

دهد كه او بر فنون و قوالب شعري، مسلط و از رمز و راز آن الله نشان میهاي سبکی ديوان اشعار نعمتبررسی ويژگی»همچنين 

هاي فراوان علمی و ادبی برخوردار بوده است. او شعر را از سر تفنن نسروده، بديعی، معانی و بيان مطلع و از قابليتآگاه بوده، از صنايع 

 (.34: 1389)مستعلی و ديگران، « هاي ادبی و نمونة عينی يك عارف شاعر بوده استنظر در دانشبلکه شاعري صاحب
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 پردازيم.وم عشق و معشوق در تصوف و انديشة شاه نعمت الله ولی میادامه، بنابر مورد و موضوع تحقيق به بيان مفهدر 

 . عشق و معشوق2-1-1

شوق مفرط و ميل شديد به چيزي. عشق آتشی است كه در قلب واقع شود »در فرهنگ اصطلاحات عرفانی ذيل عشق آمده است: 

قام ترين ركن طريقت است اين مواسطه... عشق مهمو محبوب را بسوزد. عشق درياي بلا و جنون الهی و قيام قلب است با معشوق بلا

: ذيل عشق(. بنابراين، عشق، هستة مركزي 1393)سجادي، « كندرا تنها انسان كامل كه مراتب ترقی و تکامل را پيموده است، درک می

شمار هاي بیبنديست. طبقهديدگاه متصوفه و اهل عرفان است و در طول تاريخ عرفان و شعر عرفانی، از اين عشق بسيار سخن رفته ا

خ عشق، تفسيرناپذير و غيرقابل تعريف و تعبير است و از سن»هاي مختلفی هم گرفته است. دارد و داراي مراتب گوناگونی است و نام

ود، از جمله شاش به اقسامی تقسيم میشهود و يافتن است نه شناخت نظري و دانستن و به حسب متعلق خويش، منشأ و سرچشمه

ی، خيالی تا حيوانی، انسانی، روحانی، عقلانی و الاهی، همچنين عشق اكبر، اوسط و اصغر تا عشق حقيقی و مجازي. هركدام حس

هايی است و عشق راستين همان عشق حقيقی است كه انسان متکامل و سالك از رهگذر عشق مجازي يعنی عشق به داراي ويژگی

ذرد گنسان سالك با توجه به فضايل معشوق و مراتب عشق از خود و ماسواي الاهی میرسد. در عشق حقيقی اانسان كامل به آن می

شود و اسماي حسنا و اوصاف علياي حق رود و هرگاه انسان، عشق حقيقی را يافت، در معشوق فنا میو به سوي محبوب سرمدي می

 (.22: 1386)رودگر، « يابددر او تجلی می

در ذهن و زبان و جان او ]نعمت الله ولی[ هرچه بود، »اين هستة مركزي، ساري و جاري است:  در ديوان شاه نعمت الله ولی نيز

مما مسنام گذاريم، بی« كتاب عشق»عشق بود و بازتاب همين عشق است كه در ديوان پرمعناي وي منعکس است. اگر ديوان او را 

او چندين غزل با رديف، صدر، ابتدا، عروض و عجز عشق نخواهد بود. چون هر غزل و شعرش، زمزمة عشق است. در خلال اشعار 

 الله به عشق است:نعمتبينيم كه همه بيانگر اعتناي درخور شاهمی

 عاشقان غرقند در درياي عشق

 

 پرستان كارهاستعشق را با می

 

 اوفتاده مست در غوغاي عشق

 (316:  1363)ديوان،            

 عشق را با غير ايشان كار نيست

 («19: 1363)ديوان،           

 (437: 1383)به نقل از منصوري، 

 شماري در معناي عشق، در ديوان او آمده است:شواهد شعري بی

 هواي درد دردش صاف درمان هيچ نيستبی حضور عشق جانان راحت جان هيچ نيستبی

 (156: 1363)ديوان،                               

 هاي بسياري نموده است مانند شواهد زير:عارفان پيش از خود، به تقابل عقل و عشق اشارههمچنين مانند 

 اگر تو طالب عشقی مرا هست

 

 نوشمبازم و می میعشق می

 

 جويی مرا نيستوگرتو عقل می 

 (157: 1363)ديوان،                

 دارم اين هر دو و هيچم كم نيست

 (164: 1363)ديوان،              

هايی است، اما هدف غايی عشق، همان عشق حقيقی است. چنانکه جلال اما عشق در انديشة صوفيانه، اگرچه داراي پيچ و خم

مزاج خداپرستی را بر اساس عشق و محبت استوار ساخته، اصطلاح صوفی عاشق»دهد: ستاري در كتاب عشق صوفيانه نيز شرح می

لهی را پرداخته، در باب عشق و عاشقی و معشوقی رسالات بسيار نگاشته است و بنابراين منطقی است كه خصوصيات و كيفيات عشق ا
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عشق را به دقت بررسی كرده در شناخت عشق و تشخيو مدارج و سير تکامل و تحول  آن خبره و توانا شده، به درجة اجتهاد و 

(. پس عشق حقيقی، معشوق حقيقی 104:  1374)ستاري، « ب خاصی در ادبيات پديد آوردهالنفس رسيده، زبان جذااستادي در معرفت

آنچه عاشق بدان عشق ورزد و خواهان وصال آن شود. در فلسفة الهی، علت غائی، »گيرند: و خداپرستی همه در يك جهت قرار می

ت كه وجد همة حركات عالم است. در معشوق و هدف همة حركات و متحركات جهان وجود است. معشوق حقيقی ذات حق اس

هاي انوار وجودي او حيرانند و فقط اوست كه از عرفان هم مراد از معشوق، حق تعالی است از آن رو كه تمام موجودات به جلوه

د : ذيل معشوق(. شاه نعمت الله ولی نيز با توجه به شواهدي كه در شعر وي وجو1393)سجادي، « جميع جهات سزاوار دوستی است

گويد كه همة مرلك جان داند و از عشقی سخن میدارد، از اين نوع انديشه دور نيست و عشق حق را حاكم بر وجود بندة عارف می

را چنان به كار برده است كه گويی براي مخاطب غزل، شناسا به شمار « او»را در برگرفته است و رنگ و بويی حقيقی دارد و ضمير 

 رود:می

 جان ماست عشق او سلطان ملك

 

 اين چنين ملك و ملك جانان ماست 

 (81: 1363)ديوان،                       

 نمايد، در واقع از عشق حقيقی سخن گفته است:يا هنگامی كه از صفت قديم براي ساقی استفاده می

 ساقی قديم است و شرابی به قوام است  زان مجلس ما بزم ملوكانة عشق است

 (111: 1363)ديوان،                        

 شود و تنها اشتغال قلبی اوست:چنين عشقی است كه هنگامی كه بر عارف عاشق مستولی گردد، سلطان بلامانع جان و دل می

 خانه را با عشق پردازي خوش است  عشق چون سلطان به تخت دل نشست

 (100: 1363)ديوان،                     

آنجايی كه شاه نعمت الله ولی، مؤسس فرقة عرفانی بوده است و در مرتبة خود داراي پيروان و مريدانی نيز بوده جز اين موارد، از 

شود كه در غزلياتش توصيه به عشق نموده است و اين نصايح به نحوي است كه گويی مخاطبی حاضر براي است، بسيار ديده می

 اشعار عرفانی او در اين رابطه، وجود داشته است.

 انگارد:عشق سپري شود، هيچ و پوچ میكند و عمري را كه بیدر نمونة زير اجتناب از ماسوي الله را توصيه می

 گذاري هيچعشق میعمر بی

 ما سوي الله طلب كنی شب و روز

 

 حاصل از عمر خود چه داري هيچ 

 روي چه آري هيچدم میاابه ع

 (8: 1363)ديوان،                     

ارد كه دكند، قصد دارد توصيه به عشق حقيقی و راهنما می كند و بيان میاستفاده می« بنگر»نمونة زير هنگامی كه از واژة يا در 

 هدف از آيينة عشق، راهنما بودن و حقيقت وجودي خود را به تو نشان دادن بايد باشد:

 دل جام جهان نماي عشق است

 

 بنگر كه به تو جهان  نمايد 

 (285: 1363وان، )دي         

شويم، كه ديوان غزليات او سراسر توصيه به عشق و اشاره به اين واژه است و موضع پس با اين توضيحات، به اين رهيافت نائل می

 داند:گيري وي نيز همان موضع عرفان نسبت به عشق است. او عشق را سرآمد هستی و بقا می

 عشق باقی و ما به او باقی

 بيگانهشود از غير عشق 

  

 كی بقايی چنين فنا گردد 

 آنکه با عشق آشنا گردد

 (11: 1363)ديوان،       
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ت اعتنا شده و به دنبال عشقی از جنس حقيقكند هركه به ماسوي الله بیداند و بيان میو عاشق و معشوق و عشق را نهايتاً يکی می

 معشوق را درک كند:تواند اين يکی بودن عشق و عاشق و به معشوقی حقيقی است می

 هر كه سر از غير او پيچيده است  عاشق و معشوق عشق است اي عزيز

 (134: 1363)ديوان،               

دهد كه گذارد و چنان نشان میمی« معشوق»و « عاشق»و « عشق»بنابراين نام خود و در واقع وجود خود را در گرو اين سه مفهوم 

 كند از خود او جدا  نيستند، چنانکه از بيت زير كاملاً آشکار است:و مفاهيمی كه بدان اشاره می شعر و انديشه

 عاشق و معشوق عشقم اي عزيز

 

 نعمت اللهم چنين منصب كه راست 

 (88: 1363)ديوان،                    

 . معشوق ازلي ـ معشوق حقيقي2-1-1-1

وت ذ  أهخهذه رتبُّكت من بتنی آدتمت من ظَهرورهمْ ذَرميَّتههرمْ » خداوند با بندگانش در روز ازل وجود دارد:اي مبنی بر ميثاق در قرآن كريم آيه

ا كه امى رو هنگترجمه: « هتذها غهافلينهوتأهش هتدتهرمْ عتلهى أهنفَسهمْ أهلهسْتت برهبمکَمْ قهالَوا  بتلهى شههدْنها أهن تهقَولَوا  يتومْت ال قيتامتة  ن ا كَن ا عتن  

گفتند:  «آيا پروردگار شما نيستما»پروردگارت از پشت فرزندان آدم، ذريمه آنان را برگرفت و ايشان را بر خودشان گواه ساخت كه 

 در تفسير اين آيه بارها به اصل ميثاق .(173و  172)اعراف/  .تا مبادا روز قيامت بگوييد ما از اين ]امر[ غافل بوديم« چرا، گواهى داديم»

حقيقت داشته است و به اين اصل غير  اند  چيزي كه از ازلاي از  ذات وجودي خداوند دانستهاشاره شده است و روح انسان را  مايه

د ايمان اي به توحيد فطري و وجواين آيه در حقيقت اشاره»كند كه وجود عاشق و معشوق را يکی  پنداشته است. قابل تغيير اشاره می

(. علاوه بر اين مورد كه از مکارم شيرازي نقل شد، تفسير و 7، 4: جلد 1374)مکارم شيرازي، « روح آدمی استبه خدا در اعماق 

شوق ترين تفسيرهايی كه اين آيه عرفا را به معبندي به طور كلی مهمتفاسير بسيار زياد ديگري بر اين آيه وجود دارد. در يك طبقه

ت و ايمان به وحدانيت الهی و توحيد ربوبی در ذات انسان، ب: گرايش و كشش به الف: معرف»دهد چنين است: حقيقی سوق می

عبوديت در برابر خداي سبحان، ج: امکان ديدار با خدا و شهود ربم در دنيا بر اساس شهود ربم در موطن اخذ ميثاق و البته بر اساس 

زي در بارگاه و محضر معشوق حقيقی، ها: بازگشت هاي مجاطهارت و تذهيب نفس، د: عشق و محبت به خدا و فدا كردن معشوق

ها دوري و فراق از خود حقيقی و رحمانی يا محرم آشناي بيگانه شدن و از بيگانگی با به ايمان و وصل به اصل خويش پس از سال

به عالم ماديت و طبيعت  خود درآمدن، و: صعود از هبوط در پرتو انسان كامل و هادي تا نسيان و فراموشی ديدار اول را در اثر هبوط

و غفلت از حقايق فطرت، زايل و به سوي ديدار دوم مجاهدت كند و در عالم آخرت با چهرة جمالی حضرت حق سبحانه ملاقات 

(. اين تفاسير بخشی از تفسيراتی است كه دربارة اين آيه آورده شده است. اما نکتة داراي اهميت آن 169: 1384)رودگر، « داشته باشد

اغلب با تأسی به چنين تفاسيري از همين آيه بارها و بارها مبناي عشق و معشوق ازلی را نزد خود تعبير نموده هم عرفان اهل كهاست 

 اند.

 هاي معشوق ازلی را كه همانا حضرت حق است آورده است:الله ولی در جاي جاي ديوان خود نشانهشاه نعمت

 كشد:روز ازل توسط معشوق ازلی او را می گويد كه ازاي سخن میدر بيت زير از جذبه

 رويمعشق هرجاييست ما هم در پی او می

 در ازل بالا نشين بوديم و گويی تا ابد

 

 كشدرود ما را به هرجا میاو به هرجا می 

 كشدرسد ما را به بالا میجذبة او می

 (227: 1363)ديوان،                        

 داند:اين دو خط امتدادي از پيش از زمان قائل است و آن را تا ابد متداوم می در تقابل ازل و ابد، براي



 47-34/  1401تابستان ، چهل و سه، شمارة دوازدهمتخصصی مطالعات زبان و ادبيات غنايی، سال  -فصلنامة علمی /57

 

 

 داي بر ما فکنآفتابی در ازل خوش سايه

 

 تا ابد روشن بود اين روي مه سيماي ما 

 (49: 1363)ديوان،                           

كند او يا انسان عارف و جستجوگر، از روز ازل عاشق  و مست الله ولی اثبات میوجود معشوق ازلی است كه در انديشة شاه نعمت

 بوده است، به شاهد بيت زير:

 از روز ازل تا به ابد عاشق و مستيم

 

 خود خوشتر از اين دولت جاويد كدامست 

 (112: 1363)ديوان،                           

 مايد.نكسی جز معشوق حقيقی را به ذهن و دل وي متبادر نمیمعشوقی كه از روز ازل تا به ابد عاشق اوست و اين عشق حقيقی 

 تا ابد گنج غمش در دل ما خواهد بود

 

 زآنکه گنجش ز ازل در دل ويرانة  ماست 

 (79: 1363)ديوان،                           

 كند:د میوجود چنين معشوقی تأكيبه مفهومی تکرارشونده است، همين تکرار به ازلی بودن و پيوستگی بودن اين مفهوم، تبديل 

 آفتاب حسن او از مه نقابی بسته است

 جان ما با عشق از روز ازل پيوسته است

 

 نور چشم او از آن بر چشم ما بنشسته است 

 تا ابد جان همچنان با حضرتت پيوسته است

 (133: 1363)ديوان،                            

كند و معتقد است، نشانی از ازل، در رابطه با معشوق حقيقی ازلی بر دل عاشق ازلی بودن ياد میهاي اين در جايی ديگر از ويژگی

 ناپذير چنين عشقی گرديده است:وجود دارد كه همين باعث تداوم و حضور پيوسته و پايان

 در ازل بر دل ما عشق تو داغی بنهاد

 

 كه غمش تا به ابد از دل بريان نرود 

 (275: 1363ديوان، )                 

اي هكشد، جذباي است كه عاشق را از ازل به دنبال خود میالله ولی، جذبههاي معشوق حقيقی ا ازلی در ديوان شاه نعمتاز ويژگی

 كه در نهاد خود ويژگی دائمی بودن را داراست و جزء جداناپذير آن است:

 كشدرويم آنجا كه ما را میما روان خوش می  كشد ما را به ميخانه مدامجذبة او می

 (224: 1363)ديوان،                              

پس دريافتيم كه يکی بودن و يکی شدن عاشق و معشوق حقيقی هم به واسطة جذبه و كشش صوفيانه امري بديهی است و هم از 

 بندگانش وجود داشته است. زرين كوب دربارة اين يکیلحاظ ميثاقی كه صوفيه با استناد به قرآن معتقدند كه از ازل بين خداوند و 

ند. كجسمانی و حيات ظاهري عارف سالك را به كلی دگرگون میشود كه وجود اين محبت چندان غالب و قوي می»كند: بودن بيان می

ستيلا دارد كه اين عشق ربانی امبتنی بر جذبه و مکاشفه و درآن حال  كه يکی از عرفاي قديم نصاري گويد: امريستاين عشق ربانی چنان

شود از همة كائنات میعاشق ديگر مالك خويش نيست، بلکه تعلق به معشوق دارد. در اين حال دل انسان از عالم محسوس غايب 

ماند و بدين گونه است كه وجود عارف از خود گردد و از سراسر وجود او جز قلب كه در پنجة تصرف خداست باقی نمیخبر میبی

و  گرددشود، عاشق و معشوق يکی میمتحد می آميزد وكند و با او در میگردد، خدا را ادراک میشود و به معشوق متصل میی میفان

(. چنانکه به شواهدي از غزل شاه نعمت الله ولی نيز در رابطه با يکی بودن 26-25: 1385كوب، )زرين« پذيردحيات واقعی تحقق می

دهد، معشوق حقيقی تنها معشوقی است كه انديشة عرفانی به ابياتی از اين كشش و جذبه كه نشان می عاشق و معشوق اشاره شد،

 براي آن اهميت قائل است:

 كشد ما را به ذوقرسد خوش میجذبة او می

 

 كشددر كشاكش اوفتادم چون دوانم می 
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 وداااا را به خاااكشد میاااذبة او ماااج

 

 (224: 1363ن، )ديوا                     

 كشدیاق تعالی ماان حاان كرم بياااي

 (225: 1363)ديوان،                           

بنابراين در غزل وي چون عاالم تجلیّ نورانيمت محض خداوند است، لذا معشوق ازلی، در تمام ديوان او سايه انداخته است و شعر 

 پيوستن به وي.وي، حاصل عشق به اين معشوق است و توصيه به 

 . معشوق مادي و تجلي عشق2-1-1-2

معشوق دنيايی يا به اصطلاح معشوق مجازي در ديوان شاه نعمت الله ولی جايگاهی ندارد او خود دوست داشتن حق را سه قسم 

: 1354الله ولی، نعمت)شاه « و عااشقان حاق را براي حق و عارفان خود را براي حق دارند دوست عاقلان حق را براي خود»كند: می

 بندي نيز ندارد.( و بنابراين دوست داشتن غير و اغيار در شعر و انديشة او معنايی ندارد و در پی آن، تقسيم36

فقط درآنجا با معشوق مادي مواجهيم كه تجلی عشق و معشوق ازلی را در صفاتی مادي شاهد هستيم. در بسياري موارد خود 

كند كه عشق، بازي و سرگرمی نيست و راه حقيقی سالکان پردازد. براي نمونه در شاهد زير بيان میمیصريحاً به نقض عشق مجازي 

 شود:حقيقی محسوب می

 بازي و عشق، بازي نيستعشق

 قيقتی ديگراااشق دارد حاااع

 اي است دلسوزيساز ما ناله

 

 نازي نيستبازي به عشوهعشق 

 حالت عاشقان، مجازي نيست

 ز اگر نوازي نيستبه از اين سا

 (165: 1363)ديوان،              

د عشق توانتواند باشد و هر دوئيت و وابستگی و تعلق به جهان مادي نمیدارد كه معشوق، جز يکی نمیيا در نمونة زير اظهار می

 باشد.

 ا دارداواي ماااو هااای كااعاشق

 دااوشاااام دردي درد دل ناااج

 

 سپردخواجة عاقل برفت و جان 

 فروختبود مخموري و مستی می

 

 ه جاي ما داردای بااري كاااديگ 

 ا دارداايل دواي ماااه ماار كااه

 (192: 1363)ديوان،                

 عرفت بويی نبردار از ماااخببی

 پنداشت درردنوشيد و میصاف می

 (200: 1363)ديوان،               

خطاب او به كسی غير از معشوق است، اغلب براي مدح سيد و پير مراد خود يا احياناً ممدوح در معدود مواردي هم كه در غزلش، 

 است و نشانی از تمجيد از كيفيت عشق مادي در شعر او نيست.

 نماست سيد ماجام گيتی

 

 جان و جانان ماست سيد ما 

 (41: 1363)ديوان،            

مادي سخن گفته است مانند نمونة زير، در واقع وصف مجلس بزم خانقاهی بوده در يکی از معدود مواردي كه از معشوقی غير 

 رسد كاربردهاي استعاري و كنايی باشند تا وصف و مدح معشوق مادي:است و به نظر می

 دل به عشقش از سر هر دو جهان برخاسته است  دلبر سر مست ما يار خوشی نوخاسته است

 (132: 1363)ديوان،                                  
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شود كه اين معشوق رسد، معشوق جايگاهی غير ازلی دارد بلافاصله مشاهده میاز اين موارد معدود ذكر شده آنجا كه به نظر می

 جهانی و مربوط به عالم ماده، مانند تمام لوازمات اين عالم در واقع تجليات حضرت حق هستند:اين

 الجمهرجا كه دلبري به تو بنمايد او 

 

 نيکش ببين كه آينة صرنع صانع است 

 (104: 1363)ديوان،                   

مظاهر  اي ازاي براي درک معشوق حقيقی است. آينه استعارهچنان كه در مثال ذكر شده بيان نموده است جمال زيبارويان نيز آينه

درخشنده شدن، جلوه كردن. در عرفان نظري و حکمت ظاهر شدن، روشن و »تجلی است و تعريف تجلی نيز درواقع چنين است: 

چيز را آفريد. در تجليات نيز مانند حکمت بحثی كه قائل به ترتيب اشراقی و ذوقی خلقت جهان عبارت از تجلی حق است كه همه

لی، تجلی جلالی، در نظام خلقت است، نظم خاصی برقرار است و انواع و اقسامی دارد، مانند: تجلی اول و دوم و سوم، تجلی جما

: ذيل تجلی(. پس عشق مجازي كاربردي به جز تجلی در تفکر صوفيه ندارد و 1393)سجادي، ...« تجلی اسمايی، تجلی افعالی 

 ست براي رسيدن و درک كردن معشوق حقيقی.راهی

 هاي معشوق. نام2-1-2

م شوند و برخی ديگر كمیها اصلی و پركاربرد تلقی هاي گوناگونی خطاب شود. برخی از اين نامتواند با ناممعشوق در غزل می

ن سازد؛ چرا كه هر نوع خطابی از ايهاي به كار برده شده در غزل هر شاعري نکات بسياري را آشکار میكاربردتر هستند. تدقيق در نام

 طريق، مبيمن چگونگی نگاه و زاوية ديد شاعر به جايگاه معشوق ذهنی و آرمانی اوست.

غزل به طور ذاتی قابليت آن وجود دارد كه از صور خيال براي ناميدن هر كسی يا چيزي استفاده شود و البته مشخو  در شعر و

ب و ناممراد از القا»تواند به كار گرفته شود. ها و القاب بسياري میشود كه براي معشوق به عنوان يکی از اجزاي اصلی تغزل، ناممی

هاي خيالی و اوصاف هنرمندانه آفريده است كه شاعر بر پاية تخيل خود و نيز با استفاده از صورتهايی هاي شاعرانة معشوق، نام

ي آن ويژه استعاره( بنا شده، بر اثر تکرار و بسامد بالاها و القاب شاعرانه كه در حقيقت برپاية صور خيال )تشبيه و بهاست. اين عنوان

و اندک اندک تبديل به نامی شاعرانه براي معشوق غزل پارسی شده است. به عبارت ديگر  استعاري و تشبيهی خود را از دست دادهحالت 

هايی است كه روساخت آن بر اثر كثرت تکرار به صورت نامی شاعرانه براي ها و القاب تشبيه يا استعارهساخت اغلب اين عنوانژرف

الله ولی نيز از كاربردهاي استعاري و وصفی براي خطاب قرار دادن در شعر شاه نعمت. (69: 1392عمرانی، )چرمگی «است درآمده معشوق

 شود.كند. به پربسامدترين اين كاربردها در ادامه اشاره میمعشوق استفاده شده است كه ما را در شناخت بهتر معشوق شعر وي ياري می

 هاي معشوق. کاربردهاي استعاري نام2-1-2-1

ا هالله ولی بيشتر به كار رفته است و در اين بخش برخی از موارد و نمونهآن در ديوان شاه نعمت از لحاظ بسامد، استعاره و كاربرد

 كنيم:هايی را كه به صورت استعاري براي معشوق برگزيده است بيان میو نام

 جانان: 

 ق است.بار در غزليات شاه نعمت الله ولی استفاده شده و كاربردي استعاري براي معشو 283« جانان»لف  

 عشق او گنجی است در كنج دل ويران ما  بودجانان دار حضرت جان ما آيينه

 (50: 1363)ديوان،                            

رت اي براي حضاستفاده از لف  آينه چنان كه اشاره شد كاربردي براي مظاهر جلوة حق است و جان ما و روح ما و قلب ما جز آيينه

 بخشد:اوست كه جان میجانان نيست. و هم 

 كند سلطان ماهرچه خواهد می

 

 ما جاناندل برد جان بخشد آن  

 (49: 1363)ديوان،                
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 سرايد:ناميده است، می« جانان»بيند و براي جان دادن به صاحب جان، كه او را آنجا كه عاشق خود را فناي در معشوق می

 دهممی جاناناي كه گويی جان به 

 

 ام جانانجان چه باشد پيش آن  

 (45: 1363)ديوان،                

 هم اوست كه حيات خود را معدوم در كف او ديده است:

 يماكرده جانانكشَتة عشقيم و جان در كار 

 

 خود انانااجی از اااباای ياااقااان بااج

 

 بها داريم مااين حيات لايزالی خون 

 (45: 1363)ديوان،                  

 ر فنا گردي چو ياران در طلبااگ

 (68: 1363)ديوان،                     

 «:موتوا قبل أن تموتوا»يابد. بر طبق قول مشهور و هرجا كه با دادن جان خود دوباره حياتی از نو می

 داد جانان دل ما جان خود به

 

 زآن حياتی كه يافت مغرور است 

 (99: 1363)ديوان،                

 و اين حيات، آن حياتی است كه با مرگ اختياري به دست آمده است. چنان كه مولوي نيز گويد: 

 مرگ پيش از مرگ امن است اي فتی

 ن قبل أن ااام ماوتوا كلکاات مااگف

 

 طفیااا را مصااين چنين فرمود م 

 نموتوا بالفتاااموت تااأتی الاااي

 (2272-2271دفتر چهارم  )مولانا،

 كاربرد اين لف  استعاري در ديوان نعمت الله ولی بسيار است:

 نماي ديدة منجام گيتی

 

 است جانانروشن از نور روي  

 (117: 1363)ديوان،             

 دلبر:

 است.« معشوق»بار در غزليات به كار گرفته شده است و كاربردي استعاري در معناي  119واژة دلبر نيز كه 

كنند دل، جايگاه آن دلبر و معشوق است، دل همان جام و آيينه است كه هرآنچه را در آن هست، منعکس هايی كه بيان مینمونه

 كند حال آن كه در آن چيزي نيست جز حضور معشوق يا در موارد زير همان دلبر:می

 نماست يعنی دلجام گيتی

 

 يستچ دلبربه كف آور ببين كه  

 (149: 1363)ديوان،              

ست كه ا« دل»در بسياري از مواردي كه لف  دلبر به جاي معشوق و به عنوان نامی براي او به كار گرفته شده است، قرين با واژة 

شوند و دل جايگاه عشق ورزيدن است، پس توان اين تحليل را داشت كه از آنجايی كه عشق و عاشق و معشوق يکی گرفته میمی

 محل تجلی و ديدار معشوق است:

 مايداده دلبرجان به جانان دل به 

 

 بجو دلبردل به دست آور در او 

 

 در دل ما عشق آن دلبر خوش است 

 (101: 1363)ديوان،                   

 لوت دلدار گر دانی دل استاااخ

 (109: 1363)ديوان،                   

 كند كه وجود ما از دلبر است. دلبر نيز همان معشوق ماست:در بيت زير به طور صريح بيان می
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 دررد درد او دواي درد ما باشد مدام   ما ز آنِ ما دلبر ما از آنِ دلبريم و

 (378: 1363)ديوان،              

 شود:د میاو از خودبيخو دهد چگونه وقتی دلبر، يا معشوق به عاشق روي نموده،در معناي تعليل، كه توضيح می« از»يا كاربرد ديگر 

 نوازيی فرموددل دلبرم

 

 گنجددر برم دل از آن نمی 

 (189: 1363)ديوان،             

 نگار:

بار تکرار شده و كاربردي استعاري است كه به جاي  56رود، كاربرد استعارة نگار كه در معناي، نقش، برت و مانند آن، به كار می

 معشوق درنظر گرفته شده است.

 ما غرقة درياي محيطيم چو ماهی

 نگاريم سودا زدة زلف پريشان

 

 جو خبر ماما را تو به دست آور و می 

 تا در سر آن زلف چه آيد به سر ما

 (43: 1363)ديوان،                      

بسيار با واژة نقش قرين شده است، اما كارگيري صنعت بديعی ايهام و استخدام را نيز دارد، واژة نگار البته به آن دليل كه قابليت به

 در اكثر موارد كاربرد استعاري خود را نيز حف  كرده است:

 مبندنقش رويش خيال می

 

 ما آن است نگار نور چشم و 

 (114: 1363)ديوان،              

 هاي زير، نقش كردن خيال معشوق را مطمح نظر قرار داده است:يا در بيت

 ندماابه نقش میاايالی كااار خاااه

 

 چشم ما بر پردة ديده خيالش نقش بست

 

 نگاراد بوي آن اکه يابد بااواي آنااادر ه

 

 ماااگشايااشم بااو چاايامت چااادر ق

 

 ين استااعيااات گارااانال ااايااه خاااب

 (122: 1363)ديوان،                          

 لاجرم در ديدة ما جا گرفت نگاريخوش 

 (176: 1363)ديوان،                          

 ادااهاد باابر در هر خانه روي خويشتن بن

 (182: 1363)ديوان،                          

 وداااد بااواهاااخ گارااانر اااظرم بااان

 (258: 1363)ديوان،                            

« نگار»و يا « گارمنمی»شکل فعل نيز كاربرد داشته كه مدنظر ما نيست. مانند واژة نگار به دليل قرابت ساختاري با فعل نگاشتن، به 

 در معناي فعل امر.

 بت:

اين كلمه و تركيبات آن در ادب عرفانی بسيار به »يکی از مفاهيم استعاري بت، در اصطلاحات عرفانی، معشوق و مطلوب است: 

: ذيل بت(. اين واژه در غزليات شاه 1385)سجادي، « اطلاق كرده است كار رفته است. فخرالدين عراقی بت را بر مقصود و مطلوب

 مرتبه تکرار شده است و به طور استعاري معشوق را در نظر گرفته است. 30الله نعمت

 چه غم دارم چو يارم غمگسار است

 تاايان اساادارم كه با من در م بتی

 يار غار است حريف جام و ساقی 

 م در كنار استاااه داياادلارامی ك
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 ارياااينه بساااکی رو دارم و آياااي

 

 يکی ذات و صفاتم صد هزار است

 (98: 1363)ديوان،                    

البته به دليل ماهيت معنايی كه واژة بت دارد گاهی در شمايل معشوق مجازي نيز ظاهر شده است كه باز هم با در نظر گرفتن معناي 

ند ك، در خدمت همان مفهوم معشوق حقيقی است. مانند بيت زير كه محتوايی را به ذهن متبادر میمحور افقی و محور عمودي شعر

 جوييم:در اين جهت كه ما براي دست يافتن به معشوق حقيقی از لوازم و تجليات او ياري می

 او بويما به بوي زلف سنبل

 

 ابوييم م بتان مو به مو زلف 

 (46: 1363)ديوان،                

 دوست:

بار در معناي معشوق استفاده  111هاي شاه نعمت الله ولی دوست نيز همان معشوق است كه كاربردي استعاري است و در غزل

 شده است:
 ور روي اوستان به نااشم ما روشاااچ
 

 جنتی را كه در او دوست نيابی سهل است
 

 تابينم به دوست میاارم من دوساالا ج 
 (148: 1363)ديوان،                               

 يار اگر دست دهد گوشة ميخانه خوش است
 (103: 1363)ديوان،                           

 ماه:

باري كه در غزليات تکرار شده   118تجلی معشوق الهی در لوازم مادي با اين كاربرد استعاري از ماه مشخو است كه از تعداد 

 مورد كاربردي استعاري در معناي معشوق بوده است. 101است، 
 آفتاب است و ماه خوانندش

 
 ماه بين آفتاب را درياب 

 (59: 1363)ديوان،        

 كند كه جلوة حق و عشق الهی در عالم هستی متجلی است.گيرد، بيان میچنان كه ماه نور خود را از آفتاب می
 شبماه ما از در درآمد نيم

 
 شبآفتاب ما برآمد نيم 

 (66: 1363)ديوان،        

هم آمده است كه به اين اندازه در اين معنا كاربرد استعاري نيافته و بيشتر در معناي حقيقی يا « مهتاب»و « مته»اين واژه به صورت 

 ر گرفته شده است:مجاز از معانی ديگر به كار رفته است. به عنوان مثال در بيت زير، مهتاب در معناي عشق به كا

 عقل ارچه چراغ برفروزد   
 

 هرگز نرسد به نور مهتاب 
 (64: 1363)ديوان،          

 

 الله ولیجدول كاربردهاي استعاري نامهاي معشوق در غزل شاه نعمت

 تعداد مشتقات، متشابهات و ... تعداد کاربردهاي استعاري بسامد هاي معشوقنام

 بار 13و ...  ماهرو، ماهتاب 101 118 ماه

 بار 34پيکر و ... رو، مهوش، مهسيما، مهتاب، مهلقا، مهمه 13 70 مه

 بار 14شکن و ... پرست، بتکده،  بتخانه، بتبت 30 30 بت

 بار 45نگار  و ... می 56 56 نگار

 بار 48دوستدار، دوستی و  ...  111 111 دوست

 بار 1دلبرک:  119 119 دلبر
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 بار 39جانانه:  283 283 جانان
 

 . کاربردهاي تشبيهي براي معشوق2-1-2-2

شاعر، همچنان كه از استعاره براي اشاره به معشوق بهره گرفته است، كاربرد تشبيه نيز در ديوان او كم نيست، اما بسامد كاربرد آن 

يا همان « او»ايجاد تشبيه ياري رسانده است.  هايی مانند بيت زير كه مشبه در آن حضور دارد، بهكمتر از تشبيه است. به هر روي نمونه

 را به آفتاب تشبيه نموده است:« معشوق حقيقی شناسا»

 آفتاب است او و سيد سايه اش

 

 رود اين در پی استهركجا آن می 

 (142: 1363)ديوان،                  

 هايی از اين غزل:همچنين است در ابياتی مانند بيت

 زااابراندازي ب لاله ز گل چهرهااگر ك

 سرو بالاي تو گر سوي چمن ميل كند

 داابااليّت دلی دريااامع تجااااثر ش

 

 ناله از جان و دل پير و جوان برخيزد 

 كنان برخيزدارون از سر پا رقواان

 كو چو پروانه روان از سر جان برخيزد

 (210: 1363)ديوان،                     

يهی دارد و چهرة او را با استفاده از اضافة تشبهاي ظاهري معشوق بيان میعباراتی تشبيهی دربارة ويژگیكه شاعر در اين ابيات، در 

به گل و قد و بالاي معشوق را به سرو مانند نموده است. اما نکته در اين مثال، چنانچه پيشتر دربارة تجلی نيز بيان شد، اينجاست كه 

داده و به ظاهر معشوقی قابل رؤيت است او را محلّ تجلی عشق حقيقی دانسته است. هاي ظاهري در حالی كه به معشوق ويژگی

 :بين قابل عنايت استبين و راستهمچنين است در نمونة زير كه بيان داشته است سرو بالاي معشوق صرفاً در چشم حقيقت

 خوش خيالی است سرو بالايش

 

 خاصمه در چشم راست بين ديدن 

 ( 594: 1363 )ديوان،             

 يا در كاربرد ديگري از تشبيه در نمونة زير معشوق را به روحی تشبيه كرده است كه كسی توانايی ديدن او را ندارد. 

 روح محض است از سرش تا پا

 

 ديدة كس نديده مانندش 

 (352: 1363)ديوان،        

تشبيه قرار داده است، چنانکه در بيت زير صفت فيض معشوق جز اين موارد، در برخی از غزلهايش، صفتی از معشوق را در مظان 

 را به می تعبير نموده است و اين فيض، صفتی صرفاً براي معشوق حقيقی در نظر گرفته شده است.

 عالم جام است و فيض او می

 

 بی او همه عالم است لا شیء 

 (585: 1363)ديوان،             

 . کاربردهاي وصفي2-1-2-3

 الله ولی، عالم هستی باه صاورت جمال و جلال معشوق ازلیاز عارفان صاحب انديشه و صاحب نام چون نعمت بعضی تفکرّدر 

همه »ديدگاه زيباشناختی به  از را شود و اين همان انديشة وحدت وجودي و تجلیّ شهودي معشوق ازلی است. اين امرمی متجلیّ

 بينی جز خود را دوسات نادارد؛ زيارا كه در آيينة روي معشوق جز كه خاود هار عااشقی»عبير كرد. توان تمی« همه زيبايی»و « اويی

د شواز اين گفتار نمادين، نوعی برداشت عارفانه به ذهن متبادر می  (.11: 1353)عراقی، « نبيند، لاجرم جز خود را دوست نگيرد را خود

كه اشاره به تجلی صفات معشوق يا خدواند در عاشق يا بندة عارف دارد. قسم دوم از تجليات، تجلی صفات است و علامت آن اگر 

اِذا تهجتل ی اللّهر لِشیءٍ خهشهعت لههر: ذات قديم به صفات جلال تجلی كند از عظمت و قدرت و كبريا و جبروت، خشوع و خضوع بود: 
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: ذيل تجلی(. شاعر در ديوان 1393)سجادي، « جلی كند، از رأفت و رحمت و لطف و كرامت سرور و انس بوداگر به صفات جمال ت

داند و همچنين به اين نکته قائل شمار میكند. او معشوق ازلی خود را داراي يك ذات و صفات بیخود، به اين نوع نگرش اشاره می

 شماري براي او متصور باشی:ك بپنداري و صفات بیاست كه در اعتقاد عارف، اصل آن است كه ذات را ي

 ارماشفتش بیاااذات يکی و ص

 وحدت و توحيد و موحد يکی است

 

 ددعشيخ يکی خرقة او بی 

 ظر عارف ذات احداادر ن

 (201: 1363)ديوان،       

گويد، مقصود او همان معشوقی است كه داراي اين صفت است و دل و يا در جاي ديگري هنگامی كه از صفت جمال سخن می

 عوالم آن به همين معشوق تعلق دارد: 

 كشدجمالی میدل سوي صاحب

 ر نفس بر روح جانم صورتیاه

 

 كشدهر زمان نقش خيالی می 

 كشدمثالی میر مثال بیااب

 (223: 1363)ديوان،             

كند. البته در موارد نيز از جمال، به عنوان صفتی جمال، صفتی از معشوقی است كه او توصيف میكه در نمونة ياد شده، صاحب 

 يا همان معشوق عرفانی اوست:« ش»جانشين، براي اسم به كار رفته است و منظور از اين نام، مرجع ضمير پيوسته 

 چراغ مجلس ما كرده حاليا روشن  فروغ نور جمالش كه شمع انجمن است

 (472: 1363)ديوان،                

 پرستی معشوق راشاعر همچنين از واژة حرسن و جمال به عنوان صفتی براي معشوق استفاده نموده است و جلال ستاري، جمال

پرستی در تصوف ريشة كهن دارد. سردستة اين گروه ابوحلمان دمشقی جمال»داند: اي ويژة تصوف و عرفان ايرانی میكه خصيصه

القضات ميانجی همدانی و روزبهان بقلی و فخرالدين عراقی از مشاايخ پيشين، خاصه احمد غزالی صاحب سوانح العشاق، و عيناست، 

لیّ عرفان اند و باه طور كزنان در اين طريق، ايرانی و ايرانای الاصلاند. گفتنی است كه غالب گامو ... به پيروي ايان اصل شهرت يافته

نده به رموز و تمثيلات عشق الهی است چنان كه گويی بيان درد و شکنجة احساس و ادراک زيبايی و طلب وجد ايرانی سراسر درآك

و سکر و جذبه و رفتن در حال از طارق مشااهدة تجلیّ الهی در حسن جمال انسان، خصيصة روح ايرانی و محور تفکرّات فلسفی 

 برد اين صفت در معشوق زمينی و تجلیّ معشوق الهی است. دهندة كار( كه نشان187: 1389)ستاري، « ايرانی اسات

 آفتاب حرسن او عالم منور ساخته

 

 نقش عالم از مثال خود مصور ساخته 

 (524: 1363)ديوان،                    

يست. نگفتنی است حرسن صفتی است كلی براي معشوق حقيقی و در اينجا نوع تركيب، از نظر اضافی يا وصفی بودن مد نظر 

 اي ديگر براي جمال بيان شده است:شاهد زير نيز نمونه

 آفتاب جمال رخسارت

 

 كرده روشن سراي جان همه 

 (594: 1363)ديوان،            

هاي خود بارها آن را به كار برده و اين شود كه شاعر عارف در غزلبنابراين، وصف صفات معشوق نيز راهبردي در نظر گرفته می

ر هاي عرفانی شاعكاربردي نو و يا صرفاً شاعرانه و زبانی نيست، اما به لحاظ محتوايی، در همة موارد به اعتقادات و انديشهاگرچه 

 وابسته است. 

 گيرينتيجه .3
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يابيم نمودهاي انديشة عرفانی شاعر در چهرة معشوقی كه او به تصوير الله ولی درمینعمتبا بررسی جايگاه معشوق در غزل شاه

ه به جاي ها و واژگانی ككشد، آشکار شده است. توصيفات او با استفاده از هر سه نوع كاربرد استعاري، تشبيهی و وصفی از ناممی

معشوق استفاده نموده است، به تمامی معشوقی ازلی ا حقيقی را نمايان كرده است كه در عرفان و طريقت او كه پس از وي نيز به 

هاي حرسن و بروز عشق در چهرة معشوق حقيقی با فت، رد پاي آن را شاهد هستيم. مظاهر و جلوهطريقت نعمت اللهيه شهرت يا

استفاده از توصيفاتی از صفات جمالی و جلالی حق نيز بيانگر اين نکته است كه وي اين معشوق حقيقی را در روان آگاه يا ناخودآگاه 

 د از چهرة معشوق ارائه دهد. خود زيسته و توانسته تمثالی موفق، مطابق بر انديشة خو

همچنين، جايگاه معشوق، در هر جا كه نمودي ازلی ا حقيقی ندارد، يا وصف مرشد و سيد و پير طريقت كه در جايگاه ممدوح 

اند، يا مظهر، آينه يا نمودي است كه شمايل حقيقی معشوق ازلی، در آن، بر اساس اصل تجلی در طريقت صوفيه، بر آن قرار گرفته

د و هاي عرفانی صاحب ديوان هستنگر شده است. بنابراين در ديوان شاه نعمت الله ولی، جايگاه معشوق، بيانگر و معرف انديشههجلو

قه و توان از يکديگر جدا انگاشت. طريدر بسامدي بالا با تفکر وي منطبق است. از اين جهت شعر و انديشة عرفانی او را نبايد و نمی

فانه در چهرة عارخود بوده است، به شکلی مطلقاً  هاي عظيمی از معرفت عرفانی پيشينيانا تأسی از سرچشمهروش او در تصوف كه ب

ها و صفاتی كه براي او قائل است، همسو غزل وي آشکار شده است و از اين رو، جايگاه معشوق در غزل وي را با همة نام« معشوق»

 با انديشه و طريقة تصوف او بايد دانست.

هاي نامی و صفاتی او با استفاده از انواع الله ولی براي معشوق در غزل خود قائل است، با تمام ويژگیهی كه شاه نعمتجايگا

كاربردهاي استعاري، تشبيهی و وصفی مقامی است كه با توجه به سابقة گنجينة اصطلاحاتی كه در طريقة اهل تصوف پيش از او براي 

هاي معشوقی كه او با صفات مجازي به كار گرفته است، معدود شوقی حقيقی است. ويژگیمعشوق وجود داشته است، مخصوص مع

هاي عرفانی او و خالی از ابداعات ويژه و مسبوق هستند. از اين رو، در تغزل وي هر سه مفهوم، عاشق، بوده و همه در خدمت انديشه

كار رفته براي هاي بهطرح شده و در خدمت تفکر او هستند. نامها و صفات گوناگون معشق و معشوق بارها به جاي يکديگر و با نام

دهد كه معشوق در غزل شاه نعمت الله ولی جايگاه معشوق نيز در شعر وي همگی در شعر و غزل پيشينيان او سابقه دارد و نشان می

 اي ندارد و در تقارن كامل با انديشة عرفانی جاري پيش از وي است.تازه
 

 نوشت:پي

اللهيه هم در ايران ديگر بار رواجی تازه يافت. با وجود مخالفت فقهاء و متشرعه مخصوصاً آقا از اواخر عهد زنديه بازار نعمت»( 1)

كشَ خوانده شد، مشايخ اين سلسله كه از هند به ايران آمدند در بلاد عراق و فارس و كرمان مريدان بسيار محمدعلی بهبهانی كه صوفی

شاه در حوادث بعد بازار تصوف را در ايران رونقی خاص داد. اين نورعلی 1212شاه اصفهانی جمله ظهور نورعلی به دست آوردند. از

يدان اي درافکند. مراللهی پيوست و در اصفهان و بغداد شور تازهاز عهد كريمخان زند به سيد معصومعلی شاه دكنی از مشايخ نعمت

 1216ها داستان شور و سماع صوفيه تجديد گشت و كسانی مثل عبدالصمد همدانی از قرناو نداي تصوف را همه جا دردادند و بعد 

ت گرفت. شاه قوت و شداز وي تربيت يافتند. شور و حرارت صوفيه از تأثير تعليم و تلقين نورعلی 1225محمد حسين رونق كرمانی 

پر از شور و حال بود به تحريك متشرعه بر دست عوام كشته  كه صوفی عامی امااي داد: مشتاق عليشاه در كرمان تصوف قربانی تازه

با ديوان مشتاقية خويش كه به نام او ساخت حکايت شور و اشتياق روحانی  1215شد. اما يك صوفی عارف اين شهر مظفر كرمانی 

و هم طلبی شد. بعد از ازيهشاه دچار تمايلات تجاللهی بعد از نورعلیمولوي و شمس تبريزي را تا حدي تجديد كرد. سلسلة نعمت

ملامحمدرضا كوثر. پيروان كوثر بعدها به سلسلة محبوب عليشاهی معروف شد، اما پيروان مدعی ولايت بود و هم حاجرحمت عليشاه 

رحمت عليشاه هم بعد از او بعضی بيعت با سعادت عليشاه اصفهانی كردند كه جانشين او حاج ملاسلطان علی مؤسس سلسلة گنابادي 
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هايی نيز پيرو حاجی ميرزا حسن اصفهانی شدند كه معروف شد بعضی هم مريد عليشاه شدند كه هنوز به نعمت اللهی معروفند. دسته

خان ظهيرالدوله معروف به صفا طريقة او را با طريقة شد به صفی عليشاه و خانقاه او هنوز در طهران باقی است اما جانشين او علی

 (.98: 1385كوب، رين)ز« فراماسونري درآميخت
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Abstract 
Human states and emotions and the natural and moral effects that afflict man have long appeared 

in the field of literary works. The concept of "suffering" has long been represented in literary works. 
But in different eras, "suffering" has had different natures. Physical and material suffering are separate 
from the suffering of thought, and both are separate from the suffering caused by political and social 
losses. The present article explains the nature of suffering and its place in the old and new literature 
and tries to observe this theme in the poems of Naser Khosrow and Parvin Etesami with a comparative 
method and a descriptive-analytical approach. The results of the discussion show that the material 
aspect of suffering in Nasser Khosrow's thought is small and has been replaced by suffering due to 
the lack of thought and wisdom and spiritual suffering of man on earth due to his distance from God. 
Strike is not indifferent to these sufferings; but he also has a special view on the sufferings caused by 
political and social issues, as well as human loneliness in the new age. The turning point of the work 
of the two poets is suffering and ignorance due to irrationality, and the most important difference 
between them can be seen in this political and social dimension, which distinguishes Parvin from 
Nasser Khosrow in accordance with the horizon of thought and critical discourses of his time. he does. 
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 تخصصی مطالعات زبان و ادبيات غنايی -فصلنامة علمی

 آبادو ادبيات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف گروه زبان

 68-81، ص. 1401تابستان ، چهل و سه، شمارة دوازدهمسال 

 
 مقاله پژوهشی

 

 تبيين بازنمايي مفهوم رنج در اشعار ناصر خسرو و پروين اعتصامي
 

 1عاطفه اصلانی راجعونی

 2ثوراله نوروزي داودخانی

 3خدابخش اسدالهی

 4منامنمحمدرضا شاد 

 
 چکيده

كند از ديرباز در زمينة آثار ادبی ظهور و بروز حالات و عواطف انسانی و عوارض طبيعی و اخلاقی كه آدمی را به خود دچار می

هاي متفاوتی داشته است. از ديرباز در هيئت آثار ادبی بازنمايی شده است، اما در ادوار و اعصار گوناگون ماهيت« رنج»اند. مفهوم داشته

هاي سياسی و اجتماعی هستند. مقالة رنج جسمانی و مادي امري جدا از رنج انديشه و هر دوي اينها جدا از تعب و رنج ناشی از فقدان

ين مضمون را تحليلی ا-حاضر با تبيين ماهيت رنج و جايگاه آن در ادبيات قديم و جديد كوشيده با روش تطبيقی و رويکرد توصيفی

دهد كه وجه مادي رنج در انديشة ناصر خسرو اندک بوده روين اعتصامی بررسی نمايد. نتايج بحث نشان میدر اشعار ناصرخسرو و پ

هاي معنوي انسان در زمين كه ناشی از فاصلة او با خداوند است، گرفته است. و جاي آن را رنج ناشی از فقدان انديشه و خرد و رنج

هاي ناشی از مسائل سياسی و اجتماعی و همچنين تنهايی انسان در نگاه خاصی نيز به رنجاعتنا نيست، اما ها بیاعتصامی به اين رنج

توان در همين بعد عصر جديد دارد. نقطة عطف كار دو شاعر واكاوي رنج و تعب ناشی از بيخردي است و مهمترين تفاوت آنها را می

 كند.اش از ناصر خسرو متمايز میهاي انتقادي زمانهگفتمان سياسی و اجتماعی ديد كه پروين را متناسب با افق انديشة دوران و

 رنج، ماهيت انسان، عواطف انسانی، ناصرخسرو، پروين اعتصامی.ها: کليدواژه 
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 مقدمه .1

ه تواند آنچه را كاي است كه میشعر و ادبيات از ديرباز با احساسات و عواطف انسان گره خورده است. بيان ادبی عرصه

نی انسافرد پوشش دهد. درد و رنج و تعب دهد به شکلی متفاوت و با روايتی منحصربهدر ساحات مادي و معنوي روي می

بندي، تعريف و معرفی كند احتمالاً اي در علوم بخواهد مفهوم رنج را دستهاز جملة اين عواطف است. اگر زمينه يا حوزه

در « رنج»يا « درد»شناختی و اجتماعی دارد. پزشکی مرجع مناسبی خواهد بود، اما در حوزة علوم انسانی اين امر ابعاد روان

آيد و معمولاً انسان در اي است كه در زندگی آدمی پيش میجسمی و روحی، مادي و معنوي هاياصطلاح به معنی ناگواري

ت چنين عوارضی با هويشود كه بيشتر میقضيه زمانی عميقتر و نياز آن به تحليل علمی گردد، اما مواجه میروزمره با آن 

د و نهد. مفهوم درخلقيات وي تأثيراتی نازدودنی می بر زندگی و روحيات و و يابدآدمی و ماهيت اعمال و رفتار او پيوند می

ا هگويد كه آدمی در رنج آفريده شده است. اين مصائب و رنجقرآن كريم به صراحت میرنج خاستگاهی دينی نيز دارد. 

سازد تا انسان قدر انعام مادي و اي میآورد و همچنين زمينههاي شکوفايی و اعتلاي روحی و معنوي آدمی را فراهم میزمينه

فرمايد:لهقهدْ خهلهق نها ال إن سانه فی كهبتدٍ؛ ترجمه: ما انسان را در رنج می 4در سورة بلد آية معنوي را بيش از پيش ارج نهد. خداوند 

به معناي « رهسفه»بر وزن « كبد»(. 412: 11آفريديم )و زندگی او مملو از رنجهاست( )قرائتی، تفسيرنور، ذيل سوره بلد، ج

به معنی درد جگر است.و بيش از يکبار در « كَباد»به معناي جگر و درد جگر سياه است. همچنين « كهت ف»و بر وزن « سختی»

كه در وسط بدن قرار دارد تشبيه شده است. مراد از « كبد انسان»كه در وسط آسمان است به « كبد السماء»قرآن نيامده است. 

اين است كه انسان را در رنج و تعب آفريديم، زندگی او پر از مشقت و رنج است و همين رنج و تعب  در آيه،« كبد؛ سختی»

اگر  كرد ودهد. اگر انسان در مشقت و سختی نبود براي از بين بردن آن تلاش نمیاست كه او را به كمال و ترقی سوق می

أهيُّهتا ال إن سانَ  ن كت كادحٌ  لی رتبمكت كهدْحاً فهمرلاقيه؛ ترجمه: اي  شد:ياابواب اسرار كائنات به رويش گشوده نمی كرد،تلاش نمی

روي و او را ملاقات خواهی كرد. انسان از يك طرف داراي برعد روحانی و انسان! تو با تلاش و رنج به سوي پروردگارت می

الهی انسان است. روح انسان، چند  از طرف ديگر داراي بعد جسمانی است. آنچه از اين دو باقی و جاويدان است؛ روح

شود جسم نيز و به سبب مادي بودن و تعلقات او؛ با دنيا داراي اثرات و توابع است. صباحی در اين دنيا با جسم، همراه می

 وت وْتتلذا زندگی روح با جسم در اين دنيا، همراه مشقّت و رنج است تا در آزمايش الهی سر بلند بيرون آيند: ال ذي خهلهقه ال مت

 .ندكيك از شما بهتر عمل میال حتياةه ليتبْلَوتكَمْ أهيُّکَمْ أهحْستنَ عتمتلاً؛ خداوند مرگ و حيات را آفريد تا شما را بيازمايد كه كدام

 (139: 4، ج1367)طباطبايی، 

ه هاي دينی توجموزهبا توجه به اينکه دو شاعر مورد بحث در اين مقاله؛ يعنی ناصرخسرو و پروين اعتصامی هر دو به آ

ه شود. با اذعان بدر شعرهاي هر دو ديده می« رنج بشري»توان گفت كه اين صبغة دينی در باب مفهوم اند، میاي داشتهويژه

هاي قرآنی هستند در اين نوشتار خواهيم ديد كه ناصرخسرو بيشتر از دينداري هر دو شاعر و اينکه هر دو تحت تأثير آموزه

كند. در اين مقاله أثير چنين دركی از درد و رنج قرار دارد و بيشتر به قرآن در اين مورد خاص رجوع میاعتصامی تحت ت

 كوشش می گردد مفهوم، جايگاه و خاستگاه درد و رنج در اشعار ناصرخسرو و پروين اعتصامی تحليل شود.

 پيشينۀ تحقيق .1-1

در هيچ پژوهشی در مقام موضوع پرداخته نشده، اما خود دهد كه اين بحث جستجو در آثار تحقيقاتی دانشگاهی نشان می

مفهوم درد و رنج در آثار ادبی ديگر به صورت انفرادي يا تطبيقی در برخی مقالات مورد توجه قرار گرفته است. در اين 

 شود:قسمت به چند مورد اصلی اشاره می

كيد بر اشعار أرنج در نگاه شاعران زن معاصر )با تمفهوم درد و »اي با عنوان ( در مقاله1389مصطفی گرجی و ديگران ) 

درد و رنج به عنوان يکی از وجوه برجستة تراژيك زندگی، از جمله اند كه چنين تحليل كرده« فروغ فرخزاد و سيمين بهبهانی(
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بررسی شعر دو مسائلی است كه هر انسانی در طول حيات خود با آن مواجه بوده و يا خواهد شد. آنچه در اين مقاله آمده، 

شناسی، شاعر برجستة زن معاصر يعنی فروغ فرخزاد و سيمين بهبهانی با توجه به مسئلة درد و رنج و در چهار محور ماهيت

 شناسی درد و رنج است. شناسی و وظيفهوجودشناسی، غايت

اند. پرداخته« السَّمان و فروغ فرخزادغادهدرد و رنج در اشعار »اي با عنوان ( در مقاله1392عفت نادري نژاد و ديگران )

السمممان از دو مليمت مختلف )ايران و موضوع اين جستار، بررسی اشعار دو شاعر تأثيرگذار معاصر يعنی فروغ فرخزاد و غاده

ن مقاله يعرب(، با توجه به ماهيت، مفهوم و مصاديق مختلف درد و رنج و با تأكيد بر مسئلة وجودشناسی درد و رنج است. ا

شناسی شناسی، وجودشناسی، غايتهاي چهارگانة ماهيتدر نگاه اين دو شاعر زن معاصر در ساحت« درد و رنج»به بررسی 

 .هاي گريز از درد و رنج را در ساحت وجودشناسی، تحليل كرده استشناسی درد و رنج پرداخته و علل، انواع و راهو وظيفه

بار برعد سياسی و اجتماعی رنج  را در اشعار ناصر خسرو و پروين است كه براي نخستين تفاوت و تازگی پژوهش حاضر اين 

 اعتصامی مورد تأكيد قرار داده است.

، به بررسی و تبيين مفهوم معنوي و عرفانی «در شعر عطار« درد»بررسی مفهوم عرفانی »( در مقالة 1387يوسف نيك روز )

 داخته است.درد و رنج و تأثير آن در شعر عطار پر

چنانکه مشاهده شد، هيچ پژوهشی به صورت مستقل و مجزا به بررسی مفهوم درد و رنج در اشعار ناصرخسرو و پروين 

 اعتصامی نپرداخته است و اين پژوهش در نوع خود تازه است.

 بحث  .2

 مفهوم درد و رنج . 2-1

در آثار ادبی بسيار اهميت دارد. هر موجود براي ورود به بحث مصداقی تشريح زمينة نظري حضور مفهوم درد و رنج 

بدون هيچ  اگر تحمل نکنيم، .كند. انسان نيز از اين قاعده مستثنی نيست و نخواهد بوداي، رنج را تجربه كرده و میزنده

آيد و میوجود گيرد و مشکلات بيشتري بهدر نتيجه سختی بعد از سختی انسان را فرا می ،شودها بيشتر ميترديدي رنج

رنج، حالتی ناخوشايند و آزاردهنده است كه در از دست دادن چيزي  .چيزي به نام موفقيت و پيشرفت وجود نخواهد داشت

شود و در هر دو حالت بازخورد روانی دارد و در اين بازخورد، ممکن است پيشرفت دست آوردن چيزي ايجاد میو يا در به

، اما هافرار از رنج و يا در جهت ستهاکسب لذت نست كه انسان، يا در جهتهمچنين بايد دا .يا پسرفت حاصل شود

ها، از ما معمولاً به جاي تدبير در برابر رنجش .ها را مديريت كردتوان رنجكارگيري آن میوسيلة بهاي وجود دارد كه بهقاعده

واهيم ديد كه رنج، با تمامی لحظات زندگی ما گره اگر كمی دقت كنيم، خ .كنيم و حاضر نيستيم درد را بپذيريمآنها فرار می

ز ها يا اگونه رنجكنيم. البته تحمل اينخورده است تا جايی كه ما حتی براي خوردن غذا هم رنجی هر چند كم، را تحمل می

م جاي دارد اين درک و دريافت هم در حوزة اعتقادات عامه مرد .سر اجبار است و يا اينکه درک لذت بالايی منتظرمان است

كه سختی و دشواري در زندگی ها و تفاسير قرآنی آورده شده، ايناست. در آموزههاي اديان بدان اشاره شدهو هم در آموزه

شود، مراحل زيادى از مشکلات و اى كه نطفه او در قرارگاه رحم واقع مىانسان باشد، انسان از آغاز زندگى حتى از آن لحظه

 تر دوران پيرى،كند تا متولد شود، و بعد از تولد در دوران طفوليت، و سپس جوانى، و از همه مشکلىها را طى مدرد و رنج

هاست، و اين است طبيعت زندگى دنيا، و انتظار غير آن داشتن اشتباه است و اين معناي آيه ها و رنجمواجه به انواع مشقّت

البته اين لازمة عالم مادي و  (.412: 11تفسيرنور، ذيل سوره بلد، جاست كه انسان را در سختی و دشواري آفريديم )قرائتی، 

ها داده شده؛ لذا جا كه در آخرت وعده جبران مشقتها را با خود حمل كند و از آنجسم مادي است كه اين نوع مشقت

و مشکل آن حالت معنوي  توان اينها را خارج از دايرة عدالت خداوند دانست. البته بايد در نظر داشت كه منظور سختینمی

و عرفانی است، به اين معنا كه انجام امور دينی سخت است و انسان براي رستگاري بايد به آنها عمل كند. اصل مهم ديگر در 
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اين موضوع، مطرح شدن بحث آخرت، معاد و مرگ است. در واقع يکی از دردها و رنجهايی كه كماكان آدمی با آن دست و 

در گروهی از افراد هميشه همراه است، ترس از مرگ و قيامت است. هر سه مورد فوق، منظور آيه است؛ كند و پنجه نرم می

يعنی انسان در سختی و مشکل است هم در زندگی اين دنيا، هم در انجام فرائض دينی و هم در مسائل پيرامون آخرت. اين 

 (.166: 1420اند )فخر رازي، احتمال جامع را برخی از مفسمران اختيار كرده

ها ز انسانكند؛ يعنی آيه ويژگی مثبتی ااما بر اساس معناي دوم تفسير آيه كاملاً متفاوت شده و معناي متفاوتی نيز پيدا می

رود روند و تنها انسان است كه بر روي دو پا راه میفرمايد؛ زيرا تمام حيوانات به صورت چهار دست و پا راه میرا بيان می

قامتی انسان است. بر اساس اين معنا ترجمة آيه اين صفت راه رفتن بر روي دو پا، موجب راست .(.502: 1416)نيشابوري، 

 تر و مشهورتر بوده و نظرالبته معناي اول معروف« ما انسان را در حالی كه راست قامت است، آفريديم همانا: »شودمی گونهاين

اما درد و رنج تنها در اين افق كلی يا با نگاه صرفاً دينی قابل تبيين نيست. يکی از راههاي اصلی  بيشتر مفسران همين است،

شناسی آن است، يا اينکه بدانيم اين درد و رنج از چه حوزه مواجهه معرفتی با آن و يافتن سرشت آن و احياناً مقابله با آن علت

وجود آورندة درد و رنج، جدا از معرفت دينی به آن، وجه اجتماعی مل بهاي نشأت گرفته است. يکی از مهمترين عواو زمينه

و سياسی آن است. اگر خاستگاه دينی در اشعار ناصر خسرو غلبه بيشتري دارد تبيين علل درد و رنج در اشعار اعتصامی از 

نهاد، درد و رنج، همراه با او از آن زمان كه انسان به كرة خاكی پا خورد. سرچشمة امور اجتماعی و سياسی بيشتر آب می

رسد و بشر هر آن چيزي را كه موجب گسترة جهان را پيمود. در زندگی انسان، درد و رنج امري اجتناب ناپذير به نظر می

نهد. رنج، واقعيتی عينی وگريزناپذير است. از اين روست كه انديشمندان و گريز و رهايی او از درد و رنج شود ارج می

اند ويژه بزرگان دين به جستجو دربارة ماهيت درد و رنج، علل و عوامل و راههاي رهايی از آن اهتمام ورزيدهمتفکران به

 (.19: 1388)گرجی، 

ها است. وجود آلام بشر در چارچوب خاصی قابل حصر نيست و بشر همواره در دردي جانگداز در تدارک تقليل مرارت

هايی است كه شاعران در سراسر آثار يکرد انسان در برابر چنين آلامی جزو دغدغهانواع درد و رنج، عوامل پيدايی آن و رو

سانی؛ نف  اند. در اين ميان، نسبت دردهاي شخصی كه بيشتر ناشی از احساسات و عواطفخود با آن دست به گريبان بوده

دوران خاصمی از زندگی شاعران است.  چون عشق و تنهايی است نسبت به دردهاي آحاد مردم، عموماً بسيار ناچيز و مربوط به

 توان روح مشترک دردهاي بشر را مشاهده كرد.هاي اين چنينی نيز میحتی در نمونه

 مقايسۀ مفهوم درد و رنج در اشعار ناصر خسرو و پروين اعتصامي .2-1-1

وند الاهياتی خود پيشعر را به اعتقادات دينی، كلامی و »ناصر خسرو حکيم خرد و انديشه و ايمان است. او كسی است كه 

 حاكم بينیجهان و نثر و شعر از اعم خسرو ناصر زد و از مديحه سرايی رايج و غالب در دوران خويش فاصله گرفت. آثار

 در ايارزنده نقش وي كه دهدمی نشان سو، ديگر از تاريخ طول در مخاطبان و انديشمندان بر آن تأثير و سو يك از آن بر

 با كه داشت محسوب ادبی عالی متون از بايد را او اشعار مخصوصاً است. كرده ايفا بشري فرهنگ احياي و جهانی ادبيات

 .است خودجوش و روان و سيمال انطباق روند انطباق، يةنظر به توجمه با گفت توانمی كه طوري شودمی ادراک طبيعی فهم

)گرجی، است  مصنوعی آنها فهم كه است متونی از بيشتر است طبيعی صورت به آنها فهم كه متونی ارزش كه است بديهی

است )شميسا،   مهم بسيار اعتصامی پروين هايهسرود هم و خسرو ناصر ديوان هم لحاظ اين از و خوشبختانه (19: 1388

1378 :302-301.) 

ه آن است كه ما را ب هاييکی از مسائلی كه ناصرخسرو به آن توجه داشته مفهوم درد و رنج انسانی است، اما علل و انگيزه

اي مشهود و مأنوس است كه هر و سختی در زندگی آدميان به گونه رنج وجودشود. ماهيت اصلی و اساسی آن رهنمون می
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يابد و گريزي از آن ندارد. انسانی در مسير زندگی خويش مصاديقی از آن را از طريق ادراک حسی و حتی علم حضوري درمی

ا هيات ناخوانده نيست، بلکه در فرهنگ همة مردم مقولة تعريف شده است. ولی آنچه برخی از انساناز ادب رنج امروزه، موضوع

 .را در مقابل آن سرگشته و متحير نموده است حقيقت رنج، هستی، چيستی و چرايی و فايدة آن در زندگی است

هاي قرآنی است. اگر قرآن وعده ي با آموزهگويد امري منبسط و البته مبتنی و موازاما رنجی كه حکيم شاعر از آن سخن می

 پس كار حکيم شاعر مستحکم نمودن اين آموزة اميدواركنندة الهی است:« انّ متعت العرسر يرسراً»دهد كه می

 چون داد نويد رنج و دشواري            

 

 استه باش مر خرامش را  آر 

 (19: 1377)ديوان،         

 قصايد از يکی در نهد تا رنج ديگران بر آنان آسان بنمايد. چنانکهرا در معرض قضاوت میاو پيش از هر چيز رنج خويش 

 كند: می فرافکنی چنين خود درون نهفتة رنج و درد از خود

 در بلخ ايمنند ز هر شرّي

 ور دوستار آل رسولی تو

 

 بارهخوار و دزد و لوطی و زنمی 

 چون من ز خان و مان شوي آواره

 (386: 1377)ديوان،                 

و  است و منعکس مندرج او هايهو شکوائي هايالشکوبث در خسرو ناصر و رنجهاي درد بيشترين كه گفت توانمی

 :كرد بندي دسته توانمی طبقه چهار به اشعارش به توجه با او را هايشکوائيه

 و ناپيدايی مقدمر هايبخت، نابرابري آسمان، ناسازگاري آفرينش، گردش دستگاه از شکايت فلسفی؛ نظير: هايشکوائيه .1

 ....امور و غايات

 .سياسی حاكمان و مديران سياسی؛ نظير: شکوه از هايشکوائيه .2

 ...و عوام اخلاق و فساد اجتماعی، نادانی هاي نابرابري از اجتماعی؛ نظير : شکايت هايشکوائيه .3

 و از كسی، تنهايی، ناداريو بی حالی، بيماري، خواريجسمانی، پريشان ضعف از شخصی؛ نظير: شکوه هايشکوائيه .4

 الشکوي( ، ذيل بث1375و... )سرامی،  قبيل اين

 و معاصران خود از پيش شاعران ديگر با آشکاري تفاوت خسرو ناصر هايالشکويو بث هاشکوائيه رسدمی نظر به البته

 توجه با خسرو ناصر در آنکه است، حال روزمرگی دردهاي از شاعران، ناشی بيشتر هايشکوه اينکه: محتواي وآن دارد خود

 را جمعی درد او است. درد روزمرگی هرگونه از فارغ او و اندوه درد است؛ زيرا متفاوت ديگران و مسئوليتش، با تعهد به

 ماية غالبو درون است بحث اصلی ها، محورشکوائيه اغلب شاعر، در «من» را، لذا و شخصی فردي درد نه شود،می شامل

 مطرح هايلحاظ، من اين و از چرخدمی است باخبر آنها از من است، يا آمده من سر بر كه مصائبی اشعار، حول گونه اين در

 اشعار در مطرح من برخوردارند و لذا مشابه ايمايهدرون از اعتصامی پروين شعر در مطرح هايمن با خسرو ناصر اشعار در

 .است نوعی آنان من تيپيکال يا من

 و درد و اذيت آزار مورد دوگروه سوي از بزرگ خراسان خود موطن در ساله چهل خواب از خسرو ناصر بيداري از پس

 ديار و يار ترک به خسرو ناصر تا شودمی سبب هاو اذيت آزار جاهل. همين عوام .2حاكم،  دستگاه .1است:  شده واقع ورنج

 گردد. و در زندانی درمه اين در سال پانزده خود قول ببرد. و به افغانستان( پناه در بدخشان در )روستايی درمة يمگان گفته، به

 دهندة نشان ادبی نوستالژي كه آنجا رسد. ازمی گوش به هاسال از پس  او كوبندة وگاه حزين هايناله كه است دوره همين

 افکار در با ستيز بيند، نوعینمی خود هايو همراه انديشه موافق را جامعه است، و چون ادبی آثار خالق دگرانديشی و تنهايی

 بتواند و هم كند زندگی جامعه هياهوي از دور و به بخزد ايگوشه به آرام آرام كهبيند می اين در را و چاره يابدمی خود



 عاطفه اصلانی راجعونی و همکاران تبيين بازنمايی مفهوم رنج در اشعار ناصر خسرو و پروين اعتصامی / /74
 

 

 خسرو كه، ناصر است يادآوري قابل نيز نکته اين البتهنمايد.  آرام هاشکايت ها وشکوه را با خود و اندوه خشم آتشفشان

 در بود. او برخوردار تمام رفاه از زندگی و در آمدمی شمار به سلجوقيان دربار محترمان دهد، از روش تغيير آنکه از پيش

 بزرگ گناهی و خردورزي انديشيدن جامعه همين كرد. درمی بيداد و جهل، و تبعيض و فساد ظلم كه زيستمی يازمانه

 قلاش رند سردمدار گروهی از مقلد احمق مشتی و زبون ذليل ورزيشانانديشه جرم به باورو دين ديندار شد. خردمندانمی

 و آزار و تبعيد گيريوگوشه انزوا ايستاده است، به هاو بدعت هاناراستی و هازشتی در برابر كه آن ايجامعه چنين بودند. در

 حيات به احترام و و آسودگی امنيت كمال خواهد بود، در و مشهور مشغول فسق به آشکارا آن كه محکوم خواهد شد، و

و نابخردانة  پوشالی و تعصب و نادانی جهل برابر در مقاومت يارايِ چون خسرو داد. ناصرمی ادامه خود واجتماعی فردي

 ميان به سخن خود درون در نهفته هايرنج وازدردها و برگزيد را وطن از ودوري نداشت، عزلت را دولت به وابسته علماي

 كرد:  خلاصه توانمی زير در اورا ورنجهاي درد از اينمونه آورد كه

هاي اساسی و انگيزشی در تبيين مفهوم رنج در اشعار ناصر شناسيم يکی از درونمايهمی آنچه امروزه تحت عنوان نوستالژي

 است قباديانی خسرو ناصر درشعر رايج هاينوستالژي از يکی غربت امی است. غمخسرو و تا حدي هم اشعار پروين اعتص

يکی از مهمترين نمودهاي اين  كرد: اشاره زير موارد به توانمی آنها جملة از كه است گوناگونی و رويکردهاي انواع داراي كه

توزان، كينه اذيت و آزار از رهايی خاطر به خسرو است. ناصر خسرو ناصر مکان، زادگاه از مکانی است كه منظور امر غربت

 كوهساران ميان در تا گزيد سکنی يمگان دره گرديد ودر خود زادگاه جلاي به مجبور جور و حکام دينی و متعصبان حسودان

می دل درد گونهو اين دادمی قرار خطاب مورد باد خراسانی را كه بود دره همين بماند. در امان در خود دشمنان آزار از لختی

 كرد: 

 اد دل افروز خراسانیاذر اي بااابگ

 تهت بنشساای راحاااندرين تنگی ب

    هاادوه تر از نار پر از دانار اناادل پ

 گشته چون برگ خزانی ز غم غربت       

 ويان و جز اين هيچ بهانه نهابهنه ج

         

 ده به يمگان دره زندانیاابريکی مان 

 و دهقانیخالی از نعمت وز ضيعت 

 دازنده تر از نال زمستانیاان گااات

 ون لاله نعمانیاان چااآن رخ روش

 ارانیامن يااكه تو بد مذهبی و دش

 (   99: 1377)ديوان،                   

 كار به جامعه به خدمت جهت و در خود باورهاي براي القاي ايوسيله را شعر كه است شاعرانی جمله از خسرو ناصر

 و خروش فوران»شعر او عقيده به نگشود. لذا كسی ستايش به زبان تملق قصد و به نکرد ارتزاق كسب بدان هرگز گرفت. و

 ريزد و بهدارد، می غضب آنان بر كه كسانی سر را بر خود هايهوگداز آيدمی خروش به آتشفشان همانند كه است هايیجان

 (. 191)ناجی، بيتا: « هاست ملت گررو بيدا تازدمی و جباران ستمگران بر آن كمك

 داند: می و تنها غريب هستی نظام در را دارد و انسان اشاره هم دنيا در انسان غربت به ياگونه به خود شعر در خسرو ناصر

 اين جهان اي پسر اكنون به مثل خانة تست

 به غريبيت همی خواند از اين خانه خداي                 

 

 از اينجا به شتابنايد خوش رفت زانت می 

 كه بسرشت چنين شخو ترا زآب و ترابآن

 (187: 1377)ديوان،                               

 در او اجباري اقامت سبب به چه گذارد، گرمی باقی او ذهن در را و شيرينی  تلخ خاطرات پيوسته يمگان درة در اقامت

 آورد:  می بر فرياد خود درون سوز از گونهو اين سوزاند را وي جگر كند، اما خلق وزينی و گرانسنگ آثار شد باعث آنجا
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 ربت جگر مراااژدم غاارد كااآزرده ك

 درحال خويشتن چو همی ژرف بنگرم 

 د                                                      راارا نشانة تير زمانه كااام: چااگوي

 

 گر مرای مااگويی زبون نيافت به گيت 

 ده به سر مراااصفرا همی بر آيد از ان

 ل بيدادگر مرااااهاالند جاارخ بااچ

 (11: 1377)ديوان،                      

 احساس خود هموطنان ميان در گاهی بلکه ،شودنمی خلاصه در يمگان او غربت به تنها خسرو ناصر غربت احساس اما

 اين از همنوعان است كه منظور و ميهنانهم به نسبت غربت خراسان احساسكند. از مصاديق ديگر رنج نزد حکيم می غربت

و  ناهماهنگی نوعی خود درون در كند، امامی زيست خود ميهنانو هم جامعه ميان در فرد چه اگر كه است آن غربت نوع

 بر حاكم هنجارهايو  اصول بر و تمرد و اندوه خشم موجب هاو ناهماهنگی هاتعارض و همين كندمی احساس تعارض

 هايو يادمان گذشته عالم خاطرات به و او را انگيزاندمی بر وجودش در را انفعال نوعی احساسات اين لذا گردد. ومی جامعه

 شاعر زهاوي خسرو، اشعار ناصر اشعار رويکرد اين بکاهد. در خود و رنج درد از اندكی گونهاين تا دهدمی سوق شده سپري

می مغزان و سبك نادانان جايگاه را آن و كندنمی ياد نيکنامی با خود زادگاه از شعرش در كه كندمی تداعی ذهن به را عرب

 خسرو ناصر همانند غريبيم اينجا ما« ههنا غريبان انا» چکامة  در وي داند.می وپستی خواري الهوان و سراي دار را وآنجا داند

 درون سوز ابياتی در خسرو ناصر چنانکه(. 1021و رضاپور،  زد )يداللهیپردامی زادگاهش خود در و تنهايی غربت بيان به

 كند: می بيان اين گونه و حاكمانش زمانه ازمردم را خود

 ان براندند اان و ماامرا دونان ز خ

 بات اندر زمينیااد نااالا روياااب

 خراسان جاي دونان گشت، گنجد

 داند حال و كار من جز آنکس   اان

 

 گروهی از نماز خويش ساهون 

 كه اهلش قوم هامان اند و هارون

 به يك خانه درون آزاده با دونا

 كه دونانش كنند از خانه بيرون

 (139: 1377)ديوان،               

 مصيبت ذكر يا احوال الشکوي، شرح بث شکايت، فقط و وشکوه و رنج درد كردن مطرح از خسرو ناصر هدف كه پيداست

 و آلامی مصائب و توصيف زندگی و ناگزير دشوار هايموقعيت كردن تصوير روايت، با زبان به نزديك زبان با او بلکهنيست، 

 خود اصلی ومنظور هدف تبيين براي را آيد، اوضاعمی پيش او براي انسان حيات گوناگون و مراحل سخت هايگردنه در كه

 كه مداح شاعران كند. بهمی آماده است دلخواهش زندگی سبك تبليغ نيزو  مذهبی يا اخلاقی اينکته ياددادن كه شعر از

 كند: می خطاب چنين كنندنمی درک اورا اشعار ارزش

 دناسياااراسان بشااااي شعر فروشان خ

 برحکمت ميري زچه يابيد چو از حرص                        

 

 هاي مرا گر شعراييداين ژرف سخن 

 دح امراييدازل و عاشق مااافتنه غ

 (477: 1377)ديوان،                   

 سنايی، مولوي، سعدي نظير تعليمی ادب بزرگان باز دير دارد و از بلندي جايگاه تعليمی ادب در روايی و زبان حکايت

 سود حکايات آن در نهفته هايو عبرت هاوآموزه و بلند كوتاه هايو حکايت روايی زبان از و نصيحتگري آموختن و... در

 هايتجربه عوض در است، اما گشته حکايتگري و بر دور كمتر و ياد دادن آموزش براي خسرو ناصر چه اند. اگرجسته

 قرار مخاطب روي پرخاشگر، پيش و آميز عتاب و لحنی انتقادي زبانی و با تمثيلی وجه رابه خود زندگی و اتفاقات شخصی

 و زعماي حبس، پيري، علما از خسرو ناصر اگرچه دهد. لذا ياد او را به و دين جهانو  زندگی دقايق از نکاتی تا دهدمی
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 شعر اصلی و منظور مقصد تا پله پله را او كه سازدمی نردبانی سخنان اين تمامی از نالد، امامی خود هايو تنهايی عصر

 اوست:  متعهدانة اشعار از اينمونه برساند. قصيدة زير مردم عامه به و اندرزدهی خود تفکر تبليغ متعهدش، يعنی

 انه ملا شدمااال زمااادل ز افتعال اه

 تا همچو زيد و عمرو مرا كور بود دل

 وز رنج روزگار چو جانم ستوه گشت

 هرو دافتم مگر كه داد بيابم ز دياااگ

 م اااه ببايست كردنااندگی شاااصد ب

 اصلماه حااجز درد ورنج چيز نيامد ب

 

 فعل ازيرا جدا شدم زيشان به قول و 

 چ كسی هركجا شدماام نکرد هيااعيب

 دمااند با ثنا به در پادشا شااك چااي

 دماانا در بلا شااچون بنگريستم ز ع

 ی روا شدمايد كزو ماار يك اماااز به

 زان كس كه سوي او به اميد شفا شدم

 (138: 1377)ديوان،                     

 و كشش روحانی، ميل غربت از خيز در اشعار ناصرخسرو و پروين اعتصامی است. مرادرنجروحانی عنصر مشترک  غربت

 مخصوصاً و فلسفه حکمت تاريخ در ورزيانديشه نوع اين است. كه ذهن در خيالی دنياي آفرينش به انسان و اشتياق و شور

یم كمتر ظاهري دنياي در را آن نظير كه آلیايده و جامعة دنيا است. همان سابقه به مسبوق افلاطون چون حکمايی نزد در

 به و ستم، تجاوز ظلم هرگونه از عاري است. دنيايی شده كشيده تصوير به نيز خسرو ناصر اشعار گرفت، در سراغ توان

 محقق به شاعر فراوان و اشتياق ميل كننده بيان واقع در روحانی انديشی. غربت و آزاد آزادي از و سرشار حقوق، استبداد

 گيريشکل امکان واقعی دنياي در چون است، اما آن به يافتن دست آرزوي در بشر هاقرن كه است ايفاضله مدينة همان شدن

 از آن در انسان كه است حالتی همان روحانی غربت حقيقت كشد. درمی تصوير به ادب دردنياي را آن است، شاعر كمتر آن

 دين در غالباً ريشه غربت احساس كند. اينمی ترسيم خيال جنس از جهانی در را وآرزوها وآمال شودمی بريده واقعی عالم

 زهد شاعران هاييشهدان در توانمی و برجسته روشن طور به را احساس اين دارد. هاوملت جوامع اعتقادي موضوعات و

 جهانی و از كندمی توصيه مخاطبان به را آن فريبندة هايو نعمت دنيا متاع از بريدگی نوعی درواقع كه كرد مشاهده پيشه

 آورند. می ميان به سخن و جاودانی ابدي زندگی و ماندگار

 غربت از شاعر كه است. آنجا شده تکرار شعرش در و بارها خوردمی چشم به خسرو ناصر شعر در روحانی غربت

 زندان از رهايی آرزوي در كه داندمی دربند اسيري مانند را و روح آوردمی ميان به جسم، سخن زندان در روح شدن وگرفتار

و  مرگ ميان سخت جدال به شاعر نگرش نوع دهندة و نشان گيردمی خود به فلسفی رنگ غربت، بيشتر نوع است. اين

 وي زاهدانه شعر از حکايت تفکر گونه است. اين خسرو ناصر فلسفی هايانديشه به آميخته كه و بقاست فنا همان زندگی، يا

 مراتب زهد شعر كه نيست و شکی كندمی ايجاد فکري عميق هايپيوند متصوفه با پيشه زهد شاعر كه اينجاست از و كندمی

است.  رسيده صوفيه نزد در مفهوم اين به تا است كرده طی شيوه اين با و اختلاط و امتزاج شدن عجين براي را و مراحلی

و  شده تن بند و تخته خاكی دنياي گرفتار كه كنندمی ياد جسم در روح غربت به آن از متصوفان كه است چيزي همان اين

 (. 45: 2002علی، دارد )ر.ک. اشرف را بند و تخته قفس اين از آزادي ميل لحظه هر

 گويد: می روحانی غربت اين دربارة خسرو ناصر

 ادان ااان تست تن اي نااازندان ج

     ذر كن زوااانت حاااتنّين تست ت

 بنگر كه چيست بسته در اين زندان       

 

 ار او چه كنی چنديناااامار كااااتي 

 ن تنّيناااد اياااواهااازيرا بخورد خ

 زنده وروان به چيست چنين اين طين

 (89: 1377)ديوان،                       
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 كند:آن میپروين نيز تصويري از چنين رنجی دارد كه تباهی و بی فرجامی كار خود را چاشنی 

 هزاران دانه افشانديم و يك گل زان ميان نشکفت       

 

 به شورستان تبه كرديم رنج باغبانی را  

 (      269: 1371)ديوان،                    

اب ببينی الاهياتی در زمينه و افق كلی با ناصر خسرو در هاي دينی و جهانپروين اعتصامی به اعتبار برخی مضامين و مؤلفه

شود. پروين بينشی دارد كه هايی نيز در كار اين دو در اين مورد خاص ديده میرنج و آلام بشري همنوا است، اما تفاوت

بيند، اما كاهلی و سهل انگاري آدمی و عدم درايت وي را نيز در برخی از رنجها و آلام بشري را هرچند در جهت تقدير می

 داند:كثرت اين آلام دخيل می

 نی لاشخواراه كاااجان را چطائر 

 ات خسته و رنجور كردیاااكاهل

 ه استااال بلندي نپسندد، چاجه

 کدليستاااآنچه كه دوران نخرد ي

 ام و ننگاادزد شد اين شحنه بی ن

 نزد تو چون سرد شودا آتش است

 مر عزيزارانمايه و عااات گاااوق

 ی كاهدمان روز و شباااز چه هم

 

 انیا هماستلاغش چه نشااازد كااان 

 زيرا درد تو درديست كه كارش دواست

 لاستاااپذيرد، بااات ناااعرجب سلام

 استاااام ندارد وفاااه اياااه كاااآنچ

 ازخواستااند بااای از دزد كااادزد ك

 استاااذردا اژدهااارا درگااااز تو چ

 بح و مساستاه و صاااطعمه سال و م

 رخ آسياستاااندم و چاگر كه نه ما گ

 (77: 1371)ديوان،                         

 جز آن مردم همة كه آرمانشهري ندارد. راه آن به شکنج و رنج كه زيبا بسيار است آرمانشهري طراّح پروين اعتصامی

 در را درد و رنج اساسی عامل نوافلاطونی و افلاطونی حکماي از بسياري همچون نيز جويند. پرويننمی ديگري راه راستی

 كند: می تشويق صنعت و دانش و علم كسب به را همه آن از رهايی براي داند ومی افراد جهل و دانشیبی

 شااليت دانااااي است گرانتر ز حچه حلّه

 اي پوشدكسی است زنده كه از فضل، جامه

 مرداااشزرگ میاانه بانوست كه خود را ب

 يستااره نااچو آب و رنگ فضيلت به چه

 کو، پروينااو دست زن نردن اااراي گااب

 

 انرفابه عاااکوتر ز ديااايست نبهااه ديااچ 

 اناار شود عرياايرزد، اگاايچ نااکه هاانه آن

 انارجااارة ماااه ياابه گوشواره و طوق و ب

 چه سود ز رنگ جامة زربفت و زيور رخشان

 وانااوهر الااه گااش ناار داناسزاست گوه

 (77: 1371)ديوان،                              

 چشمان تواندنمی لذا است،  عرفانی ةانديش بر مبتنی او اخلاق و تربيت امما است، اخلاق و تربيت شاعر چيز هر از قبل او

 ستمديدگانو  زنان بيوه يتيمان، بيچارگی و فقر و ناملايمات همة ديدن با و ببندد هانابسامانی و هاپلشتی بر را خود تيزبين

 برد، می ناموفق( رنج )ازدواج جانکاه خصوصی و فردي رنج و درد از اينکه رغمعلی كند. پروين اختيار خموشی و سکوت

 غرايز و جسمی لذايذ از تا كنندمی تشويق را زنان كه فمينيستی مکتب آراي برخلاف و ايرانی متجدد زنان از بسياري مثل هرگز

 نياورد ميان به سخن مشترک زندگی در شکست و جنسی غرايز اين بگويند،از سخن پروابی و پردهبی خود اروتيکی و جنسی

می كه ابس چه و ايرانی زن نوعی نمونة اين رساتر بود. اعتراضی هر از و معنادار بسيار كه سکوتی اما كرد، اختيار سکوت و

 كرده جاري زبان بر بيت سه فقط زناشويی زندگی در شکست و ازدواج ةدربار شرقی )تيپيکال( زن نوعی نمونه گفت توان

 است:
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 دياااي گل تو ز جمعيمت گلزار چه دي

 عل دل افروز، تو با اين همه پرتو      ااااي ل

 رفتی به چمن، ليك قفس گشت نصيبت

 

 جز سرزنش و بدسري خار چه ديديا 

 ازار چه ديدياااجز مشتري سفله به ب

 غير از قفس اي مرغ گرفتار چه ديديا

 (364: 1371)ديوان،                       

چشمه،  ،پياله» از آوردمی ميان به سخن قطره از كه آنگاه پروين آفرينمعنی و خلّاق ذهن»نويسد: شميسا به نقل از بهار می

شعر  گويی وصف اين آنهاست. با دو هر خاستگاه كه« شريان و رگ» از نيز و كندمی ساز سخن نيز« جر و جوي و دريا رود،

 داص به خدا نور و روشنايی با است. حوريان ةطرّ از آن زه شد. ساخته خدا دست به خلقت روز در كه است عودي شبيه» او

بيچارگان )همچون اشعار زير كه  به كمك آن حزن و ناله سرگردانند. و گمراه كه است كسانی رهنماي آن صداي و درآمده

 كاهد.می جور و ظلم از و افزوده عشق به شود نواخته خوب اگر است. گذارد(ناله و بينوايی اشك چشم يتيم را به نمايش می

 خودپسندانه مقاصد جهت به كه كسان بسا است. داده گوش خدا به دهد فرا گوش آن به كه كسی و خداست صداي آن صداي

می كه استادي است. اختلاف و مجادله و مرج و هرج موجد نواختنش ناساز اند.ساخته حرمتبی نادرست نواخت به را آن

)شميسا، « بيافريند را زادهآدمی آرامش و جهانی عشق جاويدان صداي تواندمی كه است كسی بنوازدش كامل و درست تواند

1379 :204 .)  

 امما نمايد،می درست اول قطرة سخنان گرچه كند.در ابيات زير بازنمايی رنج، آشکارا برعدي سياسی و اجتماعی پيدا می

 !كجاا يکديگر با آنها خون تجانس و كارگر پاي و كجا شاه دست اينکه ،است معنی پر بسيار ايجاز كمال در دوم ةقطر پاسخ

  بود. تواند يتيم اشك و رنجبر و خاركن خون ميان باشد منظور قطرات بين سنخيتّی گر

 به خنده گفت : ميان من و تو فرق بسی است

 نیااو مااچ مرهی و اتحاد هم باااراي هااب

 

 ت شهی، من ز پاي كارگريااويی ز دسااات 

 ون رنجبري  ای و خااخوش است اشك يتيم

 (  79: 1371، ديوان)                               

هاست و هها و شنوددر سوي مقابل ناصر خسرو نيز مانند پروين درد تحقيق دارد. در نظر وي يافتن حقيقت فراتر از گفته

 را به تحقيق تصريح داشت و قدم در اين مسير نهادن با رنجه گشتن قرين و بايسته است:بايد آن 

 كز ديده بر شنوده گوا بايد                                           

 

 ورنی هميت رنجه كند سودا 

 (32: 1377)ديوان،           

دهد و تلاش كند و مبانی و علل آن را شرح میبندي نظري میصورتناصر خسرو در بسياري از اشعار خود رنج آدمی را 

 كند از اين رنج يك پديدة قابل درک بسازد:می

 ر طرب را غمروارااها، مرباالبکار طاااي ط

 جايستت خردادر هزيمت چون زنی بوق ار به

 ی باشد در اين زندان تاري هوشمنداااد كااش

 

 تيمار و تعباج و ااويی در سراي رنااچند ج 

 پاي كوبی در سربااي مجنون چرا می ور نه

 ياد چون آيد سرود آن را كه تن داردش تبا

 (39: 1377)ديوان،                                 

دهد كه در نقش كسی كه اندازد و نشان میهاي فکري ديگر راه میاي ميان خودش و نحلهدر ادامه همين شعر او مقايسه

 شود:از رنج نبرده و فقط زبان به نصيحت ديگران گشوده ظاهر نمیبويی 

 فروش اندر خرابات ايمن است امروز و منمی

 ونااادم، كناايا بسی دياادن نیااعزّ و ناز و ايم

 م و هربااا بياارس و باپيش محراب اندرم با ت 

 تی اندر دين ببينم يك ندباام و سخاارنج و بي
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 داارنااك ديگاامبر ياايا هااام دنااايمنی و بي

 باشد جزكه رنجاچون نخواهدماند راحت آن چه

 

 منی رود فربايم و اياات بااگ آموي اساااري

 چون نيارد بر درخت از بن چه باشد جز حطبا

 (90: 1377)ديوان،                                

ازد. سهاي رنج را بر میشود و گاه زمينهشعر هر دو ديده میبنابراين علاوه بر علل مادي، مسائلی مانند مقدرات است كه در 

 آيا انسان در تعيين سرنوشت خويشپرسش از مقدرات يکی از مسائل اصلی و مشترک ميان شعر دو شاعر مورد بحث است. 

ست است، درسطح تلاش خود ما بستگی داردا آيا سرنوشت  يا اينکه سرنوشت او از قبل تعيين شده استا و يا به حق دارد

 و بايد دعا كنيما و قرآن بدان اشاره كرده استا اگر خداوند قسمت و سرنوشت هر كس را مقدر و مشخو كرده، پس چرا

درماندگی انسان در برابر تقدير و سرنوشت از ديگر مواردي يا اگر تلاش ما مؤثر است پس نقش دعا در اين ميان چيستا 

شود. تقديري كه به ناچار، روح بشر را در پنجة آلام و ياد می به تقدير مشترک است كه در شعر شاعران مورد بحث از آن

هاي آنها آجر بناي زندگی دردآلود بشر را در كرة خاكی و پس از هبوط از بهشت، تشکيل كند و استخوانمصائب، گرفتار می

دارند كه از غمی يگانه رنج برده باشند و ها فقط وقتی يکديگر را از نظر روحی دوست میدهند. به عبارت ديگر انسانمی

ناسند شزمانی دراز، دوشادوش يکديگر در زير يوغ اندوهی يگانه، سنگلاخی درشت را شخم كرده باشند. آنگاه يکديگر را می

 رزند؛وآورند و به يکديگر عشق میشوند و بر يکديگر شفقت میو با يکديگر در رنج مشتركی كه دارند همدل و همدرد می

اصر نشوند. ها با دردها متحد و يگانه میيابند، روحها با لذت اتحاد میزيرا عاشق شدن همانا شفقت داشتن است و اگر بدن

 خسرو در قصيدة مشهوري به وجه تقديري شرّ و رنج اشاره دقيقی دارد:
 رايد نيك با نيك آرمداد گاااوي بااه سااد بااب
 د كنشااان بادااد رشيد و چرخ نااا باارد دانام

 كاهر آناااکو از باااد را ناانيك را بد دارد و ب
 م ازوتااانيست هشيار اين فلك، رنجه بدين گش

 د بنيوش و بر سنجش به معيار خرداك و باااني
 ادانان مخوراامر نااابوي و خاامشك با نادان م

 وياارز آزار آزاده مجااگاااردمی ورز و هااام
 ومركب خوي ماستوما راهیاين جهان راه است

 مراادک شااادان، بسيار او انن جهان را سفلهااي
 گمانردا باز خواهد بیاروز فاااه داد اماااهر چ
 ناسی ز دورااااز نشااااردارش باات باااز درخ

 

 اين مر آن را جفت نی و آن مر اين را يار نيست 
 ستاازد يکديگر هگرز اين هر دو را بازار نياان

 سمار نيستانحس اندر فلك مبر ستاره سعد و 
 و هشيار نيستارد كاااوشيار از مااارنج بيند ه

 رد برتر بدو جهان سوي من معيار نيستااكز خ
 يستااادر اين عالم ز جاهل صعبتر خمار ناكان
 يستاازو آزاده را آزار ناااردم آن را دان كااام
 ردد هر كه از ما مركبش رهوار نيستاجه گاارن
 ت داده سفله آن بسيار نيسترچه بسيار اساااگ
 واهی رنج تن با چيز اويت كار نيستاار نخااگ
 دو در زير برگش بار نيستااون فراز آيی بااچ

 (85: 1377)ديوان،                                   

يد اسلامی بر محور توحهاي دينی مسئلة تقدير و نقش آن در رنج آدمی واقفند. انديشة با اين حال هر دو شاعر به بن مايه

شکل گرفته است. توحيد به معناي باور به وحدت در اموري، چون الوهيت، ربوبيت، توحيد در عبادت، توحيد در ذات و 

صفات الهی و مانند آن، اسلام را از ديگر شرايع و اديان متمايز ساخته است. همة پيامبران دعوت به توحيد داشته و هرگونه 

بايد علل طولی را به خدايی ها میاي نفی و با آن مقابله و مبارزه كردند. به سخن ديگر، در عللو درجهشرک را درهر مرتبه 

هاست و نبايد براي هيچ چيزي تأثير استقلالی قائل شد؛ چرا كه همه چيز در ذات و اثر وابستة تمام به رساند كه علت علت

ت سوزندگی است و آن را از لوازم ذات آتش بدانيم، ولی تا مشيت ها يعنی خدا هستند. پس اگر آتش داراي خاصيعلت علت

 داند:هاي رنج را در جهل و بی تدبيري میالهی و اراده و اذن خداوندي نباشد اين اثر و تأثير نخواهد بود. پروين ريشه
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 رلنگ تو ز بس بار كشيدن مردااخ

 خواهیگر كه آبادي اين دهکده می

 یبستپر اين مرغ سعادت تو چنان 

 داتن بدخواه ز تو لقمه همی خواه

 زاارگااانديشه بزرگی نکند هپست

 

 الانشااري رنج پی وصلة پااه بااچ 

 انشاانی خانة دهقاااد كاااد آبااباي

 ند و فکندند به زندانشارفتااه گااك

 ی حکمت لقمانشااچه همی ياد ده

 گر چه يك عمر دهی جاي بزرگانش

 (211: 1371)ديوان،                    

طور طبيعی خداوند اين اذن را داده و در حالات پس تأثير هر علت طبيعی زمانی است كه اين اذن داده شده باشد. البته به

عنوان يك سنت الهی و قانون تکوينی و يا طبيعی اين گونه خواهد بود، اما اين بدان معنا نيست كه بيرون از مشيت عادي به

و اراده خداوند باشد و قانون الهی بر خداوند حاكميت يابد و خداوند ملزم و مجبور به آن شود، بلکه در همه حال اين مشيت 

و اراده الهی است كه حاكم بر هر چيزي است، لذا تا زمانی كه خداوند نخواهد و مشيت و اراده نکند در بقا همانند آغاز 

تی اثر خاص و تأثير خود را بگذارد در ايجاد و بقا وابسته به خداست؛ زيرا در ذات خود نيازمند امر الهی است. پس اينکه عل

 (15؛ فاطر/65؛ حج/ 79نيازمند به خداست )ر.ک. نحل/ 

 گيرينتيجه  .3

هاي مادي، معنوي و روانی دارد كه از ديرباز ادبيات مفهوم رنج كه متعلق به ساحت احساسات و عواطف بشري است سويه

رفته است. در اين ميان برخورد آثار ادبی كهن و امروزين با عواطف و سبی براي بازتاب و تبيين آن به شمار میمحمل منا

ی و هاي كمشدند در برخی وجوه مشترک بوده و به چندين اعتبار تفاوتاحساسات انسانی يا حوادثی كه بر آن عارض می

در نگرش كهن و سنتی شعر و ادبيات ناشی از دور شدن آدمی از ذات كيفی نيز به خود ديده است. در بسياري از موارد رنج 

هاي الهی بوده است. شايد نزديکترين مفهومی كه رنج معنوي و زمينی را در و اصل خويش و فاصلة وي از صفات و ويژگی

، از آثار عرفانیكرد رنج ناشی از احساسات عميقی نظير عشق بوده است كه در بسياري داري و وساطت میادب كهن ميان

ی تري يافته است. رنج از تك افتادگهاي ماترياليستی يا ماديشود. در دوران مدرن رنج ويژگیعاشقانه و حتی حکمی ديده می

ة هايی كه در گسترة ادبيات رمانتيك پا به عرصرنج از دوري از امور متناسب با فطرت و نهايتاً رنج« ازخودبيگانگی»و انزوا، از 

اي هتوان از رنج و تعب ناشی از كاستیگير شدند. همچنين در اين ميان میها همهتدريج در همة فرهنگی نهادند و بهبيان ادب

ساز خلق تصاويري بديع در آثار بسياري از شاعران و نويسندگان بوده است. در جستاري سياسی و اجتماعی ياد كرد كه زمينه

ه شعر دو رسد كناصرخسرو قباديانی و پروين اعتصامی تحليل گرديد. به نظر می كه از نظر گذشت اين مفهوم در آثار حکيم

ی نيز ديده هاي عميقكند، با اين حال شباهتشاعر از تبيين فوق و تفاوت ميان بازنمايی كهن و جديد از مفهوم رنج تبعيت می

اما نهايتاً در عمق خويش به مسائل معنوي و  تري دارد،تر و ماديهاي امروزيشود. رنج در اشعار اعتصامی هرچند سويهمی

شود. در شعر هر دو رنج زمينة بلوغ آدمی است و از سوي كند و با بصيرت ناصرخسرو در اين باب همنوا میروانی رجوع می

 وان ازتكند كه آدمی رنج بکشد، بلکه به ميانجی عقل و تمسمك به خرد و حکمت میديگر عقلانيت چنين حکمی صادر نمی

ي اتوان براي رنج سياسی و اجتماعی يافت و اين دقيقاً همان نقطهاين رنج گريخت، اما در شعر ناصر خسرو كمتر مصداقی می

 سازد.است كه او را نسبت به پروين اعتصامی متفاوت می
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Abstract 

The present article examines the Masnavi "Higher Conservatory of Birds" by Yazdi riyazi (1390-

1390 AH) based on Eric Fromm's theory of love (1980-1900). "Higher Conservatory of Birds" is a 

lyrical poem that was composed of the language of birds in a symbolic and allegorical way, in four 

hundred verses and in seven parts. Forum was the first to discuss the art of making love and to provide 

a broad field for research and study, offering practical solutions to love. This research, using a 

descriptive-analytical method based on library tools and using the psychological theory of love of 

Eric Fromm, aims to answer this main question: how much is Nightingale in love from the point of 

view of Eric Fromm's psychology? According to the product of the research, the nightingale in the 

"Higher Conservatory of Birds" is a true lover who endures many hardships in the way of love, and 

according to Fromm’s theory, traits such as poverty, kindness, sense of responsibility, respect and 

knowledge are completely in line with the true manifestations of Eric Fromm's true lover. 
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 تخصصی مطالعات زبان و ادبيات غنايی -فصلنامة علمی

 آبادواحد نجفگروه زبان و ادبيات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی 

 82-96، ص. 1401تابستان ، چهل و سه، شمارة دوازدهمسال 

 
 مقاله پژوهشی

 

 رياضي يزدي« هنرستان عالي مرغان»تحليل شخصيت بلبل در منظومۀ 

 «اريک فروم»براساس نظريۀ عشق 

 1مژگان کمال مهريزي

 2نژادسيد خلف حوتي

 3آسيه ذبيح نيا

 

 چکيده

 -1900عشق اريك فروم ) ق.( براساس نظرية 1360-1290از رياضی يزدي )« هنرستان عالی مرغان»مقالة حاضر به بررسی مثنوي 

صورت سمبوليك و تمثيلی، در چهارصد بيت و  شعري است غنايی كه از زبان مرغان به« هنرستان عالی مرغان»پردازد. م.( می1980

اي گسترده براي تحقيق و شق ورزيدن را مطرح كرد و زمينهاست. فروم نخستين كسی بود كه مبحث هنر ع هفت قسمت سروده شده

ي و با اتحليلی و مبتنی بر ابزار كتابخانه -بررسی و ارائة راهکارهاي عملی دربارة عشق را فراهم ساخت. اين پژوهش با روش توصيفی

ی اريك شناسكه بلبل از ديدگاه روان شناختی عشق اريك فروم، بر آنست كه به اين پرسش اصلی پاسخ دهدمندي از نظرية روانبهره

استين عاشقی ر« هنرستان عالی مرغان»فروم، به چه ميزان از شرايط عاشقی برخورداراستا نتيجة تحقيق حاكی از آنست كه بلبل در 

ئوليت، كند و مطابق نظرية فروم از خصايصی چون استغنا، مهربانی، احساس مسهاي بسياري تحمل میاست كه در راه عشق، سختی

  احترام و معرفت، به طور كامل برخوردار است و با نمودهاي واقعی عاشق حقيقی اريك فروم كاملاً مطابقت دارد.

 .رياضی يزدي، هنرستان عالی مرغان، شخصيت بلبل، اريك فروم، نظرية عشقها: کليدواژه
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 مقدمّه .1

شناسی يکی از بزرگترين و شايد مهمترين احساسات بشري است. اين احساس تنها عشق نه تنها در ادبيات بلکه در روان

شناختی است كه توصيف آن دشوار و هاي رواناست. عشق يکی از سازهچند دهه است كه كانون توجه مباحث علمی شده

اي الهی است كه در وجود انسان نهاده از ديرباز مورد توجه شاعران و نويسندگان بوده است. از ديدگاه مولانا عشق وديعه

اهرلو، زاده، طوسته به دنبال معبود و معشوق حقيقی بوده است )عباسشده و با ذات و فطرت وي عجين گشته و انسان پي

1392 :92.) 

 اندعشق او در جان ما كاريده اند          ناف ما بر مهر او ببريده

 (2629: بيت 2، 1378)مولوي،  

                                                             

ريزد و بدان روزنی براي گريختن از زندان جهان چونان موهبتی بر جان مشتاقان فرو می عشق آتشی است كه شاهد ازلی

شود تا از قفس هستی به آسمان فنا پر كشند و صفت بقا يابند. )عباس زاده، طاهر لو، كند و ايشان را بال پرواز میايجاد می

  .سازدی(. در نتيجه راه رسيدن انسان به سعادت و كمال را ميسر م95: 1392

ياري را در هاي بسيالوم، فرويد، اريك فروم، فايروستون و غيره، نظريهشناسانی چون: استنبرگ، يانگ، بالبی، مازلو، روان 

اند، اما درک چگونگی و اتفاق افتادنش لزوماً براي همه ساده نيست. آنان عشق را احساسی مثبت مورد عشق مطرح كرده

 (. 65: 1396ها در مورد مفهوم عشق و انواع آن اتفاق نظر وجود ندارد )قيصريان و همکاران، آن كنند، اما در ميانمعرفی می

شناسان آلمانی، بحث و شناسان و جامعهدر اين پژوهش عشق بر اساس نظرية عشق اريك فروم، يکی از بزرگترين روان

م. اولين دانشمندي بود كه عشق و دوست  1956در سال « هنر عشق ورزيدن»با انتشار كتاب  بررسی شده است. اريك فروم

ونه بيان شود: گتواند اينداشتن را موضوعی ارزشمند براي توضيح وتفسير معرفی كرد. از ديدگاه وي، ويژگی فعالانة عشق می

ی عشق در درجة اول نثار كردن است نه دريافت كردن. علاوه بر آن اريك فروم چهار مؤلفه و عنصر مشترک را در تمام

كند كه اين عناصر؛ شامل: دلسوزي و مهربانی، احساس مسئوليت، احترام هاي كامل عشق؛ يعنی عشق واقعی مشخو میشکل

عشق به معناي  كسی كه عاشق ديگري است بايد به او اهميت دهد و مايل باشد از او مراقبت كند، .و شناخت است

نيازهاي شخو ديگر. كسی كه عاشق ديگران است به نيازهاي  پذيري است؛ يعنی عقل و توانايی پاسخ دادن بهمسئوليت

ها را تغيير دهد. اهميت كند آنگذارد و سعی نمیگونه كه هستند احترام میها آندهد و به آنها پاسخ میجسمی و روانی آن

 (.1394دادن، مسئوليت، احترام و شناخت در رابطة عشقی در هم تنيده است )فروم، 

هاي ادبی، قادر است تا با رها كردن اي به عنوان رهيافت نوينی در تحليل و بررسیطالعات بينارشتهدر عصر حاضر، م

اي ههاي جديد فکري و برقراري رابطة ادبيات با ساير رشتهادبيات از انزوا در عين حف  محوريت ادبيات، زمينة گشودن افق

هاي مرتبط با هم (. به سخنی ديگر، حل مسائل علمی رشته301: 1391زاده، فضائلی، علوم انسانی را فراهم آورد )علوي

هاي علمی و مطالعات متخصصان، انسجامی شود محيطكند. اين نوع مطالعات موجب میاي را ايجاب میرشتهمطالعات ميان

دان دگاه دانشمنهاي دانشمندان خود، به ديخاص پيدا كند و نظام آموزشی پويا شود. پيشرفت در هر رشته علاوه بر پژوهش

م. اعضاي  1920اي را اولين بار در دهه رشته(. اصطلاح ميان302 :هاي نزديك به هم نيازمند است )همانويژه رشتهديگر به

هاي مختلف كه به واسطة تخصصی شدن در حال گسستگی شوراي پژوهش در علوم اجتماعی به كار بردند تا بين رشته

(. بر اساس آنچه گفته شد، 20: 1388به نقل از اعتمادي زاده و ديگران،  1990ود )كلاين، روزافزون بودند، تلفيق ايجاد ش
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احث اي دارند. عشق و مبشناسی از آن دسته علومی هستند كه نقاط اشتراک فراوانی براي مطالعات بينارشتهادبيات و روان

اي مورد مطالعه رشتهمبناي رهيافتی تركيبی و ميانتواند بر مرتبط با آن يکی از موضوعات مشترک بين دو حوزه است كه می

هاي عميق معنايی آن به بطن هستی و هويت انسان و جامعه قرار گيرد و با بررسی و تحليل موشکافانه و رسيدن به لايه

  پرداخت.

 پرسش پژوهش .1-1

 هد:دمقالة حاضر به پرسش زير پاسخ می

اريك فروم از بسامد بالايی برخوردار  يك از مراحل عشق در نظريةامرياضی يزدي، كد« هنرستان عالی مرغان»در مثنوي 

 استا

 پيشينه و ضرورت پژوهش .2-1

 دهد:پيشينة پژوهش حاضر مقالات زير را نشان می

هاي ديدگاه سعدي ها و تفاوتشباهت« عشق از ديدگاه سعدي و اريك فروم»( در مقالة 1394نجمه نظري و راهله كمالی )

 شخصيمت تحليل»( در مقالة 1399) زاده قاسمی حسين و اسداللهی اند. خدابخشدر مورد عشق بيان كردهو اريك فروم را 

دهند فرهاد تمام خصايو يك انسان عاشق را نشان می «نظريمة اريك فروم اساس بر نظامی و شيرين خسرو منظومة در فرهاد

 سلامت بر عشق تأثير»( در مقالة 1394فعمالی ) محممدنقی و عبدالرحيمی محممد بر اساس نظريه عشق اريك فروم داراست.

داند، ولی مولوي را ضرورتی براي رشد و سلامت روان انسان می« عشق»دارند كه فروم بيان می« مولوي و فروم نزد معنوي

 بهشت و سعادتبيند و از رهگذر سلامت معنوي، در صدد رساندن انسان به آن را عامل قرب و رجعت به آستان الهی نيز می

هاي مختلف معشوق در اشعار سيمين بهبهانی با تکيه تفسير كاربردي گونه»( در مقالة 1396ابدي است. زهرا قنبرعلی باغنی)

اي مختلف هرسند كه ميان نظريات اريك فروم و اشعار سيمين بهبهانی دربارة گونهبه اين نتيجه می« بر نظريات اريك فروم

بيان « گل سرخ رياضی و هزار دستان اسکار وايلد»( در مقالة 1387ري وجود دارد. اكبر قلمسياه )معشوق وجه اشتراک بسيا

 دربارة شود. ولیها بررسی مینظرها و استنتاجمی دارد كه خمير مايه هر دو داستان عشق است، ولی دو پايانِ مغاير كه نقطه

 پژوهش تاكنون اريك فروم عشق يزدي  بر اساس نظرية رياضی« هنرستان عالی مرغان»بلبل در مثنوي  شخصيمت تحليل

 است. نشده انجام مستقلی

ه نامه مورد بررسی قرار نگرفتجوهاي انجام شده، تاكنون اين موضوع در قالب مقاله يا پايانوبا توجه به مطالعات و جست

 يابد.ورت میشناسی، انجام پژوهش حاضر ضرو بنابر اهميت جايگاه عشق از منظر ادبيات و روان

 روش پژوهش وجامعه آماري .3-1

دة ي آماري، تمام آثار ترجمه شاي انجام شد و جامعهتحليلی و مبتنی بر ابزار كتابخانه -اين پژوهش با روش توصيفی

 گيرد.رياضی يزدي را در بر می« هنرستان عالی مرغان»اريك فروم در ايران و 

 بحث .2

 ورزي نظريۀ اريک فروم در مورد عشق 1-2

آلمان به دنيا آمد. تحصيلات خود را در  ورت آم ماينفرانکفم.( در  1980-1900شناس بزرگ آلمانی)اريك فروم، روان

رفت و سرانجام در  ژنودر آلمان به  نازيسمادامه داد. بعد از ظهور  انستيتو روانکاوي برلينو  مونيخو  هيدلبرگهاي دانشگاه

مشغول به فعاليت شد.  نيويورک دانشگاه كلمبيايمهاجرت كرد و تابعيت اين كشور را پذيرفت و در  آمريکابه  1934سال 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA_%D8%A2%D9%85_%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%84%D8%A8%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D9%88_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%84%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%86%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A8%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9
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انتهاي عمر خويش به كرسی روانکاوي را تأسيس كرد. وي در  ،دانشگاه مستقل ملی مکزيكرفت و در  مکزيكسپس به 

 درگذشت. 1980بازگشت و در  سوئيس

هاي روانکاوي او مانند آلفرد آدلرِ و كارن هورناي شود. نظريهپردازان آلمانی محسوب میاريك فروم يکی از مهمترين نظريه

سط نيروهاي پذير توصورت انعطافها بهك به نظريات زيگموند فرويد فيلسوف مشهور است. فرويد معتقد بود كه انساننزدي

گيرند. اريك فروم بخشی به اين نظريه اضافه كرد. او معتقد بود كه عناصر اجتماعی و فرهنگی بر غريزي زيستی شکل نمی

هاي اند. او معتقد بود تعارضيافته ها در طول تاريخ تکاملوده است كه انسانگذارند و به همين شکل بشخصيت انسان تأثير می

انيم با كمی توحال، محکوم به رنج كشيدن نيستيم، بلکه میشوند. بااينسازيم ناشی میشخصيتی ما از انواع جوامعی كه می

 .آگاهی و تلاش اين مشکلات را حل كنيم

انسان » ،«گريز از آزادي»، «هنر عشق ورزيدن»اريك فروم در كارنامة ادبی خويش بيش از بيست عنوان كتاب از جمله: 

هاي اين نويسندة مشهور ابتدا به زبان انگليسی و در آمريکا و ... دارد. كتاب« شناسی اخلاقپژوهشی در روان»، «براي خويشتن

 شدند. جمله زبان فارسی ترجمه هاي ديگر از منتشر و بعداً به زبان

هايش در باب عشق را هاي اريك فروم دربارة عشق و چيستی آن بوده است. اريك فروم انديشهيکی از مهمترين انديشه

شناسی ها و روانآوري كرده است و از جمله كسانی است كه در زمينة عشق و مطالعة علتجمع« هنر عشق ورزيدن»در كتاب 

ح شناسی را در مورد عشق مطرهاي روانري نموده است تا جايی كه يکی از قدرتمندترين و بهترين تئوريآن فعاليت بسيا

 كندمی

معجزة انسان از آنجا شروع شد كه آدمی به جاي آنکه تسليم محيط شود، خود در انديشة تغيير آن برآمد و حس تنهايی از 

نخستين شرط  .انی جدا و مجزا از ديگران در جهانی ناسازگار يافتصورت حيوآنجا در انسان ريشه گرفت كه او خود را به

اين معما از ديدگاه اريك فروم اين است كه انسان واقعيات دنياي خارج و موقعيت انسانی خود را به طور عينی و آنچنان كه 

مسائلش را  غير از او توانايی حلهست بپذيرد. آدمی بايد به تنهايی خود پی ببرد و قبول كند كه هيچ نيرويی بيش از او و به 

کل دهد و ش ندارد. اوست كه بايد مسئوليت زندگيش را برعهده گيرد و با به كار بستن نيروهاي خلاق خود به سرنوشتش

افزايد. او بايد معنی بخشد. با اين همه، تنها پی بردن به اين تنهايی و ساير تضادها كافی نيست؛ چون اين بر اضطراب فرد می

ا، توسل ههاي گوناگون انسانی، عمليات نظامی و لشکركشیفکر راه حلی باشد. نيايش جانوران و بتان و خدايان، فداكاري به

به زيور و زندگی مجلل، از خودگذشتگی و فقر صوفيانه، استغنا، عمل، كار و آفرينش هنري يا توليدي، عشق به خدا و انسان 

ه است به مسئلة تنهايی و جدايی خود بدهد. از ميان اين همه راه، تنها طرح عشق هايی است كه آدمی خواستاز جمله پاسخ

تواند احياناً پاسخی انسانی و حقيقی به مسئلة تنهايی بدهد. عشقی كه وحدت و همسازي شخصيت آدمی و است كه می

هد. دو آدميان را با يکديگر پيوند می شکندها را میدارد و نيروي فعال بشري است كه موانع بين انسانفرديت او را محفوظ می

مانند. چنين عشقی شوند و در عين حال از هم جدا میدهد، عاشق و معشوق يکی میدر عشق تضادي جالب روي می

تواند دستوري و تکليفی باشد. اگر آدمی خودش را به راستی دوست داشته باشد ديگران را نيز به احتمال قوي دوست نمی

دهد كه خودش باشد و سازد، با وجود اين به او امکان میق انسان را بر احساس انزوا و جدايی چيره میعش خواهد داشت.

 همسازي شخصيت خود را حف  كند.

حال بايد ديد عشق چه تعريفی دارد و يك فرد عاشق چه خصوصياتی بايد داشته باشد. در نظرية عشق اريك فروم 

ها عبارتند از: استغنا، ها در يك فرد نشانگر عشق واقعی در اوست. اين مؤلفهآن هايی بيان شده است كه وجود همةمؤلفه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%B2%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%85%DA%A9%D8%B2%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3
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لکه گيرد، بورزي قرار نمیمهربانی، احساس مسئوليت، معرفت و شناخت. او معتقد است شخو به طور اتفاقی مورد عشق

 كند.نيروي عشق اوست كه عشق توليد می

در عرفان يکی از مراحل سير و سلوک است كه « استغنا»فروم استغناست. اولين و مهمترين ويژگی در نظرية عشق اريك 

كند و در همه حال خود را  نيازي از ماسوي الله را در وجود خويش احساس میسالك طريق حق، با رسيدن به آن نوعی بی

شان از مرحله گرفتن، شخصيتشناسی، كسانی كه (. از منظر روان46: 1389داند )طغيانی، هادي، تنها نيازمند حق تعالی می

ثار كردن كنند ندانند. اينان فکر میبردن و روي هم انباشتن فراتر نرفته، نثار كردن را از دست كشيدن و محروم شدن میبهره

داكاري فپرهيزند. در مقابل برخی نثار كردن را فضيلتی به معناي ايثار و بينوايی به دنبال دارد. در نتيجه از نثار كردن می فقر و

ا هكنند به دليل اينکه نثار كردن دشوار و دردناک است بايد دهنده بود. اين فضيلت از نظر آنها احساس میپندارند. آنمی

به اين معنی كه رنج محروميت  .ست. از ديد اينان اصل دادن و ايثار بهتر از دريافت كردن استهمان پذيرش ايثار و فداكاري

 (. 144: 1399شادي است )فروم،  والاتر از تجربة احساس

نگرانی و علاقة جدي نسبت به زندگی و »دومين خصيصة عشق از نظر فروم مهربانی و دلسوزي است كه عبارتست از: 

(. از نظر عرفاي بزرگ، عشق همسنگ كيمياست، زيرا مس ناخالو وجود را به 149)همان: « ورزيمرشد آنچه بدان عشق می

عشق در اين مسلك، ازلی، ابدي، امانت و محبت الهی است. عشق است كه حسن را در جمال معشوق كند. زر ناب تبديل می

ست، از زنگار كند تا هر دو از عشق زمينی به آسمانی برسند. دل را كه عرش الهیآرايد و شور را در دل عاشق، بر پا میمی

 داند. اشك، عشق را بعد از طلب، دومين وادي طريق حق مینماي حق شود. در اين ميان عطاركند تا آئينة جمالگناه پاک می

دهند. درد، خمير ماية اصلی عشق اوست. به نظر او كل هستی حتی و خون و آتش سه محور اصلی عشق او را تشکيل می

پايان عشق  و ست. به نظر عطار شروعفرشتگان وابليس نيز عاشقند، منتها قدسيان اهل درد نيستند و ابليس نيز عاشق قهر الهی

(. ماهيت عشق رنج و زحمت و كوشش براي چيزي و پروراندن 2: 1395سخت و همراه با رنج است )نوروزي خشت، 

ورزد كه براي آن زحمت كشيده باشد و رنج ناپذيرند. آدمی به چيزي عشق میآنست و اينکه عشق و رنج و زحمت جدايی

 (.150: 1399داشته باشد )فروم، كند كه عاشقانه دوستشچيزي را بر خود هموار می

كند و آن وجه، احساس مسئوليت است. همة ما ذاتاً براي بقا توجه، مهربانی و دلسوزي بر وجه ديگري از عشق دلالت می

و راحتی خود درجاتی از خودخواهی داريم، اما در رابطة عاشقانه چنين رفتار و احساسی نيست. اگر در رابطة خود با ديگري، 

آيد. در وجود میمان بهسطح با نيازهاي خودمان قرار ندهيم، حس نفرت ميانطرف مقابل را در اولويت يا حداقل هم نيازهاي

ج خردنبال شادي هم هستند و نهايت تلاش خود را براي اينکه يارشان احساس ارزشمندي كند، بهعشقی واقعی، افراد به

شود. ولی احساس مسئوليت آنچه از بيرون بر فرد تحميل می .ي وظيفه استدهند. امروزه احساس مسئوليت غالباً به معنامی

ا بيان است، خواه نيازه به معناي واقعی آن كاملاً اختياري و داوطلبانه است. پاسخ و واكنش نسبت به نيازهاي فرد مورد علاقه

پاسخ دادن و واكنش نشان دادن به نياز شده باشد، خواه بيان نشده باشد. احساس مسئوليت؛ يعنی توانايی و آمادگی براي 

 (. 151معشوق است )همان: 

کيت جويی و احساس مالسادگی به سلطهاگر چهارمين مؤلفة عشق يعنی احترام وجود نداشته باشد، احساس مسئوليت به

طور كه هست ، همانكند. احترام به معنی ترس و بيم از هيبت طرف نيست، بلکه توانايی مشاهده يك انسان استتنزل پيدا می

ا طور كه هست شکوفو آگاهی از فرديت خاص او. احترام يعنی توجه و علاقه به اينکه فرد مورد علاقه بايد رشد كند و همان

(. وقتی 152جويی به آن راه ندارد )همان: و هرگز سلطه«. عشق، فرزند آزادي است»شود. به قول يك آواز قديمی فرانسوي: 

ی را شود و چيزهايتر میكند و گستردهخواهيم. ديدمان تغيير میهايش میها و بدياو را با تمام خوبی شويم،عاشق كسی می
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دهد. عشق به شکل عادي قادر به تجربة آنها نيستيم. عشق واقعی، ما و شيوة تفکرمان را تغيير میفهميم كه به بينيم و میمی

هاي قلب در دريافت و قضاوتی در روابط عاشقانه وجود ندارد و دروازه بخشد. هيچها، هماهنگی و زيبايی میهمه تفاوت

پذيرش چيزهاي تازه به همان شکلی كه هستند، بدون هيچ تغيير و اجباري گشوده و باز است. احترام، بدون آگاهی و شناخت 

هاي هانی ندارد. شناخت و آگاهی لايپذير نيست. شناخت هم اگر با انگيزة توجه و اهميت به فرد انجام نگيرد، تأثير چندامکان

ی كند. اين در شرايطماند، بلکه تا عمق وجود رسوخ میاي از عشق است، در سطح باقی نمیمتعددي دارد. شناختی كه جنبه

(. دانش كه 40: 1397تري ببينيم )همان، ميسر است كه از توجه و اهميت به خود فاصله بگيريم و معشوق را با شناخت دقيق

ها و احساسات دورنی و علايق ة عشق است؛ يعنی نفوذ به اعماق روح و روان معشوق و شناخت او و آگاهی از انگيزهزاد

شود كه انسان بتواند خودخواهی را قربانی كند تا خواهد بگويد دانش واقعی به معشوق هنگامی ميسر میواقعی او. فروم می

 و امکان يکی شدن آنها فراهم گردد. فاصلة بين عاشق و معشوق از ميان برداشته شود

رابر توان در بمهربانی، احساس مسئوليت، احترام و شناخت، همه متقابلاً به هم وابسته و لازم و ملزوم يکديگرند و نمی

پذير بود، اما او را نشناخت يا به او احترام نگذاشت. اگر احساسات متعادل نشوند علاقة ما به معشوق براي فردي مسئوليت

 كنيم.تر میطلبی ما خواهد شد و يا اينکه او را محدوداو زندانی خواهد ساخت يا منجر به سلطه

 «هنرستان عالي مرغان»رياضي يزدي و داستان   2-2

« قضايی»و « رياضی»بود كه به )س( سيد محمد علی رياضی يزدي، شاعر يزدي و ملك الشعراي آستان حضرت معصومه

مشهور شده بود. سيد محمدعلی رياضی يزدي « معين السادات»و « شاعر آل اللّه»كرد و به خاطر اشعار مذهبيش به تخلو می

الساعتی بود. او ی نقی وقتشد. پدرش سيدابراهيم يزدي و پدربزرگش ميرزا علزاده  يزدخورشيدي در شهر  1290در سال 

سالگی به تحصيل در علوم دينی و حوزوي پرداخت. پس از تحصيل  16گذراند و پس از آن تا  يزدتحصيلات ابتدايی را در 

رفت و يك  اصفهانجديد به  براي تحصيل در علوم سيد كاظم رياضی يزديسالگی به همراه برادر خود  17در علوم دينی در 

سال در آنجا اقامت نمود و موفق به كسب سيکل اول خود شد. پس از كسب سيکل اول به خدمت نظام درآمد و بعد از آن 

به تحصيل پرداخت و پس از آن مدرک كارشناسی  الهياتدر رشته  دانشگاه تهران دانشکده معقول و منقولرفت و در  تهرانبه 

دانشکده علوم پزشکی به صاحب جمع اموال و انباردار  دانشگاه تهرانخود را كسب كرد. پس از اخذ ليسانس در  علوم تربيتی

اسفند  29شد. رياضی در  بازنشسته 1355 سال در و نمود خدمت سال در اين منصب 39منصوب شد و به مدت  دانشگاه تهران

وي از جمله شاعرانی بود كه با توسل به ائمة  .به خاک سپرده شد بابويه ابن در و درگذشت تهرانسالگی در  71در سن  1361

 پيشانی زمان جاودانه ساخته است و به بر هميشه اطهار عليهم السلام قلم خويش را به زيور طبع آراسته و نام و يادش را براي

 1357تا  1352هاي اند. او در سالالله عليها دادهحضرت معصومه سلام  همين مناسبت به او لقب ملك الشعراي آستان قدس

رم بناي ح. است رسانده چاپ به ها را مجلة گوهرخواند كه بيشتر آنكرد و اشعار خود را میدر جلسات ادبی گوهر شركت می

زموده خود را آحضرت معصومه سلام الله عليها و مسجد دانشگاه تهران به اشعار او مزين گشته است. رياضی در نثر نيز هنر 

بود و در روزنامة آتشفشان و انسان آزاد، مقالات اجتماعی و سياسی زيادي را به چاپ رسانده است. مجموعة اشعار و ديوان 

 : پيشگفتار(. 1395تجديد چاپ شد )رياضی يزدي،  1390رياضی يزدي در دهه هفتاد هجري شمسی به چاپ رسيد و در سال 

ي ، اثر«هنرستان عالی مرغان»هاي اخير ايران است. مثنوي يندگان شاخو و ممتاز قرنوي در مثنوي سرايی يکی از گو

انگيز و شورآفرين عشق در آن به تصوير در آمده است. مثنوي هاي حيرتمانند در شعر فارسی است كه جلوهبديع و بی

ماي قريحة ادبی، آفرينش هنري و قدرت نمذكور حدود چهارصد بيت دارد و در هفت پرده به نظم در آمده است و آيينة تمام

ي اعشق است و پيوند آن با عشق گل و بلبل داراي سابقة ديرينه« هنرستان عالی مرغان»سخنوري وي است. خميرماية مثنوي 
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https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%88_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%88%DB%8C%D9%87
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شود كه در هنرستانی كه همه مرغان انگيزتر و دلپسندتر كرده است. سخن از دختري آغاز میدر ادبيات است كه آن را دل

آيد. وجود میهاي گوناگون بهشود و پردهرسد و دختر ناپديد میها مشغول است. ناگهان گردبادي فرا مید، به تربيت آنجمعن

ابند، يدار و مريض در جايی میكنند. پس از مدتی او را  تبمرغان متأثر و غمناک، مجلسی براي يافتن مربمی خويش برپا می

خواهد يك شاخه گل به او بدهد؛ اما رود و از او میاست. بلبل به كنار گل سرخ می اما راه علاج و نجات او در گل سرخ

ل، شود و در ازاي گطلبد.گل سرخ خشمگين میورزد و گل میفصل زمستان است و پاسخ گل منفی است. بلبل اصرار می

خواهد دختر را به دروازه شهر گل سرخ می هاگردد و از آنپذيرد. بلبل به پيش مرغان باز میكند و بلبل میجانش را طلب می

ز بهبودي يابد و پس اآيد؛ زيرا شفاي او در آن است. لحظاتی بعد بهبود میبياورند. دختر با تلاش مرغان به كنار گل سرخ می

گذراند یا ميابد كه در اغماست. در آن لحظات بلبل واپسين دقايق عمر خود رگردد. پس از يافتن او در میبه دنبال بلبل می

 (.212:  1387موزد )قلمسياه، آگويد و اسرار عشق را به اومیو سخنانی پيرامون عشق او می

 هاي بلبل و نظريۀ عشق اريک فروم. ويژگي1-2-2

توان از دو جنبه مورد بررسی قرار داد؛ عشق مجازي يا انسانی و عشق الهی يا عرفانی. عشق در ادبيات فارسی عشق را می

اي است براي رسيدن به عشق حقيقی به شرطی كه احساسات معنوي يا عشق به همنوع از نظر عرفا، وسيله و مقدمه مجازي

 .را برانگيزد و عاشق به كمال برسد، در غير اين صورت از نظر عرفان مذموم است

 نيازعشق ز اوصاف خداي بی 

 

 سکونقرار بیعشق را شنگ بی

 

 عشقهر چه جز عشق است شد مأكول 

        

 عاشقی بر غير او باشد مجاز

 (971، بيت 1: 1387)مولوي،              

 چون در آرد كل تن را در جنون

 (2827)همان: بيت                         

 دو جهان يك دانه پيش نول عشق

 (2725، بيت 5)همان:                      

ت اي از شاهد ازليساست، جلوه جهان در كه زيبايی و حسن زيرا؛ است الهی و حقيقیعشق مجازي در اصل، پرتويی از عشق 

جهان  هايگذارد. به نظر افلوطين جهان مادي تقليدي از جهان بالاست، با اين اصل كه زيبايیو در هستی شخو تأثير می

اي هقان و به طور كلی پرستندگان زيبايیعاش»داند: تر است و عشق زمينی را همسو با عشق آن جهان میبالا واقعی و عالی

(. 767: 1389)افلوطين، « زيبايی اين جهان همان است علت زيرا؛ پرستندمی را جهانی آن هايدانند كه در واقع زيبايیزمينی نمی

ن همچنيدهندة او به سمت عالم والاتري است كه زيبايی اصيل در آنجاست و عشق نقش بيدار كنندة روح عاشق و توجه

افتن بايد براي يشود كه جهان محسوس سايه و تصويري از آن زيبايی حقيقی است و عاشق عاشق به اين موضع متذكر می

 (. 19: 1399آن زيبايی حقيقی از زيبايی محسوس عبور كرده و طالب زيبايی جهان والا شود )جاهد خانشی و ديگران، 

شود، بهب تزكية نفس و دوري از خودخواهی و منيت در انسان میمزيت عمدة عشق انسانی و مجازي آنست كه موج

 كند.دارد و در راه معشوق ايثار و فداكاري میكه عاشق، ديگري را بر خود مقدم میطوري

دهد و شکند و آنها را به هم پيوند میها را مینيرويی كه موانع بين انسان داند.اريك فروم، عشق را نيروي فعال بشري می

دهد كه خودش و همسازي شود و در عين حال به او اين امکان را میعث چيرگی انسان بر احساس جدايی و انزوا میبا

ورزد، داراي هنر است. وي بستر كسی كه عشق می معتقد است« هنر عشق ورزيدن»شخصيتش را حف  كند. فروم در كتاب 

دارد، بررسی كرده است. به اعتقاد اريك فروم چون انسان از كل  شناسی رااجتماعی و تأثير حركتی كه انسان در بستر جامعه

. گويندگيرد تنها شده و مدام در حال پيوند است كه به آن عشق میشود و در طول زندگی از آن فاصله میكائنات جدا می
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نبة عملی آن. عشق توان از دو ديدگاه بررسی كرد: اول جنبة نظري عشق و دوم جوي معتقد است هنر عشق ورزيدن را می

يك عمل است، عمل به كار انداختن نيروهاي انسانی است كه تنها در شرايطی كه شخو كاملاً آزاد باشد، نه تحت زور و 

بر اساس « هنرستان عالی مرغان»هاي بلبل در (. حال ويژگی66: 1396اندازد. )قيصريان و همکاران، ها را به كار میاجبار، آن

 گردد.وم به طور موردي بررسی مینظرية عشق اريك فر

 

 نيازي بلبل در هنرستان عالي مرغان. استغنا و بي1-1-2-2

نيازي بی»نامه: ذيل استغنا(، و در اصلاح صوفيه عبارت است از: نياز شدن است )لغتنيازي و بیاستغنا در لغت به معناي بی

شناسی (. همچنين در روان76: 1370)سجادي، « قام و منال استهاي دنيا از جاه، مكه لازمة آن قطع علاقه از حطام و بهره

رساند و وجود آدمی را اي كه نيروي حياتی و قدرت درونی را به حد اعلا میشود و تجربهبرترين توان و قدرت تعبير می

ه اين فت كردن است، نه بنياز است. دهندگی سرورآميزتر از درياكند و به همان نسبت سرشار، زنده و بیلبريز از شادمانی می

شود، بلکه به اين علت كه نثار كردن تعبيري از سرزنده بوده و سرشار از زندگی بودن دليل كه نوعی محروميت محسوب می

دانند و با استغنا به اوج كمال (. افراد عاشق بخشيدن و انفاق كردن را ارزشمندتر از دريافت كردن می145، 1399است )فروم، 

هترين ، نثار كردن به ب«هنرستان عالی مرغان»كنند. در مثنوي رسند و قدرت، ثروت و توانايی خود را تجربه میمیو سربلندي 

نقش  داند و بلبلشود. در پردة پنجم، شاعر راه درمان درد و پريشانی دختر را گل سرخ  میشکل در شخصيت بلبل ديده می

« ديث عشقح»ششم و هفتم، شاعر از خودگذشتگی و فداكاري بلبل را با عنوان كند. در پردة اساسی براي تهيه گل را ايفا می

ی كند و در دختر احساس توانگري و سرزندگكشد. بلبل آنچه در وجودش زنده است به دختر عطا میبه زيبايی به تصوير می

ل جان خود را در راه عشق به دختر كند. او نگران از دست دادن زندگی خويش نيست و درد دنيا ندارد. سرانجام بلبايجاد می

اي شود. بلبل براي بقترين شکل استغنا مشاهده میسازد. در اين اثر ادبی، عالیكند و دختر را از رموز عشق آگاه میفدا می

كند. اين تصويرسازي شاعرانه اش، كه همان جان و هستی خود است، نثار معشوق خود میعشق خود با ارزشمندترين سرمايه

 طور كه خودش در پايان مثنوي به آن اشاراتی دارد:برد، هماناضی را به فضاي شهادت میري

 هر كه در ساحت ما قربان شد

 شهدا زندة جاويدانند

 

 كشته و زندة جاويدان شد

 بر سر خوان خدا مهمانند

 (369-368:  1395)رياضی يزدي، 

غنا كند و با استچه زيبا خون خود را در راه هدفی مقدس نثار میشهادت بالاترين درجه استغناست در راه معشوق و بلبل 

كند كه حق تعالی از همه چيز رسد. از نظر مولانا در وادي استغناي الهی، عاشق با تمام وجود احساس میبه اوج كمال می

. ق تعالی محتاج و نيازمند استنياز است. در حقيقت، خداوند به احوال و اذكار بنده نيازي ندارد و اين بنده است كه به حبی

اند  و ديابد و به دنبال آن تنها خود را نيازمند حق تعالی مینيازي از ماسوي اللّه دست میدر اين مرحله، عاشق به نوعی بی

چون خداوند غنی مطلق است، اگر خلق مجاهدتی و رياضتی در راه او متحمل شوند، به خاطر سعادت و تکامل روحی 

 (.    44:  1389نياز است )طغيانی و هادي، ها بیوگرنه حق تعالی از همة آن خودشان است،

 ون غلتيداار و بالی زد و در خااپ بلبل اين نالة دختر چون شنيد

 شته به خونش شد بازااوک آغاان ر ابروي جانانه نمازاارد باااب

 م به خم زلف كجت، لانة دلااخ گفت: اي خال لبت، دانة دل

 م اين راه جنون پيموديمااا هاااب ما و تو عاشق بوديمهر دوي 
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 خوردة عشقاز دو جانباز قسم آزردة عشقعشق از ما دو دل

 ربانشاار دو شود قااان ما هااج خواست تا پيش بلند ايوانش

 ود بردماا خااو باام و درد تاارفت رو زنده بمان، من مردمااتو ب

 (369-368: 1395)رياضی يزدي،  
 

 . مهرباني و عطوفت بلبل در هنرستان عالي مرغان2-1-2-2

از ديدگاه فروم، مهربانی و عطوفت كه رنج معشوق را در پی دارد، دومين شرط يك عاشق راستين است. آنجا كه چنين 

ست كه ه افرسايی همرااي وجود نداشته باشد، از عشق نيز اثري نيست. عشق با مشکلات و رنج و درد طاقتنگرانی فعالانه

بينيم  كه وي هر آنچه را رنگ عطار  به وضوح می« نامهالهی»و « نامهمصيبت»افروز.  مصداق آن را در سراپا آتش است و آتش

 سازد واست كه به راهنمايی هدهد، عشق را پيشة خويش می« منطق الطير»پندارد و اوج عشق او در الله میغير دارد، ماسوي

 كند. رود و در بارگاه سيمرغ به آرامش دست پيدا میبه مرحله تا فقر و فنا پيش میوادي به وادي، مرحله 

، بلبل درد و رنج بسياري براي رسيدن به عشق حقيقی تحمل كرد و آن جا بود كه عشق معنا «هنرستان عالی مرغان»در 

يعت شوند كه طبهايی میمشکلات و اعوجاجپيدا كرد. از نگاه اين نظريه، عاشق و معشوق در مسير زتدگی عاشقانة خود دچار 

زندگيست. چيزي كه مشخصة زندگی عاشقانه است، تلاش براي رشد يافتگی در كنار هم و همزمان با هم است. اينجا سخن 

موزاند آشوند. ولی خصيصة مهربانی به آنها میهاي انسانيست و شايد اختلافات اجتماعی كه بر سر راه عشاق سبز میاز تفاوت

 ها را بايد پذيرفت و در جهت سازندگی خود گام برداشت. كه تمامی اين رنج

رد و پذياش میدر داستان، تنها راه علاج تب دختر، گل سرخ است و بلبل شرط ناجوانمردانة گل سرخ را براي دادن غنچه

و مشقت لازمة رسيدن به حقيقت است كند. از نظر او رنج ها را براي نجات دختر با دل و جان تحمل میها و سختیتمام رنج

و با اين تعبير كه سري كه دلبر نپسندد، زير گِل بايد كرد، گفتة خود را تاييد كرده است. بلبل براي يافتن زيبايی حقيقی از 

 شود:كند و طالب زيبايی جهان والا میزيبايی محسوس عبور می

 دوااازي بااابر، ااپيش او دادن س ودااالبل نه از سربازي بارس بااات

 ورنه سر نيست كه سربار تن است ده سر باختن استاااياااعشق را ف

 راار ساار گل باد كه خاكش بازي رااباااپسندد دلااار سري را ناااه

 تر كه برداارِ دخاال بااابر گااخ ترسش آن بود كه چون جان سپرد

 تر رااند دخااابردار كاااا خاااات را رابازد ساااه بااای كاااپيش آن

 دااارغان چمن باز آماايش ماااپ داااوق به پرواز آمال از شاالباااب

 دااايدا شاااما پاال خونين شاگ گفت: مژده اي مرغان گره ما وا شد

 (364: 1397)رياضی يزدي،         

 

 پذيري بلبل در هنرستان عالي مرغان. مسئوليت3-1-2-2

از نظر فروم احساس مسئوليت همان توانايی آمادگی براي پاسخ دادن است. يعنی در برابر معشوق احساس مسئوليت كنيم 

يري گو كاري نکنيم كه او و آيندة او را به خطر بيندازيم. همچنين در جهت مثبت كارهايی را انجام دهيم كه منجر به شکل

طور كه (. احساس مسئوليت در عشق؛ يعنی تعهد به احساسات يکديگر. همان11: 1392بهترين آينده براي او شود )شعيبی، 



 مژگان كمال مهريزي و همکاران « /اريك فروم»نظريه عشق  رياضی يزدي بر اساس« هنرستان عالی مرغان»تحليل شخصيت بلبل در منظومه  /92
 

 

عاشق براي احساسات خود دغدغه دارد، نسبت به احساسات معشوق هم مسئول باشد. در عشق، عاشق و معشوق يکی 

د ست و در اين فرآينشود، به طوري كه كه ديگر نياز من و تو وجود ندارد. همه چيز يکی شده اشوند. من به ما تبديل میمی

 عاشق و معشوق متعهدانه در كنار هم قرار گرفته و در صدد رفع نيازِ هم بدون هيچ منّت و حتی خواستة متقابلی هستند.

خواهد كه شاخه گلی به او بدهد، اما فصل، ، بلبل در پی راه علاج دختر است و از گل سرخ می«هنرستان عالی مرغان»در 

و براي  كندرخ، غنچه و برگی ندارد. بلبل در برابر درد و ناراحتی دختر احساس مسئوليت میفصل زمستان است و گل س

ر كند. ابيات زيافتد و مسراّنه از او تقاضاي غنچه میبهبود حال دختر و شور و نشاط و سرزندگی او به پاي گل سرخ می

 كند.تمناي بلبل از گل سرخ را براي گرفتن گل سرخی بيان می

 سابقة گل با بلبل بلبل از

 باخبر بود ز جاي گل سرخ

 گفت: اي گل كه گل ناز منی

 يك گل سرخ به من قرض بده

 گل بدو گفت: عزيزم بلبل

 خوانیتو كه در چهرة من می

 كاين زمستان چه به روزم آورد

 برو امسال و بيا سال دگر

 گفت: اي گل! به خدايی خدا

 تا نچينم گل از اينجا نروم 

 گون رويی استگل علاج تب گل

 

 نامزدبازي گل با بلبل

 رفت و افتاد به پاي گل سرخ

 شور شعر و من و آواز منی

 بعد پس بگير و سر جاش بنه

 اي ز آواز تو آوازة گل

 دانیاي و میتو كه خود ديده

 ام را همه سرما زد و بتردهستی

 گل من هرچه دلت خواست ببر

 هابه صفاي گل روي گل

 ه شوميا كه با خار گلی كشت

 گل شفاي دل مشکين مويی است

 (364-363: 1395)رياضی يزدي،        

 . ارج نهادن و احترام بلبل در هنرستان عالي مرغان4-1-2-2

کردن نها در نظرية عشق اريك فروم تکريم و احترام است. احترام به طور ضمنی بر استثمار ترين ويژگیيکی از ضروري

دلالت دارد. اينکه بخواهيم طرف مقابل به خاطر خودش رشد كند و شکوفا شود نه براي خدمت كردن به ما. اگر كسی را 

كنيم با او يکی هستيم، نه اينکه به او به چشم ابزار مورد استفاده نگاه كنيم. روشن است دوست داشته باشيم، احساس می

 (. 156:  1399رسيده باشد )فروم،  احترام زمانی ميسر است كه به استقلال

طور كه هست دوست دارد و به دنبال استثمار وي بلبل در طول داستان از خصيصة احترام برخوردار است و دختر را همان

اي رسيده باشند كه ديگري را به خاطر نيست. در خصيصة احترام، رشديافتگی نياز است. هر كدام از عشاق بايد به مرحله

ها هاي سطحی معشوق براي خلأهاي شخصيتی، نيازها يا محروميتش بخواهد نه به خاطر نياز به او. در رابطهجوهر وجود

ايم، داشته ها ازآن محروم بودهاي را كه سالتواند محبت مادرانهشود. به طور مثال فردي را دوست داريم چون میخواسته می

يصة شود. خصهويتی میكند و در دراز مدت منجر به احساس بیزندان میباشد كه اين روند عشق را براي طرفين تبديل به 

دهد، استقلال شخصيت است. عشاق در حالی در كنار كشد و به اولين چيزي كه بها میاحترام خط بطلان به اين ديدگاه می

ر عشقی زبان بلبل بيانگ كنند كه در ظرف شخصيت خود به بالندگی برسند. در اين چند بيت شاعر قصد دارد ازهم رشد می

 كنند:باشد دو طرفه، كه هر كدام از طرفينِ رابطه با حف  استقلال و هويت همديگر مسير عاشقی را طی می
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 گفت: اي خال لبت، دانة دل

 گير تو بوددام من زلف گره

 ام شور تو مجنونم كرد    ليلی

 هر دوي ما و تو عاشق بوديم   

 تو گل سرخ چمن زد راهت

 آزرده عشق ز ما دو دلعشق ا

 خواست تا پيش بلند ايوانش

   

 خم به خم زلف كجت، لانة دل 

 قاتل من دم شمشير تو بود 

 خون دل در دل پر خونم كرد 

 با هم اين راه جنون پيموديم 

 من گل عارض همچون ماهت 

 خورده عشقاز دو جانباز قسم 

 جان ما هر دو شود قربانش 

 ( 368: 1395)رياضی يزدي،               

 . دانش و معرفت بلبل در هنرستان عالي مرغان5-1-2-2

ويژگیِ مهم در نظرية عشق اريك فروم، دانش و معرفت است. دانش واقعی به معشوق هنگامی ميسر می و مؤلفه آخرين

ا هو معشوق از ميان برداشته شود و امکان يکی شدن آن شود كه انسان بتواند خودخواهی را قربانی كند تا فاصلة بين عاشق

تري با مقولة عشق دارد. نياز اصلی درآميختن با فرد ديگري به فراهم گردد. از ديدگاه فروم شناخت، ارتباط بيشتر و اساسی

 1399سان )فروم، شود: آگاهی به راز هستی و انمنظور رهايی از زندان جدايی به آرزوي خاص بشريِ ديگري نيز مربوط می

يابيم تنها راه رسيدن به شناخت كامل از طريق عمل به عشق است. از ديدگاه افلوطين، عشق در (. در نتيجه درمی159: 

هايی كه داراي نفس هستند، در حصول به مراتب معرفت و نيل به زيبايی اصيل در عقل و همچنين اتحاد با احد نقشی انسان

ها داراي ها، توجه به اين اصل است كه با وجود اينکه تمام انسانته در رابطه با عشق در مرتبة انساناما مهمترين نک .مهم دارد

روح هستند، اما بسياري امکان نائل شدن به مراتب والاي معرفت و حصول زيبايی عقل و اتحاد با احد را ندارند و افلوطين 

هاست و ديدگان تيزتر دارند و به ياري اين ديدگان خدا همراه آن عنايت»بروز عشق در انسان را اين گونه تعريف می كند: 

بينند و به جا را چون موطن خود میگزينند و آنروند و در آن اقامت میكنند و به سمت آن میجهان برين را مشاهده می

(. 776:  2، ج1366فلوطين، )ا« نگرندهاي زمينی به ديدة تحقير میكنند و به لذتهمين واسطه لذات عميقی را مشاهده می

هاي امور محسوس طبيعت مراجعه كند و هاي آن در مقابل زيبايیآموزاند كه به روح خويش و ظرفيتراهنما  به عاشق می

سپس ارتباطی كه بين روح فردي خويش با روح جهان وجود دارد، دريابد و سپس آنچه كه خالق اين روح و غيرمحض 

آيد؛ زيرا تا زمانی كه زيبايی مادي و واسطة تحقير عالم طبيعت به دست میين مراحل صرفاً بهاست، براي او هويدا شود. ا

عالم  آيد.اي از آن زيبايی محسوب نشوند، عبور از عالم محسوس به عالم معقول براي عاشق پديد نمیمحسوس صرفاً سايه

(. اين مرحله بر اساس شناخت ديگري 296: 1387ی، معقول نيز فيضانی از ذات احد است كه ايدة زيبايی از اوست )رحمان

بر اساس  كنند. دنيايی كهاي مشترک به دنياي پيرامون خود نگاه میشوند و از دريچهافتد تا جايی كه عشاق يکی میاتفاق می

 كنند.شناسند و فهم میشناخت يکديگر و رسيدن به نقطه نظر مشترک می

ه زيبايی و شود و ببه زيبايی به تصوير در آمده است. بلبل از تعلقات دنيوي رها می در پردة هفتم، پردة آخر، حديث عشق

يابد. بلبل در واپسين دقايق عمر خود، دختر را از راز آفرينش و عشق عشق حقيقی كه همان عشق به خداوند است، دست می

شود و هر كجا عشق خيمه كند، ها تابيده میلنوري از انوار الهی است كه بر د سازد و معتقد است كه عشقواقعی آگاه می

د و ميرنكنند، هرگز نمیشود. بلبل به اين امر واقف است كه كسانی كه در راه عشق، جان خود را فدا میكار خدايی آغاز می

 زندة جاويدانند. گفت: 
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 وش كنیارامااه فااحاش لله ك نیااااي دارم اگر گوش كژدهااام

 ز آسمان آمد و در گوشم گفت خون خفت عشق آن دم كه دلم در

 دان شداااشته و زندة جاوياك ربان شدااا قااهر كه در ساحت م

 ر خوان خدا مهماننداار ساااب دانندااادة جاويااادا زناااهاااش

 ازادايی آغاااار خااكند كمی ا كه زند خيمة نازار جاااعشق ه

 اااابه عرش دل متابد از غيب  دااااشق نوري است ز انوار خاع

 ااااتابد از غيب به عرش دل م وار خدااااالی است ز اناااعشق ب

 کشااآتشی سرد و لطيف و دل شاااشق برقی است سراپا آتاااع

 تراااشآتش وز آب گوارا خو اكستراد خااکنااا ناااوزد اماااس

 پرور و پرهاي قشنگعطر جان گاااي خدايی كه به گل دادي رن

 ش زنااجز خدا هر چه بود آت انم بركهناارک ز جاااشة شاااري

 (369: 1395)رياضی يزدي،    

 

 گيري. نتيجه3

دهد كه مندي از نظرية عشق اريك فروم نشان میبا بهره« هنرستان عالی مرغان»بررسی و تحليل شخصيت بلبل در مثنوي 

هايی چون: استغنا، مهربانی، فروم تطابق دارد و از ويژگیهاي عشق راستين و حقيقی از نظر اريك اين منظومه با ويژگی

دهد. بلبل اولين شرط عاشقی را احساس مسئوليت، احترام و معرفت برخوردار است و در اين راه جان خود را از دست می

وق ت نثار معشاش اساش، كه همان جان و هستینيازي است، داراست. او براي بقاي عشق خود با ارزشمندترين سرمايهكه بی

ها را براي نجات پذيرد و تمام رنج  و سختیاش میكند. همچنان شرط ناجوانمردانة گل سرخ را براي دادن غنچهخود می

كند. در نتيجه، بلبل از مختصة مهربانی و عطوفت برخوردار است. او در برابر رنج و ناتوانی دختر با دل و جان تحمل می

پذير است و براي نشاط و سرزندگی دوبارة دختر، به پاي گل داند و در عمل نيز مسئوليتمی دختر خود را متعهد و مسئول

كند. بلبل از مؤلفة احترام برخوردار است و با حف  هويت و استقلال دختر، هر يك مسير افتد و تقاضاي غنچه میسرخ می

كند و جان خود را در راه معشوق حقيقی از دست كنند و در اين راه به دانش و معرفت حق دست پيدا میعاشقی را طی می

هاي زيادي بين ، شباهتنمود بيشتري دارد. ماحصل سخن اين كه« هنرستان عالی مرغان»دهد كه اين ويژگی در مثنوي می

ارد و د وجود« هنرستان عالی مرغان»هاي گوناگون مثنوي شناسی اريك فروم در پردهعشق واقعی بلبل به دختر و نظرية روان

 توان بلبل را عاشقی حقيقی و راستين دانست.  می
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